
  ˉسم الله الرحمن الرحيم

  علمي فصلنامه

  ೮      ۵٠دশࢍ  و    ඼້آن  ع࢖وم   ূ਼࡛ࣣقات 
  50 ياپي، پ1400 تابستان، 2دهم، شماره جهسال 

  
  )لام االله عගൎھاس (صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا

  بهارزاده پروين دكتر: مسئول مدير
  سردبير: دكتر فتحيه فتاحي زاده

  تحريريه هيأت
 (سلام االله عගൎھا)الزهرا دانشگاه دانشيار  بهارزاده پروين

 (سلام االله عගൎھا)الزهرا دانشگاه دانشيار  شيرازي آزاربي عبدالكريم
 تهران دانشگاه استاد  حجتي سيدمحمدباقر

 (سلام االله عගൎھا)الزهرا دانشگاه دانشيار  بهابادي رضي ساداتبيبي
 مدرس تربيت دانشگاه استاد  نائيني غروي نهله

 (سلام االله عගൎھا)الزهرا دانشگاه استاد  زاده فتاحي فتحيه
 كاشان دانشگاه استاد  پورقاسم محسن
 قم دانشگاه استاد  مؤدب سيدرضا
 تهران دانشگاه دانشيار  نفيسي شادي

  

  مدير و كارشناس ارشد اجرايي: زهرا مرداني
  علي حسن نيامترجم و ويراستار انگليسي: دكتر 

 فني و ويراستار فارسي: دكتر محمد عترت دوستناظر 

اساس نامه دبيرخانه كميسيون بررسي نشريات علمي كشور به شماره  بر
تحقيقات علوم قرآن و «پژوهشي فصلنامه ـ  رتبه علمي 18/3/20506

  تمديد شد. 25/10/1395 مورخ در جلسه »حديث



  »تحقيقات علوم قرآن و حديث« علمي اهداف فصلنامه

  هاي قرآني و روايي؛پژوهش و ترويج اطلاع رساني و توسعه -
ــادل آرا - ــراي تب ــاد فرصــتي در خــور ب ــه ءايج ــان و و انديش ــرآن پژوه هاي ق

  هاي ديني؛از دين و مقوله لشناسان و عرضه تصويري جهان شموحديث
هـا بـراي و نقد و كالبدشـكافي آن هاي نوتري مناسب براي عرضه ايدهايجاد بس -

  هاي معرفتي نسل امروز و نهادينه كردن فرهنگ ديني؛ويي به پرسشگپاسخ
انديشمندان معاصر در حوزه مسائل ديني با تأكيـد بـر  ءتوجه خاص به طرح آرا -

  قرآن و نصوص روايي.

  
  مقاله از طريق سامانهارسال 

http://tqh.alzahra.ac.ir  
  

  
، ساختمان (س)مجله: تهران، ميدان ونك، انتهاي خيابان ونك، دانشگاه الزهرا نشاني دفتر

  خوارزمي، طبقه سوم، دفتر مجلات دانشكده الهيات
  )021( 88041576دورنگار:        )021( 85692940تلفن: 

  quranhadith@alzahra.ac.ir  :الكترونيك پست
   2476ــ616X  شماره شاپاي الكترونيكي:

  2008ـ  2681شماره شاپا: 
  

   



   نامه نگارش مقالاتشيوه
  »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

سازي مقاله جهت چاپ، منظور تسهيل در ارزيابي و آماده نويسندگان محترم لازم است به
 دقت مراعات فرمايند: نكات زير را به

هاي علوم قرآن، علوم حوزهشود كه در يكي از هايي منتشر مي. در اين فصلنامه، مقاله1
  اي قرآن و حديث با ديگر علوم نگاشته شده باشد.رشتهيا مباحث ميان حديث و

زير ثبت شود: نام و نام  اتيجزئ با جداگانه صورت به . مشخصات نويسنده/ نويسندگان2
، رتبة علمي، سازمان يا مؤسسة وابسته، شماره تماس، آدرس )مسئول سندهينو( خانوادگي

 الكترونيك. پست

تايپ شده باشد.  Word 2007قالب برنامة زبان فارسي و در  . متن مقالات ارسالي به3
 تايپ شود. Bbadr 13هاي عربي با قلم و عبارت  Bzar 13فارسي با قلم هايتعبار

صورت (نام سوره: شمارة افزار مناسب كپي و آدرس آيات به . متن آيات با استفاده از نرم4
 و پس از ترجمه فارسي در متن، ثبت شود. در انتهاي آن )124مانند: (البقره: آيه) 

كلمه فراتر نرود.  250هزار كلمه باشد و چكيدة مقاله از  . متن مقاله، حداكثر هشت5
 هاي كليدي نيز بين سه تا پنج كلمه باشند.واژه

ه فرعي، از چپ به صورت اصلي ب گذاري و بههاي اصلي و فرعي در متن شماره. عنوان6
  د همانند؛نراست مرتب شو

  . دين اسلام1
  . اصول دين1-1
  . فروع دين1-2
  . جهاد1-2-1
 . نماز1-2-2

شكل زير نوشته شوند: (نام خانوادگي مؤلف، هاي درون متني، داخل پرانتز و به . ارجاع7
  )92، ص3، ج1370سال انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحه) مانند: (مطهري، 



: چنانچه از يك مؤلف، چندين كتاب در يك سال منتشر شده باشد، براي تفكيك، تذكر
متني با حروف الفبا مشخص فرمائيد، سال انتشار را در فهرست منابع و نيز در ارجاع درون 

  ).12ب، ص 1388؛ طباطبايي،  34، ص2الف، ج 1388مانند: (طباطبايي، 
اي است كه شود، همان رتبهدر مجله ثبت مي. رتبة علمي نويسنده كه هنگام چاپ مقاله، 8

  وي هنگام پذيرش مقاله داشته است.
  

در » مقاله پذيرش و نگارش العملدستور«منظور كسب اطلاعات بيشتر، به به
  صفحة اصلي سامانه مجله به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:

http://journal.alzahra.ac.ir/tqh 

  

  

  

  فصلنامه علمي

  ع࢖وم ඼້آن و ೮دশࢍ ূ਼࡛ࣣقات

  :است يدسترس قابل ريز ينترنتيا يها گاهيپا در
 

www.noormags.com 

www.magiran.com 

www.isc.gov.ir 

www.sid.ir 

  



  )لام االله عගൎھاس (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 
  50 ياپي، پ1400 تابستان، 2دهم، شماره جهسال 

  

  )نويسندگاننام (به ترتيب  فهرست مطالب
   قرآن معناشناسيدر»معني«ازمقصودتحليل  39-1

  اكبري صاحبعلي، زادهنقي حسن، رستمي محمدحسن، ابريشمي سمانه    
  

و ارتباط آن با روايت  (عൎـගھم اॼسـلام)قرائت معتبر در روايات تفسيري اهل بيت  84-41
 حفص از عاصم

 قلعه عليشاهي ابوالفضل، نجفي ايرواني مرتضي، حسيني زينب بي بي
  خورشيدي راضيه، جوقي

  

 شناسي دعاي جوشن كبيرزيبايي  121-85
  خرقانى حسن

  

 كريم پرستي به توحيد در قرآنفرايند گذار از بت  155-123

 رحمان محمدكاظم، فيروزآبادي قاسمي نرگس، رحيمي وحيده سيده
  ستايش

  

در  (عࡡـل االله ৎعـاฮی ່ـଥ඼ اඩॼـر৒ف)ها و مباني اعتبارسـنجي روايـات مهـدويفرضپيش  179-157
 الاثركتاب شريف منتخب 

  دانشي فاطمه، كريمي احمد
  

از حضـور مـديونان در  (ع૟ൎـه اॼسـلام)نقد و بررسي روايات نهي امام حسـين  211-181
  واقعه كربلا
  جعفري محمد رسول

  

با بررسي كاربردهـاي  هاي ساميدر زبان»نَفسْ«تبارشناسي واژه  239-213
 معاني آن در  قرآن و عهدين

  شاكر كاظم محمد، همتي علي محمد
  



 

  )لام االله عගൎھا(س دانشگاه الزهرا »تحقيقات علوم قرآن و حديث« فصلنامه علمي
 50 ياپي، پ1400 تابستان، 2دهم، شماره جسال ه

  39-1صص پژوهشي،  –قاله علمي م
  

   در معناشناسي قرآن» معني«تحليل مقصود از 
 1سمانه ابريشمي

 2محمدحسن رستمي

  3زادهحسن نقي
  4صاحبعلي اكبري

DOI : 10.22051/TQH.2021.33093.2972 
	25/06/1399تاريخ دريافت: 

  29/09/1399تاريخ پذيرش: 
  چكيده

معناشناسي قرآن، تفسير موضوعي روشمندي است كه اگر منطبق بر 
ست معناي الفاظ را در جهان صورت بگيرد، قادر ا يني بمباني قرآني 

هســتي به بشــر عرضــه دارد و فرهنگ الهي را تبيين نمايد. اما  خالق
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در اين پژوهش، به منظور دست يافتن به تعريفي پديدارشناسي  گردد.
در معناشـــناســـي قرآن، به بررســـي تعريف معني، مفهوم، » معني«از 
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شده است. همچنين با مصداق، معناشناسي و كا ربردشناسي پرداخته 

ــناســي در تعريف  هاي مدنظر، ويژگي» معني«توجه به تأثير كاربردش
ـــخص »معني«مؤثر متكلم و مخاطب قرآن در تعريف  گرديده ، مش

اي نظريات انديشــمندان مســلمان اســت. علاوه بر اين، تحليلي از پاره
 ر تعيين معنــايگيرد، و ددر بــاب معنــايي كــه لفظ بر آن تعلق مي

و در نهايت گزينش روش مناسب، اثرگذار است، ارائه گشته » معني«
 ، مجازي»روح معنا«در نقد نظريه » مندياصل بدن«گيري از و با بهره

بودن تعلق لفظ بر معــاني عوالم علوي، اثبــات و قــابليــت مكــاتــب 
، با در پايان معناشناسي در بررسي معاني قرآني نشان داده شده است.

در معناشــناســي قرآن بايد دارا باشــد، » معني«ارائه خصــوصــياتي كه 
شناختي در تحليل مفردات قرآني به اثبات رسيده و با  برتري مكتب  

معني  هاي ديگردر اين مكتب، برخي ويژگي» معني«توجه به تعريف 
  قرآني، بيان گرديده است.

  
  هاي كليدي:واژه

  . دي، روح معنامنمعناشناسي، قرآن، مكتب شناختي، بدن

  و طرح مسئله مقدمه
خداوند تبارك و تعالي در قرآن حكيم كه به زبان عربي معيار در عصر جاهلي ـــ يعني زبان 

) ـ 40، صش1393سال قبل از بعثت رسول اكرم(ص) (ضيف،  150رايج بين ادبا از حدود 
شده ( سعيدينازل  شن، ر.ك:  صصش1391رو  ش،1377؛ نكونام، 193و182و171-172، 

)، الفاظ و واژگان متداول در ميان اعراب را براي تبيين فرهنگ اســلامي بكار 45-43صــص
لذا مي ـــت؛  كه در اين كلام قليلبرده اس الحجم و كثيرالمعني الهي، تغيير و توان دريافت 
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به مراد  ته اســـت. از اين رو، براي پي بردن  تحولي عظيم در معناي كلمات صـــورت گرف

  كند. بودن يا تسلط بر اين زبان كفايت نميزبان متكلم، تنها عرب
با توجه به اين مطلب و كليد حل اين مســـأله از زبان مولاي متقيان حضـــرت علي(ع) 

هُ ببَِعْضٍ «كه:  هُ عَلَى بَـعْض وَ يَـنْطِقُ بَـعْضــــــــــُ هَدُ بَـعْضــــــــــُ ــي، » وَ يَشــــــــــْ ــيد رض ، 133ق، خ1414(س
ما هنوز اند. ادات قرآن كريم نموده)، مفسران اقدام به تفسير موضوعي براي فهم مفر192ص

شي دقيق، قابل اطمينان و محك ست، در حالي كه در رو شته ا خورده در اين رابطه ارائه نگ
سي  شنا سير موضوعي متون ديني، علمي به نام معنا سِمانتيكغرب، به منظور تف بنا نهاده  1يا 

ــاخه ــده، كه از زيرش ــابقه هاي زبانش ــت، و حدود يك قرن س ــناســي اس دارد (صــفوي، ش
 )؛ لذا بسياري از مشكلات آن توسط منتقدان كشف و برطرف شده است.28ش، ص1390

ــ از با قبول اينكه  پژوهان نيز،قرآنشناسان و برخي زبان ــ چه الهي و چه بشري ـ متون ـ
توان نتايج معناشــناســي را در تحليل ) و مي23، صش1390نيا، قائميتجليات زبان هســتند (

مفردات اين كتاب آسماني  معناشناسي، به )32-31، صصش1390نيا، قائميد (آنها بكار بر
ــناســي در حقيقت ابزاري علمي براي فهم كلام از منظر اين قرآن .اندپرداخته پژوهان، معناش

 تواند تحولي در تفســير ايجادالهي، به عنوان يك مجموعه پيوســته و منســجم اســت، كه مي
  نمايد.

مراد  »معني«است، بايد مشخص شود كه چه معنايي از » معناشناسي«اما وقتي سخن از 
ـــد. لفظ مي ـــفانه هيچهاي گوناگوني از زبان را در بر ميجنبه» معني«باش ونه گگيرد و متأس
ست، بين نظريه» معني«نظري كلي درباره اينكه هم ست يا چگونه قابل توصيف ا ردازان پچي

ندارد ( كه13ش، ص1391پالمر، وجود  ـــي  )؛  ناش اين اختلاف نگرش، از اختلاف روش 
ــود (مختار عمر، مي ــده از معنا، به نوعي بيانگر 51، صش1386ش )، چراكه تعاريف ارائه ش

                                                 
1. Semantics 
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اي هبســت به شــيوه پديدارشــناســي و برشــمردن ويژگيروش حصــول معنا هســتند. اين بن

  ). 12ش، ص1393باطني، قابل رفع است (» معنا«برجسته 
سي مفردات قرآن، بايد اولاً، ويژگيبنابراين براي معنا شخصشنا  هاي معناي قرآني م

ــود و ثالثاً، نظريه يا  ــي كلام الهي ثابت ش ــي در بررس ــناس گردد، ثانياً، قابليت مكاتب معناش
  ها باشد، استخراج گردد. مكتبي كه داراي اين ويژگي

ست كه محقق در  سؤال اينجا سي قرآن«پس  شنا ست؟» معنا به  و به دنبال چه چيزي ا
سي«قرآني در علم » معني«عبارت ديگر، منظور از  شنا شد؟ و آكدام معنا مي» معنا يا تواند با

  مكاتب معناشناسي موجود، قابليت بررسي چنين معنايي را دارند يا نه؟
  د.انجامتر در تفسير موضوعي ميپاسخ به اين سؤالات، به تعيين روشي دقيق

  
  تحقيقپيشينه 

اخير، بسياري از واژگان قرآني مانند: ظنّ، قيّوم، بِرّ، تقوا و ...، معناشناسي لهاي اگرچه در سا
ـــان مي ـــت آمده، لكن تتبع در اين زمينه نش ـــته و نتايج قابل توجهي به دس ه در دهد كگش

ــأله هيچ ــت، بلكه هر كدام » معني«يك به مس ــده اس را همان چيزي فرض » معنا«پرداخته نش
ــدهكرده رغم حصــول نتايجي، همواره ، تعريف نموده اســت. لذا علياند كه روش اتخاذ ش

هاي جديدي از معنا را روشـــن اين احتمال وجود دارد كه اســـتفاده از روشـــي ديگر، جنبه
سي قرآن و نقد و بوميسازد. همچنين كتاب شنا ن سازي نظريات آها و مقالاتي درباره معنا

  شود؛ نظير:ديده مي» يمعن«تأليف گشته است كه در آنها اشاراتي به موضوع 
ــناختي قرآن«كتاب  ــي ش ــناس كه در آن بر توانايي روش  ش)،1390نيا، (قائمي »معناش

شــناختي در تحليل علل اختلاف تعابير قرآني، تأكيد و بيان گرديده كه تعابير قرآن را بدون 
ــورت ــي نمود. مؤلف اثر مذكور، مقالاتي نيز در زميهاي ديگر ميارجاع به ص ه نتوان بررس

  مشابه دارد.
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ش)، بيان 1388روشــن، (ســعيدي» قرآن واژگان شــناســيمفهوم پلكاني روش«مقاله 

 مؤلفه را سه قرآن، معني مفردات شناخت تدريجي، بايد براي فرايند يك در كند كهمي

 و بافت از عرفي، معناي برخاســته ديد: معناي وضــعي، معناي كنار هم در متوالي طور به
  .قرآن خاص فرهنگ

 و (مطيع» قرآني مطالعات در» معناشــناســي«روشــهاي  از اســتفاده بر درآمدي«مقاله 
ـــف معناي لفظي از1388همكاران،  متن و  به همه نگركلي نگاه بر قرآن، ش)، براي كش

ــاخت ــازگار با زيرس هاي قرآن تأكيد دارد. مؤلفان پس از گذري بر برخي مكاتب روش س
شناسي زيبايي هاي مطالعاتناسي قرآن را  براساس روشدارند كه معناشمعناشناسي بيان مي

 توان انجام داد.متني در معناشناسي فلسفي نيز مي

له  قا فاهيم و واژه«همچنين م ـــي م ناس ـــ ناش ـــي نوين در مع هادي، » هاي قرآنيروش )
سي قرآن، معرفي 1391 شنا شي جديد در معنا سي قومي را به عنوان رو شنا ش)، مكتب معنا
ــفوي، » معني؟ كدام«اله مقدر  نمايد.مي ــينه مروري بر از ش)، پس1392(ص ــي  پيش بررس

مكاتب معناشــناســي، باور به وجود معناي ثابت براي واژه را نقطه ضــعف آنها  در» معني«
 يافته مكتب شــناختي هم مطرحپذيري معنا را، كه در شــكل ســازمانمعرفي كرده و انعطاف

 ،(ايازي» و نقد و بررســـي دو اثر قرآني ويايزوتســـو «مقاله همچنين در  پذيرد.اســـت، مي
، آنها را به لحاظ 2ش) مؤلفين پس از معرفي اجمالي دو اثر قرآني ايزوتســـو1393پورافخم، 

 اند. منابع، روش و محتوا، نقد و بررسي نموده

له  قا مدي«در م يه كاربرد بر درآ نايي در حوزه نظر عات مع طال (لطفي، » قرآني م
ــاس 1395  واژه را در يك معناي در نظريه حوزه معنايي،» معني«تعريف ش)، مؤلف براس

شي  داند.در ارتباطند، مي آن با كه هاييواژه ديگر معاني درك گرو برخي نيز با ارائه رو
متدولوژي «مانند مقاله  اندمفروض گرفته» معناشــناســي قرآن«تركيبي، خود تعريفي را براي 

                                                 
2. Izutsu 
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ش). از منظر ايشـــان برخي از 1395حســـيني،  و زاده(ســـلمان» معناشـــناســـي واژگان قرآن

شه ستفاده عبارتند از: ري سي، دانش لغت، حديث، قرائتابزارهاي مورد ا ، هاي مختلفشنا
هاي مرتبط با دانش معناشــناســي واژگان قرآن (فقه، كلام، عرفان و فلســفه)، عهدين، دانش

ـــعلاوه بر موارد فوق، مقالاتي درباره ما هاي مستشرقان.ديدگاه ه در كهيت و چيستي معنا ـ
باشد ــــ نوشته گرديده، كه برخي از آنها در متن، بكار رفته زمينه كلام، اصول و فلسفه مي

  است.
  

  معني، مفهوم و مصداق  .1
صطلاح »معني«براي تعريف  صداق«و » مفهوم«، ابتدا بايد مراد از دو ا شن گردد.» م راد م رو

شانه را مفهوم هر چيزى است كه مورد فهم » مفهوم«از  قرار گيرد؛ و به عبارتي مدلول يك ن
چه مجازى (مظفر، بي باشـــد و  چه حقيقى  ند،  نا از 107، ص1تا، جگوي » مفهوم«). اين مع

» مفهوم«)؛ چراكه 60، صش1391؛ پالمر، 107، ص1تا، جمقابل مصــداق اســت (مظفر، بي
شيء است (معرفت،  صفوي، 32، ص3ق، ج1415تصوير ذهني  ) و 105و70ش، ص1390؛ 

تر باشـــد، هرچه مفهوم غني). 32، ص3ق، ج1415وجود خارجي آن (معرفت، » مصـــداق«
  مصداق محدودتر خواهد بود و بالعكس.

يدا مي به عنوان مفهوم لفظ نمود پ چه براي ذهن  فاوت پس آن ناي لفظ ت با مع ند،  ك
ست: مفهوم به عنوان امري اعتبا سي دارد؛ يعني لفظ با دو مقوله مرتبط ا سا ذهن از  ري، كها

  كند و معنا. لفظ فهم مي
ان قيد كند، و مصداق بدمعنا، حقيقتي است با اين قابليت كه مفهوم از آن حكايت مي

ميمي براي آن وضــــع  هم  فظ  ل ــد، و  فيــاضــــيزن مكــاران، گردد ( ه ش، 1392و
سان«در مفهوم ). 157و138و128ص صداق »ان سان«، قيد ذهنى بودن و در م ، قيد خارجى »ان
را خالى از هر دو قيد نيز تصــور كرد، كه در اين » انســان«توان شــود؛ اما مىن لحاظ مىبود

ست، بدون لحاظ قيد ذهنى، »معنا«گويند. بدين ترتيب » معنا«صورت آن را  ، همان مفهوم ا
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). معنا مساوى محَكى يا معلوم بالذات 106ش، ص1390ساجدي، حاكوى و خارجى بودن (
ش، 1390ساجدي، (حاكى) و مصداق (معلوم بالعرض) قرار دارد (است كه در برابر مفهوم 

معنا از مفهوم به لحاظ مورد و مصداق اعم است و شمول بيشتري دارد؛ زيرا ). 110و105ص
ــت، اما مفهوم بيمعناي بي ــيمفهوم ممكن اس ــت (فياض ش، 1392وهمكاران، معنا محال اس

  ).133ص
د به معنا در مقام ثبوت و به حسب ذات خوبه طور طبيعي ناظر » معنا«پرسش از چيستي 

سنخ معنا،  و مربوط به هسته معنايي كلمات و حيثيت انفرادي آنهاست، نه معناي اثباتي. اين 
تا زماني كه واژه در جامعه زباني حيات دارد، ثابت است؛ هر چند معناي كاربردي به حسب 

ها در متن كلامي و مســـأله اژهتواند متنوع باشـــد. بررســـي موقعيت وهاي كاربرد، ميزمينه
كاربرد، بعُد ديگري از مسأله معناست، كه به حيثيت اثبات معنا و شناخت مراد متكلم ارتباط 

  )، كه همان مفهوم است. 134-133ش، صص1390روشن، يابد (سعيديمي
ـــي قرآن«با توجه به اينكه در بنابراين،  ـــناس ، درك مراد متكلم، يعني خداوند »معناش

ست، و مفسر در پي فهم لغات و به دنبال آن آيات الهي سبحان،  از الفاظ و عبارات مدنظر ا
باشـد، و نظر به بسـيط بودن خداي تعالي، كه مفهوم و معنا بيني آفريننده هسـتي ميدر جهان

شناسي آن است؛ و به مفهوم» معناشناسي قرآن«گردد منظور از نزد او واحد است، ثابت مي
توان معني را غير از مفهوم فرض نمود و با توجه اينكه مفردات قرآني نميعبارتي، در تعيين 

بايد شــامل هر دو » معني«هاســت در نتيجه، دهد، انتخاب مصــداقآنچه به مفاهيم شــكل مي
صيتي از معني قرآني را  صو شد. در عين حال، اين امر، خ صداقي با نوع دلالت مفهومي و م

واســطه از جهان درون م مفهومي الهي و نمايشــي بينمايد كه آشــكار ســاختن نظابيان مي
  انجامد. گوينده است و به شناخت متكلم مي
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 معناي قاموسي و كاربردي (معناشناسي و كاربردشناسي) .2

ـــ دو معنا قابل  ـــ خواه كوتاه و مختصر و خواه بلند و مفصل ـ براي هر كاربري زباني (متن) ـ
  ):Langacker, 2008, p.38بيني است (پيش

تك واژگان خود در بر دارد و  الف) تك  نايي  بار مع با تكيه بر  له  كه جم نايي  مع
ـــخ ندارد (راس كاربري آن  بافت  با  باطي  قائمي121صش، 1394مهند، ارت يا، ؛  ، ش1385ن

سائلي مانند موقعيتها، اعتقادات و تجربه16-15صص شخصي م)، و به عبارتي از م نتزع هاي 
فوي، كنند (ص، ياد مي»زبانيدرون«يا معني » معناشناسي«معنيِ شده است؛ كه اغلب از آن به 

ستقيم، تحتلذا ). 43و29ش، ص1390 سي، مطالعه معناي م شنا  اللفظي، و زباني محضمعنا
ست (فالك،  ش308، صش1392يك واژه يا عبارت ا سي هاي زبانيوه) و  سي در برر شنا

عمر،  مختارســي تأكيد داشــته اســت (معنا، بيشــتر بر بررســي اين معنا يا همان معناي قامو
شـــناســـي درزماني(تاريخي) و شـــناســـي، به دو شـــاخه معنااينگونه معنا). 51، صش1386
   شود.شناسي همزماني(توصيفي) تقسيم ميمعنا

ـــي«معنيِ  ب) ناس ـــ يا »كاربردش بافت جمله  با  كه در ارتباط  ، وآن، معنايي اســـت 
پيراموني يا موقعيتي، و همزمان با كاربريِ ) و بافت 317ش، ص1393(گيررتس،  3گفتارپاره

صرفاً در واژگان و تركيب واژگاني زبان نميزبان توليد مي سب  گنجد، بلكه بهشود، و  تنا
شامل نياّت متكلم، 282، صش1392شود (فالك، بافت تغيير كرده و تبيين مي ). اين دانش 

ــخنگو و مخاطب و به عبارتي دانزمينه نگرش ــترك آن دو از جهان ها و اعتقادات س ش مش
ـــتفاده از زبان  خارج، انتظارات طرفين، درك آنان از بافت جمله، و دانش آنها از نحوه اس

)؛ 31-30ش، صــص1390؛ صــفوي، 305، صش1392براي تبادل اطلاعات اســت (فالك، 
ـ بر 43ش، ص1390كه همان كاربردشناسي است (صفوي، ـ» معناي مقصود گوينده«يعني  (

                                                 
سوب مي. پاره3 شده جمله مح شكل توليد شامل بخشگفتار  سي و بافتشود، كه  سا ست (لايساز زبانهاي اح نز، ها

وان ترود. اين تمايز را ميانتزاعي است كه بخشي از نظام زبان به شمار مي)، حال آنكه جمله، جوهري 68ش، ص1391
 ).25ش، ص1391به تفاوت ميان زبان و گفتار مربوط ساخت (پالمر، 
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ــخپايه تعامل ب ــر با ديگران (تجربه اجتماعي) و با جهان پيرامون (تجربه مادي) (راس هند، مش

 گيرد. ) شكل مي54، صش1390نيا، ؛ قائمي73و11ش، ص1394

صراحت بر انعطاف معني در  سطحي، الگويي محدودنگر است كه به  اين رويكرد دو 
ـــيفات معنايي را محدود مي ـــازد و انعطاف بافت تأكيد دارد، اما توص به  ها رامعنايي واژهس

دهد. به اين ترتيب، ميان ســطح زباني و ســطح ســطح ديگري از توصــيف معني حواله مي
سي رابطه دو طرفه 300ش، ص1393كند (گيررتس، بافتي، تمايزي قطعي برقرار مي ) و برر

ش، 1390نمايد (صــفوي، زباني را به كاربردشــناس محول ميزباني و برونميان دانش درون
سراغ تعاريف انتزاعي و ). 43ص بر اين اساس، اينگونه رويكردهاي محدودنگر ناگزيرند به 

ـــوند، در تمايز ميان معاني، تر و انتزاعيكلي بروند؛ در حالي كه هرچه تعاريف كلي تر ش
  ). 302ش، ص1393آيد (گيررتس، مشكلات بيشتري پديد مي

سي مورداز اين رو، تمايز ميان معنا شنا سي و كاربرد سان نيست شنا شنا  تأييد همه معنا
ــــ از جمله يلمســلف14ُش، ص1393، پورافخم، (ايازي و  5از مكتب كپنهاگ 4)، و برخي ـ
ـــ اين نوع مرزبندي ، كه از چهره7و لنَگاكر 6ليكاف هاي مشهور معناشناسي شناختي هستند ـ

زبان و )؛ و لذا خط مقسّم بين 43ش، ص1390دانند (صفوي، را مخلّ مطالعه جامع معني مي
). پس در معناشـــناســـي 314، صش1392كاربرد زبان در حال از بين رفتن اســـت (فالك، 

ـــع و مقام كاربرد واژه در متن  ـــود: مقام وض الفاظ بايد به دو واقعيت در كنار هم توجه ش
  ).24ش، ص1383روشن، (سعيدي

ستفاده واقعيِ  ساس تجربه ا سي معني بر ا بان به زنتيجه اينكه درك مفهوم در گرو برر
ــتوري. ها در دســت آيد، نه ديدن واژه با توجه به تعريف معناي لغتنامه يا خواندن قواعد دس

                                                 
4 . Hjelmslev 
5 . Københavns School 
6 . Lakoff 
7 . Langacker 
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ناي قرآني كاربردي، برخي ويژگي يا همان مع هاي متكلم و مخاطب نيز در تعيين مفهوم 

  مؤثرند، كه بايد مورد بررسي قرار گيرند.
  

  هاي مؤثر متكلم قرآن در تعريف معناويژگي .2-1
ها و اقتضــائات زبانيِ متن كه مجراي انتقال پيام اســت، در ســاخت معنا مؤثر اگرچه ظرفيت

 فاتر صب آگاهيباشد، اما نطفه تكوين معنا قصد پديدآورنده سخن است. به طوري كه مي

سعيدي مؤثر در عقلي قرائن جمله از گوينده هايويژگي و شن، شناخت زبان قرآن ( رو
ــ فهم) و 179ش، ص1391 ــعيدياســت ( آن تدرس ــن، س قرآن  ).420ش، ص1383روش

به  خداوند متعال، براي دعوت و راهنمايي مردم  به لفظ و معنا، برگزيده و منتخب  مجيد، 
سخن )، پس 227ش، ص1383روشن، سوي كمال معنوي است (سعيدي  بازتابيبالطبع اين 

ــد (از ويژگي ــان باش ــت، هر چند مخاطب آن انس ــعيديهاي الهي اس ــن، س ش، 1391روش
  ). 179ص

بر اين اســاس، قانون محاوره از جهت لفظ و از لحاظ مخاطب، نســبت به افراد عادي مطاع 
اســت، ليكن از جهت متكلم، همه احكام متكلمان عادي درباره متكلم وحي، حاكم نيســت 

  ).98، ص1ش، ج1386جوادي آملي، (
ست. ذات خداوند علت موجودات علم ثبوتيه خداوند، صفات از يكي ست، و به  ا ا

، 2ق، ج1410ذات خود نيز عالم اســت، بنابراين به همه موجودات، عالمِ اســت (ملاصــدرا، 
خداوند در مقام ذات، كمالات وجودي تمام  ).28-27م، صـــص1999؛ طباطبايى، 349ص

واجد است؛ چون وجود، حقيقتي است واحد و داراي مراتب،  بساطتموجودات را به نحو 
ست (طباطبايى، ترين مرتبه وجوو عالي لذا، پس  ).101م، ص1999د، همان وجود خداوند ا

، 6ق، ج1410از موجود شـدن اشـياء چيزي بر علم خداوند افزوده نخواهد شـد (ملاصـدرا، 
بْلَ كَوĔِْاَ، فـَلَمْ «...فرمايد: )؛ چنانكه اميرالمؤمنين(ع) مي179ص يَاءِ عِلْماً قـَ  يَـزْدَدَ أَحَاطَ ʪِلأَْشــــــــــــــْ
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ا عِ  ابِكَوĔْــــَِ دَ تَكْوِينِهــــَ هِ بَـعــــْ ا كَعِلْمــــِ لَ أَنْ يُكَوِّنَـهــــَ ا قـَبــــْ هُ đــــَِ ، 1ق، ج1407(كليني، » ...لْمــــاً، عِلْمــــُ
  ).135-134صص

ملاك تفاوت كلام خداوند متعال با بشر نيز، همين علم و احاطه مطلق بر جميع اشياء، 
ـــيني، و از آن جمله لفظ و م ـــت (طيب حس با لذا معاني  ).271ش، ص1389عناس قرآني، 

ـــر و تغييرات در محيط پيرامون او و در نتيجه، تغييرات جزئي در معاني  تجربيات جديد بش
ـــراف كامل بر كلام كلمات تغيير نمي كنند؛ زيرا اگرچه مخاطب به دليل عدم احاطه و اش

ـــت مي ن يابد، اما ايلايتناهي خداوند متعال، با افزايش علم و تجربه به معاني جديدي دس
سي بر آنها معاني ا شنا صولي كه مكاتب معنا ست. از اين رو، برخي از ا ز قبل موجود بوده ا

ــده ــر)، با توجه به بنيان ش ــت. اما از ديد مخاطبين (بش اند، بر جنبه الهي كلام قابل تطبيق نيس
  امكان تغيير در دانش آنان، بايد مورد بحث قرار گيرد.

  
  اهاي مؤثر مخاطب قرآن در تعريف معنويژگي .2-2

همه ابناء بشر، بدون توجه به زبان و زمان و مكان و مرز و نژاد هستند،  قرآن اگرچه مخاطبان
اســت، اما خداوند متعال با  از آنها ياد شــده ... و ناس بشــر، با عناويني چون: قرآن در كه

ـــته، اقدام به برگزيدن پيامبر عظيم ـــايس ـــلام(ص)، به عنوان مخاطبي درخور و ش ـــأن اس الش
با فهم پيامبر ميكاربري  كه  كند.زباني، مطابق  قابلي وحي،  ـــويه  خاطب به عنوان ملذا س
َ وَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الذِّ ..."وحي را دريافت نموده و نيز مبين و مفسر آن خواهد بود:  اصلي، كْرَ لتِبَُينِّ

ــوى تو فرود آورديم، تا براى مردم «...)؛ 44نحل: ( "...للِنَّاسِ ما نُـزّلَِ إِليَْهِمْ  و اين قرآن را به س
  ايشان نازل شده است، توضيح دهى.آنچه را به سوى 

سان كامل، خاتم  ست، كه مراد الهي شخصيت متعالي ان الأنبياء محمد مصطفي(ص) ا
جوادي آملي، هاي صـــحيح الفاظ آگاه اســـت (كند و نســـبت به همه دلالترا دريافت مي

سيني، 98، ص1ش، ج1386 صص1389؛ طيب ح چنانكه در روايت نيز )؛ 169و83-82ش، 
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مده:  هِ «آ بَ بـــِ ا يَـعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطـــِ مام   8).312-311، صـــص8ق، ج1407(كلينى، » إنمـــَّ ا
ـــاره به بالاترين مرتبه فهم و فهم حقيقي و باطن قرآن مي داند خميني(ره) اين حديث را اش

ايي كه رسد به جشود تا ميد مقدس پيامبر(ص) است و به تبع او نازل ميكه منحصر به وجو
صورت حروف و كتاب درمي  اند، مگر به واسطهيابي به آن محرومآيد و غير او از دستبه 

  ). 136-135ش، صص1375خود پيامبر(ص) (موسوي خميني، 
ي عقلي؛ قلب آري، درك مراتب وجودي قرآن، تنها با مشاهده قلبي است نه به ادراك

). 137ش، ص1375كه قلب عالم باشــد و آن قلب نبي اعظم(ص) اســت (موســوي خمينى، 
صياء(ع) نيز كه قلب عالم امكان  ضرات او صوص ح اين معني در مقربين درگاه الهي، به خ
بوده و در حد اعلاي عصـــمت و علم و كمالات الهيه هســـتند، تحقق وجودي يافته اســـت 

لذا بايد گفت به هر ميزان كه دانش تجربي فرد   ).105-410، صـــص12جش، 1361(امين، 
ـــت معاني (اعم از حصـــولي و حضـــوري) به دانش خالق عالمَ نزديك ـــود، قادر اس تر ش

انكه آنچن تري را اســتخراج نمايد؛ كه لازمه اين امر ســنخيت مخاطب با متكلم اســت.عميق
 د كه به ســليمان صــفتان تعلقدهخداوند متعال در قرآن مجيد فهماندن را به خود نســبت مي

  ». پس آن را به سليمان فهمانديم...«)؛ 79(أنبياء:  "...فـَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ "گيرد: مي
ست، به طوري كه خداي در عين حال، رابطه سنخيت برقرار ا اي دو طرفه ميان فهم و 

حان مي ـــب يد: س ما ذينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ "فر ــــَّ )؛ 257(بقره:  "...الظُّلُمــــاتِ إِلىَ النُّورِ  اللهَُّ وَليُِّ ال
ست كه ايمان آورده« سانى ا سرور ك شنايى به اند. آنان را از تاريكيخداوند  سوى رو ها به 

هاي معناي قرآني نزديك كردن نظام ادراكي مخاطب در نتيجه، از مشــخصــه». برد...در مى
  به متكلم و سنخيت بيشتر ميان آن دو است.

                                                 
اده ما گيرند، لكن استفقرآن بهره مي. اگرچه اخباريون از اين روايت به عنوان دليلي بر عدم حجيت ظواهر 8

 از آن در ارتباط با بواطن و سطوح مختلف فهم قرآن است.
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ش شــوند در پييدي كه واژگان با افزايش علم و تجربه بشــري، دارا ميپس معاني جد

وانند به تسويه قابلي وحي و مقربين درگاه الهي نيز از قبل موجود است؛ و ساير ابناء بشر مي
، مندي از استعدادهاي الهي خويشتبع مخاطبان اصلي وحي و با كمك آنها و به نسبت بهره

). لكن از 81ش، ص1363؛ ملاصدرا، 304ق، ص1416الي، به حقايق قرآن دست يابند (غز
ـــخن مي ـــان در حد عقول مردم س هاي معني الفاظ را براي اند، تمام جنبهگفتهآنجا كه ايش

سيهمگان بيان نفرموده شنا صول معنا ق اي كه بر جنبه الهي كلام قابل تطبياند و از اين رو، ا
  اشد. بنيست، از منظر مخاطبين (بشر)، قابل قبول مي

شناسي، اگرچه قادرند تفسيري روشمند از مفردات قرآني ارائه دهند،  لذا مكاتب معنا
سته به ميزان طهارت قلبي و تجربه فرد از عوالم وجودي، تنها لايه سير نيز ب ايي از هاما اين تف

مفهوم مدنظر خداي تعالي را ارائه خواهد داد و چه بســـا مفســـر را در معناي قشـــري الفاظ 
ـــوند و از نظريات اين مكاتب در متوقف  يك متن تلقي ش ـــازد. اما اگر قرآن و عترت  س

بررسي هر دو كلام، در جنب هم، بهره گرفته شود، در گشايش بواطن كلام الهي و مقصود 
  مطلوب، مفيد فايده خواهد بود.

  
  انديشمندان مسلمان و مسأله معنا .3

فاهيم  عادي در حوزه م عارف و  فاظ مت با كاربرد ال باز  تافيزيكي، ديني و اخلاقي از دير م
ــعيديتحليل ). انديشــمندان 235ش، ص1391روشــن، هاي گوناگون مواجه بوده اســت (س

ـــلمان، براي درك معناي اين مفاهيم، روش ـــيري گوناگون را بنا نهادهمس ه اند و بهاي تفس
ـــمنظور فهمي عميق ـــ به تفسير آنچنانكه گذشتتر از كلام الهي، امروزه ـ ي موضوعي روـ

  خورده انجام نگرفته است.اند؛ كه هنوز به روشي محَكَآورده
ـــوي علما مطرحاي نظريات در باب معنايي كه لفظ بر آن تعلق مياما پاره  گيرد، از س

ضوعي قرآن » معني«شده، كه تحليل آنها در تعيين معناي  سير مو سي يا همان تف شنا در معنا
سبمجيد و در نهايت  ست. گزينش روش منا اين نظريات، اغلب در مواجهه با ، تأثيرگذار ا
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مام الفاظ دهند، لكن قابل تعميم به تآياتي است كه صفات بشري را به باري تعالي نسبت مي

ـــد؛ و آنها را ميمي ـــيم نمود: نظريه اهل ظاهر، نظريه  چهار ديدگاهتوان به باش ـــلي تقس اص
  معنا. اشتراك لفظي، نظريه حقيقت و مجاز، و نظريه روح

  
  نظريه اهل ظاهر .3-1

د و اناي از دانشــمندان اين الفاظ را به معناي ظاهري گرفتهدر تاريخ فرهنگ اســلامي، عده
ـــاحت ديگري از معنا را براي اين الفاظ نمي ـــه بنابراين س پذيرند. صـــاحبان اين ديدگاه، س

ن (كه مجاز را اند: اهل تشـــبيه و تجســـيم، اهل توقف، و مخالفان وقوع مجاز در قرآدســـته
ـــخن دروغ و قرآن را منزه از آن مي تهنوعي س ـــ ند) (دانس ـــيواپور، ا ، ش1389حجتي، ش

  )؛ كه نادرستي ديدگاه ايشان واضح است.42-41صص
  

  نظريه اشتراك لفظي  .3-2
اي بر اين باورند كه وجود، به هر چيز كه نســبت داده شــود، معناي همان نظريهقائلان چنين 

ــع ــت (س ــن، يديرا خواهد داش يعني براي دو معناي متفاوت واژه  )؛239ش، ص1391روش
بر اين اساس، وجود و برخي ). 43، صش1389حجتي، شيواپور، واحدي وضع شده است (

ـــود، نميكمالات ديگر را به آن معنا كه به مخلوقات اطلاق مي توان به خالق اطلاق كرد ش
  ).61و44-43ش، صص1386(از جمله ر.ك: غزالي، 

ترين اشكال اين نظريه خلط مصداق با مفهوم است، زيرا آنچه قابل مقايسه ميان اصلي
ش، 1391روشــن، خالق و مخلوق نيســت، مصــداق وجود خداســت، نه مفهوم آن (ســعيدي

صفات وجودي، مثل علم، قدرت و ...، با حذف 239ص ). حمل مفهوم وجود و هر يك از 
ــكالمحدوديت ، 2ق، ج1417ي مواجه نيســت (طباطبايي، هاي امكاني، بر خداوند با هيچ اش

سوي خميني، 104ص ). بيانات 217، ص3ش، ج1389؛ جوادي آملي، 27ش، ص1375؛ مو
  ).186ق، خ1414ائمه اطهار(ع) نيز بر اين نكته دلالت دارد (ر.ك: سيد رضى، 
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   9نظريه حقيقت و مجاز .3-3

وس ابتدا بر معاني محســ ترين نظريه درباره متشــابهات قرآني آن اســت كه چون الفاظشــايع
ــورت مجازي بكار  ــت و در معاني معقول به ص ــده، پس در مورد آنها حقيقت اس ــع ش وض

ـــيواپور، رود (مي تب  ).43، صش1389حجتي، ش كا يات مطرح در م با نظر يه،  اين نظر
معناشــناســي هماهنگي دارد؛ كه در صــورت صــحت، بيانگر قابليت اين مكاتب در بررســي 

  معاني قرآني است.
  

  نظريه روح معنا .3-4
ــخان اين نظريهپردازان نظريه  باد و رونمي فراتر عُرف از علم در معتقدند از آنجا كه راس

 را معنا روح معنا، بر مادي هايويژگي دادن غلبه از و پرهيز حســي قيود معنا از زدودن
)، پس 83-82ش، صـــص1363؛ ملاصـــدرا، 343، ص2ق، ج1410ملاصـــدرا، يابند (ميدر

شدهالفاظ  ضع  صل معاني و شر؛ و غفلت از همان ابتدا بر ا شد و چه ب ضع خدا با اند، چه وا
ش، 1375موسوي خميني، كند (واضع از روح معنا در هنگام وضع خللي به بحث وارد نمي

اين ديدگاه در پي آن  ).13-12، صـــص2/ج118، ص1ش، ج1386؛ جوادي آملي، 26ص
كه با  اي تحليل نمايدرت وجودي را به گونهاســت كه با اســتناد به وجود مراتب هســتي، كث

وحدت معنايي ســـازگار باشـــد. نتيجه اين تبيين، اشـــتراك مفهومي وجود و كمالات آن و 
  ).235ش، ص1391روشن، تفاوت مصداقي است (سعيدي

) مطرح شــد، 36-34ق، صــص1409غزالي، غزالى (ز ســوي ا نظريه، نخســتين بار اين
)؛ اصل 115ش، ص1391همكاران،  و شيوار قرار گرفت (لكن به صور گوناگون مورد تفسي

                                                 
داند؛ وي در اين كتاب، انگشــت را كنايه از روح انگشــت مي). 243ق، ص1416غزالي، (. از جمله ر.ك: 9

ــ ــ قائل به نظريه روح معن چنانكه خواهد آمد غزالي اگرچه در اكثر كتب عرفاني خود ـ خي است لكن در برـ
ه و تواند به طريق وضع باشد يا از طريق استعاركند كه دلالت الفاظ بر ارواح معاني مياز مباحث تصريح مي

 ).50ق، ص1416، مجاز (غزالى
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مشترك ميان همه آن صور عبارت است از اينكه: در معناي الفاظ، خصوصيات مصاديق در 

شــود؛ كه از آن به عنوان قدر مشــترك ميان مصــاديق گوناگون يا روح معنا نظر گرفته نمي
ـــيواپور، گردد (تعبير مي حت عنوان  ).44، صش1389حجتي، ش لب را ت مه اين مط علا

صص14ج؛ 104، ص2ق، ج1417كند (ر.ك: طباطبايي، بيان مي» تجريد معنا« ؛ 129-130، 
  1).36-34م، صص1999طباطبايي، 

فاوت دارند  به اين گزاره ت يه، در التزام  ـــيرهاي مختلف اين نظر ته تقريرها و تفس الب
ن تواون را، در يك نگاه كلي مياين تقريرهاي گوناگ ).44صش، 1389حجتي، شيواپور، (

 به سه دسته تقسيم كرد:

  
  مخلوق در مَجاز و خالق در حقيقت. 3-4-1

ي، الفاظ بر ساير اشياء ـ اعم از جبروت يعني هيچ چيز جز خداي تعالي حقيقتي ندارد و اطلاق
ـــ از باب مجاز است (قاضى سعيد قمى،  (اشاره  246، ص2ق، ج1416ملكوتي، و ناسوتي ـ

   2اند)).بر اينكه افرادي بر اين رأيدارد 

                                                 
ــايرين به كرات ديده مي» تجريد معنا«. مفهوم نظريه 1 ــود؛ از جمله ر.ك: در تقريرات غزالي و س ي، غزال(ش

  .)171، ص4ش، ج1366؛ ملاصدرا، 367و278و242ق، ص1416
ـــخنان غزالي و امام خميني(ره) نيز مي2 توان دريافت نمود؛ به طوري كه غزالي . اين ديدگاه را از برخي س

ــكا ــاله مش في بيان أن النور الحق هو االله تعالى و أن اســم «كند كه: خود را با اين عنوان آغاز مي الأنوار ةرس
) و در شـــرح معاني اســـماء الحســـني درباره 270ق، ص1416(غزالي، » حقيقة لهالنور لغيره مجاز محض لا 

ــيب« ــور حقيقته لغيره«گويد: مي» حس ــف لا تتص )، اگرچه در جايي 114ش، ص1386(غزالي، » و هذا وص
و من أســماء االله تعالى ما يكون نقلها إلى العبد مجازا و هو الأكثر و «ديگر از همين كتاب بياني دوگانه دارد: 

منها ما يكون في حق العبد حقيقة و في حق االله تعالى مجازا كالصـــبور و الشـــكور و لا ينبغي أن تلاحظ 
ــم و تذهل عن هذا التفاوت العظيم الذي ذكرناه ــاركة في الاس ) كه اعتقاد به 80ش، ص1386(غزالي، » المش

ع كنند كه جميع الفاظ وضدهد. حضرت امام(ره) نيز در مواردي تصريح مينظريه اشتراك لفظي را نشان مي
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  تواطى نحو به مخلوق و خالق در حقيقت. 3-4-2

در  كه اندقائل بر اين عقيده) 520-519، صـــص2ق، ج1416، قاضـــى ســـعيد قمى(افرادي 
صاديق محسوس و معقول اين الفاظ، هيچ اولويتي وجود ندارد  شتراك و تعلق معنا، ميان م ا

شايش، (ايازي، عزتي شيواپور، 68ش، ص1392بخ )، 45، صش1389(زيرنويس)؛ حجتي، 
  1).124و121ش، ص1391همكاران،  و و همه يكسانند (شيوا

  
  تشكيك نحو به مخلوق و خالق در حقيقت. 3-4-3

صاديق معقول  سوس و معقول، تعلق معنا در م صاديق مح شتراك معنا ميان م يعني با وجود ا
ـــته ـــايس ـــيواپور، كه بر اين عنوان ش ـــيوا45، صش1389ترند (حجتي، ش همكاران،  و ؛ ش

صص1391 ضعيف124و121-120ش،  صاديق محسوس،  شديد و در م ست (ايازي، )،  تر ا
  زيرنويس).، 68ش، ص1392بخشايش، عزتي

نا (ملاصـــدرا،  مذكور از نظريه روح مع به تقرير   ،4ج؛ 34، ص1، جش1366قائلين 
سعيد قمى، 299، ص9ج؛ 235، ص2ق، ج1410؛ ملاصدرا، 173ص ضى  ، 2ق، ج1416؛ قا
صص1، جق1408؛ گنابادي، 521ص ، 15ج؛ 320و104، ص2ق، ج1417؛ طباطبايي، 8-9، 
-12، صص2ش، ج1386؛ جوادي آملي، 28-26ش، صص1375؛ موسوي خميني، 122ص
 شــوند:؛ و...)، به دو دســته تقســيم مي229-228، صــص3ش، ج1389؛ جوادي آملي، 13

ــان، موضــو ي دانند كه به مثابه گوهر معنايله الفاظ را روح يا ذاتي روحاني ميعاكثريت ايش

                                                 
ست، اما نزد  عقول جزئيهشده براى معانى كماليه، اطلاقش بر غير حق تعالى در نظر  و  مؤيده عقولحقيقت ا

ـــوي خميني،  اصـــحاب معرفت ـــت (موس ـــت، و فقط اطلاقش بر حق تعالى حقيقت اس ش، 1375مَجاز اس
 ).28-27صص

، 4ش، ج1366شـــود (از جمله ر.ك: ملاصـــدرا، ي. اين مطلب از برخي بيانات ملاصـــدرا نيز برداشـــت م1
)؛ لكن با وجود تصـــريح وي به عقيده تشـــكيك در وجود، 93-91ش، صـــص1363؛ ملاصـــدرا، 151ص
 توان قائليت به تواطي را به او نسبت داد.نمي
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ـــوس و معقول حضـــور دارد، ولي در ديدگاه علامه طباطبايي  ـــاديق محس در تمامي مص

له نه ذات مشــترك، بلكه غايت، غرض يا كاركرد مشــترك ميان مصــاديق اســت موضــوع
 از تنها گوناگون مصــاديق كندمى تصــريح )، به طوري كه80ش، ص1398پور، توكلي(

، 2؛ ج10، ص1ق، ج1417طباطبايي، شوند (مى خوانده نام اين به مشتركشان كاربرد حيث
  ). 35م، ص1999و...؛ طباطبايى،  320و104ص

ـــه توان او را نظريهلذا علامه كه مي ـــاديق«پرداز انديش ـــت» غايت مص (ر.ك:  دانس
راهي )، 7، ص17ج؛ 130-129، صــص14؛ ج320، ص2؛ ج10، ص1ق، ج1417طباطبايي، 

ـــت. وي ـــيدن به اين نتيجه واحد پيموده اس  »روح معنا«از نظريه اگرچه  جداگانه براي رس
 باقى ترديدي الميزاندر تفســير  متشــابه الفاظ تفســير ســخني به ميان نياورده، اما بررســى

-127و115ش، صص1391شيواوهمكاران، پيرو اين نظريه است (ر.ك:  وي كه گذاردنمى
ــيح  آملى چنانكه آيت االله جوادي؛ )78-76ش، صــص1398پور، توكلي ؛131 نيز در توض

  گويد: نظر علامه مى
سير تحول موجب مصاديق، گوناگون تحولات«  زيرا شود؛نمى تف

 يك هدف كه مادامى و اندشــده وضــع معانى براي ارواح الفاظ

 است، محفوظ آن نام باقى است، آن بر مترتب غرض و معين چيز

صاديق در فراوانى تبدل گرچه شد، يافته راه آن م  لفظ زيرا ... با

ــتعمال مفهوم در ــود، نهمى اس  مصــداق تفاوت و مصــداق در ش

بدل موجب هد مفهوم ت ، 1ش، ج1386(جوادي آملي، » بود نخوا
 ).435-434صص

  
 تحليل و بررسي نظريه روح معنا .4

يان توجه قرار گرفته، وجود تمايز منكته حائز اهميتي كه مورد » روح معنا«در تحليل نظريه 
ــفي،  ــت. حقيقت به مفهوم فلس ــفي و عرفاني اس حقيقت و مجاز ادبي با حقيقت و مجاز فلس
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ه كند كه موصــوف بعبارت اســت از صــورت علمي مطابق با واقعيتي كه از آن حكايت مي
ست و در مقابل آن وجود اعتباري يا مجازي بكار مي دبي ارود. اما حقيقت صفت حقيقي ا

و لغوي، اين اســت كه اســتعمال كلمه در معناي وضــعي و قرارداديِ آن صــورت گيرد و 
گونه تلازمي ميان معناي مجاز اســتعمال در غير معناي وضــعي، مجازي اســت. بنابراين، هيچ

پذيرش مجاز ادبي، عينيت خارجي حقايق  ندارد و  ـــفي وجود  با مجاز عرفاني و فلس ادبي 
  ).242ش، ص1391روشن، عيديكند (سقرآن را نفي نمي

شكال مهمي ضع الفاظ براي روح معاني به نظر مي 1پس ا سد، اختلاطكه بر نظريه و  ر
مباحث معرفتي و عرفاني با مباحث ادبي اســت. بحث زبان و مباحث ادبي اســاســاً مبتني بر 

 تكاربردهاي عُرفي زبان و تابع وضع و قرارداد است و به نظر عُرف انتساب صفات به صور
ــوي خميني، مومجازي به خداوند هيچ محذوري ندارد ( ؛ 199-198، صــص1ق، ج1418س

  ). 106ش، ص1389؛ طيب حسيني، 95-94، صص2ج
ـــد كه از ثمره قابل با اين وجود، نزاع ميان اهل ادب و اهل عرفان لفظي به نظر مي رس

باشــد، ) و لذا اگر اختلاطي هم 106ش، ص1389طيب حســيني، توجهي برخوردار نيســت (
ــازد. يق از خصــوصــيات آن وارد نمياي به تجريد مصــادلطمه در عين حال، راه و روش س

ـــت.  عقلا، در محاوره و تفهيم و تفهم، تنها در ترجمه الفاظ و عبارات قرآن مفيد فايده اس
شــود، خوانده مي» اصــول لفظيه«و در علم اصــول به نام » اصــول محاوره«قواعدي كه به نام 

به مطالب رفيع قرآني كافي نيســت؛ و هر گاه اشــكال و ابهامي در عبارت به براي پي بردن 
سير، گرهي از كار نميوجود آيد، هيچ سايل معمول در تف صول لفظيه و و ايند. گشيك از ا

  لذا براي دريافتن حقايق عاليه، راهي غير از طريق معمول را بايد پيمود.

                                                 
صص1392بخشايش، ، عزتياي انتقادات ديگر نيز بر اين نظريه وارد است (ر.ك: ايازي. پاره1 ) 72-71ش، 
 ه به نظر اينجانب قابل پاسخگويي است.ك
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رف وجود تفاوت بين حقيقت و مجاز ادبي و ـــِ را  تواند اين نظريهعرفاني، نمي پس ص

سي را كه براي  شنا ستي ديدگاه روح معنا، مكاتب معنا سازد. فرض در ساقط  از حيّز اعتبار 
شده اند، در شناخت معني الفاظ و عبارات با چالشي بزرگ درك معنا از ديدگاه بشر ايجاد 

ـــي معاني قرآني رد ميمواجه مي چراكه آنچه در اين  نمايد؛كند و قابليت آنها را در بررس
ـ ردي واژه و كارب اللفظياللفظي و يا تحتـ معناي تحتچنانكه گذشتمكاتب مطرح شده 

  اما:است نه روح معنا، 
ـــر از عالمَ، دركي بدنامروزه تحقيقات علمي ثابت كرده  ؛اولاً ـــت درك بش مند اس

)Langacker, 2008, p.535؛Lakoff & Johnson, 1999, p.79(چه و   2؛ ماهيت آن كه 
ــازمان مفهومي را معنادار مي اي اســت كه با آن همراه اســت؛ يعني از ادراكِ كند، تجربهس

ش، 1390نيا، قائميبرد (ـ بهره ميخواه عيني يا انتزاعيهاي عيني، در درك مفاهيم ـواقعيت
  ). 276-275ص

سبنظر به اينكه لفظ و معناي قرآن حكيم، نازل ؛ثانياً سوي خداي  ن است و حاشده از 
َ لهَمُْ « طبق آيهبر  و ما هيچ پيامبرى «)؛ 4راهيم: (إب »...وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسانِ قـَوْمِهِ ليِبَُينِّ

تاديم ـــ به زبان قومش نفرس يان كند... را جز  نان ب ف، مي»تا [حقايق را] براى آ يا ت توان در
ق لفظ را طوري بر معنا تطبيقطعاً خود نيز ــــ چه واضع لفظ باشد و چه نباشدخداوند عليم ــــ

والم مندي عداده كه براي همه ابناء بشـــر قابل درك گردد و با قرائني، خود و اوليائش، بدن
يد دهد تا به لسان بشر درآاند. پس حقيقت بلند قرآن را آن قدر نزول ميعلوي را نفي نموده

                                                 
؛ )Ghio & Tettamanti, 2010, pp.223-Gibbs, 2003, pp.1 ;15-232( . در اثبــات اين مطلــب ر.ك:2

 »هاي تصويريطرحواره«از نظريه  شناختي فراواني حاصل شده كههاي اخير، شواهد عصبهمچنين در دهه
ـــخبه وجود مي مند درون نظام مفهوميكه از طريق تجربه بدن نيا، ؛ قائمي45ش، ص1394مهند، آيد (راس

 ).143ش، ص1394كند (تاگارد، )ـ پشتيباني مي309ش، ص1390
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ش، 1353طباطبايي، كند (خويش بيان ميو معاني عميق را با تعابير ملموس براي مخاطبان 

  )؛ همان الفاظي كه تعلق آنها بر اولين ادراكات بشري است.40ص
ـــير نزولي آفرينش در نظر اول، منطبق بر  عد س نا، اگرچه از بُ يه روح مع نابراين نظر ب

هاي جديد علوم تجربي در باب نحوه درك و شناخت نمايد، لكن جمع بين يافتهواقعيت مي
ـــت كه تقريرهاي موجود از آن، آدمي و  بيانات قرآني، در حقيقت نقدي بر اين نظريه اس

ـــد. پس نمي باش ـــخگوي اين نقد  پاس ـــع لفظ براي روح معنا را نميتواند  توان فرض وض
؛ كه از آن اندمندي درك بشر اشاره داشتهبرخي از انديشمندان مسلمان نيز به بدن پذيرفت. 
 گويد: برد. وي ميتوان غزالي را نام جمله مي

به علم « كه  فات نفس خود،  ـــ له انســـان جز نفس خود و ص بالجم
سه با آنها غير حضوري آنها را دريافته، درك نمي سپس با مقاي كند. 

ـــديق ميآن را مي ـــرافت و فهمد و تص كند كه بين آن دو از نظر ش
ـــفاتي از خداوند را ذكر  كمال تفاوت وجود دارد. لذا اگر پيامبر ص

»  دفهميســان نداشــت، آدمي آن را نميكه هيچ مناســبتي با انكرد مي
  ).53-52، صصش1386غزالي، (

اوست وتي ناس حاصل تجربهحداقل مراتب درك بشر كه به عبارتي الفاظ، ابتدا براي 
ب اند؛ كه بشر بايد با علم و تفكر و تقوا به مراتباشد، وضع شدهو جسم نيز بخشي از آن مي

ـــت يا »  ...وَ اتَّـقُوا اللهََّ وَ يُـعَلِّمُكُمُ اللهَُّ ...«): 241، ص1ق، ج1408بد (گنابادي، بالاتر معاني دس
ـــما آموزش مى«...)؛ 282بقره: ( ـــي بر ...»دهد،و از خدا پروا كنيد، و خدا به ش ـــترس ؛ و دس

، 7ش، ج1366مراتب كماليه قرآن، جز براي راســـخان در علم ميســـر نيســـت (ملاصـــدرا، 
؛ امين، 137، ص19ق، ج1417؛ طباطبايي، 141، ص4ق، ج1408ى، ؛ گناباد108-107صص
ُطَهَّرُو «؛ و...): 104، ص12، جش1361

هُ إِلاَّ الم  »نَ إِنَّهُ لَقُرآنٌ کَريمٌ * فِی کِتابٍ مَکنُونٍ * لا يمَسُــــــــــــــُّ
گان بر شدكه جز پاك در كتابى نهفته، كه اين قطعاً قرآنى است ارجمند،«)؛ 79-77(واقعه: 

  ».نزنند آن دست
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 معني و فكر يافتهقالب تنزل چه لفظ، سازد؛مي محدود را معني كلي، سخن طور به

ست و صيح لفظ هر چند ا شد، و بليغ ف سبت باز با  و ناقص جان، و دل در آن به ظهور ن
ست (اللهورديخاني،  كوتاه شانه). 89، ص3ش، ج1384ا اي از معاني عوالم پس الفاظ تنها ن

ستفاده قرار مي وجودي بالاتر هستند به آنها  گيرند وكه براي تقريب به ذهن و مجازاً مورد ا
ــب مي ــوند. منتس ــوح بر اين نكته گواهند كه الفاظ از بيان عمق ش همچنانكه همگان به وض

سايهكند، ناتوانند؛ زيرا آنچه عارف درك مي ساير عوالم وجود است و عالم ناسوت  اي از 
شناخته ميآنچه در عالم ناسوت از طريق ال الم در عومصاديقي وراي معناي لفظ  شود،فاظ 

ـــبــت عوالم وجود از نوع ديگر دارد ــــد (مي» تطــابق«؛ چراكــه نس ق، 1416غزالي، بــاش
ـــدرا، 281و280و195ص و...؛ گنابادى،  183، ص2؛ ج124-123صـــصش، 1366؛ ملاص

 ؛ موســـوي246، ص20ج؛ 169، ص13ق، ج1417؛ طباطبايى، 280و202، ص2ق، ج1408
  ).357، ص1ق، ج1418خمينى، 

ارد تر وجود دبه اين معنا كه هر چه در عوالم پايين اســت در عوالم بالاتر به نحو كامل
بادى، 331و24ش، ص1363؛ ملاصــــدرا، 281ق، ص1416غزالي، ( نا ، 2ق، ج1408؛ گ

) 344، ص12ج؛ 15، ص1، جش1361؛ امين، 109و104و62م، ص1999؛ طباطبايى، 216ص
  و موجودات عالم پايين مظاهر موجودات عالم بالايند. 

شود از حقيقت دست چنان خوانده مي» دست«به عنوان مثال آنچه در اين عالم به نام 
ـــتعاره ( ـــله دارد، كه بر آن حقيقت مجازاً (يا به گفته علامه به صـــورت اس ايي، طباطبفاص

د از دســـت، قدرت باشـــد گردد؛ حتي اگر مرااطلاق مي» دســـت)) «34، ص6ق، ج1417
عاني ). 241ق، ص1416غزالي، ( قت دارد و وقتي م ماده حقي عالم  اين لفظ، براي همين 

يا درك مي بالاتر براي آن تصـــور و  كه از موجود در عوالم  عاني اســـت  به تبع م گردد، 
ــده اســت. به  ــعه داده ش ــوس برداشــت و به عوالم ديگر توس كارآيي دســت در عالم محس

، شناسد كه به آن معاني اختصاص دهدتري نمين اسم و لفظ ديگر و كاملعبارتي، بشر چو
در عالم » دســـت«هاي آن معاني، شـــبيه آثار حاصـــله از و از طرفي، برخي از آثار و نشـــانه
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، در عالم محسـوس »دسـت«نامد. لذا معني كامله لفظ محسـوس اسـت، آن را نيز دسـت مي

  بالاتر قابل بيان به وسيله الفاظ نيست.  در عوالم» دست«شود و همه معاني ظاهر مي
البته مجاز ادبي، اكثراً براي اشـــياء موجود در يك عالم كاربرد يافته اســـت، به طوري 

ش يا بخ» انگشـــت«، يعني »دســـت«، جزئي از معناي لفظ »دســـتش بريد«كه مثلاً در جمله 
صورت مجازي منظور مي ست، به  شد و علاقه آن، علاقه كل ديگري از د ست، با به جزء ا

لكن اين نوع مجاز قابليت بكارگيري در بين عوالم طولي را نيز دارد. به عنوان نمونه، همين 
ست«واژه  سته » د ست، وقتي از افقي بالاتر نگري شر، با همه جزئياتش ه ست ب كه معنايش د

 لشكه درك كام، جزئي از معني آن ــــ»يد االله«شود گيرد و گفته گردد و به خداوند تعلق 
ــــ به طور مجازي مراد اســت، با اين تفاوت كه در  براي انســان تكامل نيافته ممكن نيســت ـ
اينجا، چون خداوند اصل همه چيز و كل است، علاقه مجازيت از نوع جزء و كل يا سبب و 

  ).گرددمسبب خواهد بود (و يا علاقه از نوع تشبيه است كه در اين صورت استعاره مي
ــان، پيش از درك پس لفظ در حقيقت براي ه ــت كه انس ــده اس ــع ش مان چيزي وض

خارج، مي با جهان  بدن  عامل  يد بفهمد و تعلق آن بر عوالم علوي و در نتيجه ت با يا  فهمد 
 »نظريه حقيقت و مجاز«حقايق ديني و معقولات از باب استعاره و مجاز است؛ كه اين همان 

  گردد.خلاف آن مطرح مي» نظريه روح معنا«باشد و در مي
قابل درك  به معناي  نا و اثبات تعلق لفظ  آنچه در اين مبحث، در رد نظريه روح مع

ليت مكاتب ـ بيان شد، قابكه در مكاتب معناشناسي مورد بررسي قرار گرفته استبراي بشر ـ
  رساند.معناشناسي در شناخت معاني قرآني را به اثبات مي

  
  معنا در مكاتب معناشناسي .5

ـتعاريف ارائه شده   ـ كه به نوعي بيانگر روش حصول معنا هستنداز معنا در مكاتب مختلف 
د. نماياننها و كمبودهاي اين مكاتب را ميها و تمايزهايي دارند، و در نتيجه نقصتفاوت
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ماهيت تبيينتمام اين تفاوت به  چه چيز را تبيين در نظر ها برميها،  ـــناس  كه معناش گردد 

  ). هليدي به نقل از 163ش، ص1391رضوي، گيرد (مي
ــه نگرش غالب، در زبان ــي امروز را ميس ــناس ــگرا و ش ــورتگرا، نقش توان مكاتب ص

ــه منظر مختلف زبان و معنا را تعريف كرده و مورد مطالعه قرار  ــت، كه از س ــناختي دانس ش
ـــــ9ش، ص1393اند (دبيرمقدم، داده و  3كه خود به دو مكتب ســـاختگرا). صـــورتگرايان ـ

ــزايشي ــ تبيينگشتاري تقسيم ميـ ي در اكنند، كه چرا هر پديدههاي صوري ارائه ميشوند ـ
ش، 1391، يرضوپردازند (هاي نقشي ميزبان چنين است كه هست اما نقشگرايان، به تبيين

ـــي ميبه نقل از هليدي 163ص ند و كن) و زبان را به عنوان نظامي براي ايجاد ارتباط بررس
يان، زبان را  ناختگرا ـــ ناختي ميش ـــ ظامي ش به تبيين و تعريف آن ن ند و از اين ديدگاه  دان

  ). 9ش، ص1393دبيرمقدم، پردازند (مي
ــناختي معني و بدن ــگرا، به نظام ش ــورتگرا و نقش ندي آن منظر به اينكه در مكاتب ص

شناختي در دريافتن معاني كلام  ست، مكتب  شده ا شده و معني غير از مفهوم فرض  توجه ن
تاز م ـــي، گردد. بر اين اســــاس، مييالهي مم ناس ـــ ناش تب مع كا كه در بين م توان گفت 

، تنها تركيبي از نظريات مطرح در اين مكتبترين مكتب موجود است و شناختگرايي جامع
ـــ ـــناس از اين رو، در ادامه به تعريف مكتب تر واژگان قرآني را دارد. ي دقيققابليت معناش

اسي هاي احتمالي بيشتر در باب معني در معناشنيژگيشناختي از معنا، به منظور پي بردن به و
  گردد. قرآن، بسنده مي

  
  

                                                 
. البته قابل ذكر اســت كه مكتب ســاختگرا، نتايجي در تحليل معنا ارائه داده اســت كه در همه مكاتب مورد 3

جتوجه قرار دارد؛ از آن جمله مي ـــيني و  به: روابط همنش ـــيني، و انواع روابط معنايي بين كلمات توان  انش
)Croft & Cruse, 2004, p.7.اشاره نمود ( 
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  مكتب شناختي و معنا .5-1

ـــي، بكار مي ـــاختار ذهنيِ قابل بررس ـــناختي، براي هر نوع عملكرد يا س  روداصـــطلاح ش
)Lakoff & Johnson, 1999, p.11 ــناخت ذهن اســت ــناختي، ش ــلي علوم ش ). هدف اص
)Kövecses, 2006, p.4 ،باشد (كه ساختارمند مي) ـ30، صش1394؛ تاگاردLangacker, 

2008, p.525 ،ــان منجر مي14ش، ص1393؛ دبيرمقدم ــناخت انس گردد )ــــــ و به درك ش
اي چون طبيعت علم، و چگونگي )، كه با موضـــوعات اســـاســـي29، صش1394(تاگارد، 

  ). Kövecses, 2006, p.5حصول و ظهور آن در ذهن مرتبط است (
بر اساس اين نگرش، دانش زباني مستقل از انديشيدن و شناخت نيست، بلكه بخشي از 

). 363ش، ص1390؛ صفوي، Lakoff & Johnson, 1999, p.12شناخت عام آدمي است (
شـناسـي شـناختي، اصـل تعميم و اصـل شـناختي هسـتند، كه به رابطه از اصـول بنيادين زبان

شناخت آدمي با  ساختار ذهن يا  صرف و هاي زبان (اعم از واجهمه حوزهدوطرفه  سي،  شنا
شاره دارند (ر.ك:  سي و ...) ا شنا  & Croft؛ Lakoff & Johnson, 1999, p.12نحو، معنا

Cruse, 2004, pp.2-3&45&328؛ 20-19و17-16و7-6ش، صـــص1394مهند، ؛ راســـخ
  ) 45و43، صش1390نيا، قائمي

 ,Langacker, 2008دانند (انســان ميهاي شــناختي زبان را انعكاس توانايي اين گروه

p.30 ؛ براي مثال، دســتگاه بينايي انســان توانايي ديدن و تجربه كردن رنگهاي ماوراء بنفش(
ـــاره به را ندارد. اين محدوديت، در زبان منعكس مي ـــود، به طوري كه مفهومي براي اش ش

ـــت كه محدوديت ـــمي، چنين رنگهايي در زبان وجود ندارد. پس بايد انتظار داش هاي جس
  ).27ش، ص1394مهند، راسخشناخت و در نتيجه، مفاهيم زباني را محدود كنند (

ـــت  ـــت و معني بنيان همه مباحث زباني اس در اين مكتب، زبان چيزي جز معني نيس
)Kövecses, 2006, p.4 ،ـــخ66ش، ص1393؛ دبيرمقــدم ؛ 20ش، ص1394مهنــد، ؛ راس

شناختي در كل از ارتباط معنا با بان)؛ به طوري كه ز62و45، صش1390نيا، قائمي سي  شنا
شناختي به مطالعه 62، صش1390نيا، كند (قائميساختار زبان بحث مي ). لذا رويكردهاي 
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ــتور و معنا ــكهدس ــي، دو روي يك س ــناس ــخ69ش، ص1393اند (دبيرمقدم، ش مهند، ؛ راس

ش، 1394 مهند،كند (راســـخ) و معنا، نقش اصـــلي را در دســـتور بازي مي43ش، ص1394
  ). 135ص

ــتوري نقش عمده ــازي (اي در مفهومبر اين مبنا، تركيبات دس  ,Langacker, 2008س

p.539 ؛Croft & Cruse, 2004, p.1) و تعبيرگري (Langacker, 2008, pp.86&131-

هاي واژگاني، يعني اسم، صفت، فعل و ) دارند و مقولهCroft & Cruse, 2004, p.40؛ 132
هاي دستوري، مانند فاعل، مفعول، و ...، داراي بنيادي مفهومي و معنامند ش...، و همچنين نق

ش، 1394مهند، ؛ راسخCroft & Cruse, 2004, p.279؛ Langacker, 2008, p.27هستند (
كه هيچ164و150ص به طوري  نادو ســـاختي هم )؛  ند (دبيرمقدم،  مفهومهم و مع ـــت نيس

ـــم69ش، ص1393 ـــاخت معلوم و اندازهاي متفاوت ) بلكه چش از يك رخدادند. همانند س
  ). 41ش، ص1394مهند، مجهول (راسخ

اي برخوردار باشــد كه بتواند معاني صــريح، در اين ديدگاه، معناشــناســي بايد از مباني
ـــي قرار دهد؛ يعني  ـــتعاري و حتي بافتي را مورد بررس ـــمني، مجازي، اس به آن » معني«ض

شود كه انسان بكار ميگونه صص1390صفوي، كند (برد و درك مياي مطالعه  -366ش، 
367.( 

شناختي ميچند اصل را در معنا اي هتوان پيدا كرد كه در همه مفاهيم و نظريهشناسي 
  ):39ش، ص1394مهند، روند (راسخاند و از اصول بنيادي آنها به شمار ميآن ثابت
بدن .1 تار مفهومي  ـــاخ ـــت س ند اس  ,Lakoff & Johnson, 1999(م

p.4&12&20&… ،ــناخت از مفاهيم ذهني، بر اســاس 249، صش1394؛ تاگارد ): يعني ش
شكل ميمفاهيم عيني ؛ Langacker, 2008, p.535كند (گيرد كه جسم آن را تجربه مياي 

  ).23ش، ص1394مهند، راسخ
؛ Kövecses, 2006, p.7(اســت  همان ســاختار مفهومي ســاختار معنايي،. 2
ـــياء در دنياي خارج، به ): به 43، صش1390نيا، قائمي ـــاره به اش عبارتي،  زبان به جاي اش
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سخنگو اشاره مي مهند، راسخ؛ Lakoff & Johnson, 1999, p.44كند (مفاهيم درون ذهن 

). اما نه بدين معنا كه زبان با چيزي غير از اين مفاهيم مرتبط نيست، زيرا در 41ش، ص1394
گرايي منتهي گشــته و مفاهيم از جهان عيني اين صــورت تعيين معني و مفهوم كلمه، به ذهن

شيوهشوند. پس ميجدا مي صرفاً بازتاب عين جهان خارج نيست، بلكه  ي اتوان گفت، معنا 
ــكل ــته از ش ــت؛ به عبارت ديگر، معنا به راهبردهاي تعبيرگري متكلم وابس دهي به جهان اس

ــل پردازش خاص از موقعيت ــت و حاص ــت (اس ؛ Langacker, 2008, p.55هاي بيرون اس
Croft & Cruse, 2004, p.40ـــخ ند، ؛ راس يك 42ش، ص1394مه يت،  نابراين واقع ). ب

  ).Langacker, 2008, p.524ويژگي اساسي شناخت است كه در ساختار زبان نقش دارد (
ساختار معنايي لزوماً يكسان نيستند؛ چراكه افكار، تصورات و  ساختار مفهومي و  البته 

د، مهنراســخشــوند (مفاهيمي هســتند كه در يك زبان رمزگذاري مياحســاســات، بيشــتر از 
  ).41ش، ص1394

 & Croft؛ Langacker, 2008, p.29&43( شــده اســتســازيمعنا، مفهوم .3

Cruse, 2004, p.40&42ـــخص نمي ـــود، ): به عبارتي، معنا با مفاهيم مش بلكه فرآيندي ش
سطح مفهومي رخ مي سازي براي برجسته كردن مفهوم دهد و اصطلاحپيچيده است كه در 

). لذا معنيِ قرارداديي كه با Langacker, 2008, p.30گيري معنا ضمن گفتمان است (شكل
اي است براي دستيابي به دانشي كه به قلمروي مفهومي خاصي شود، وسيلهواژه تداعي مي

ـــود (مربوط مي ) و Croft & Cruse, 2004, pp.110-111؛ Langacker, 2008, p.30ش
  ).54-53، صصش1390نيا، رود (قائميهايي است كه واژه در آنها بكار ميانتزاعي از بافت

؛ Langacker, 2008, p.39( المعارفي اســتدرك و بررســي معني دايرة .4
شناخت فرد از جهان است ة): دانش داير41و22ش، ص1394مهند، راسخ المعارفي حاصل 

ه تعامل بشــر با ديگران (تجربه اجتماعي) و با جهان )، و بر پاي41ش، ص1394مهند، راســخ(
كل مي ـــ مادي) ش به  ـــخگيرد (پيرامون (تجر ند، راس قائمي73و11ش، ص1394مه يا، ؛  ن

). نتيجه اين اصــل، آن اســت كه هيچ تمايز اصــولي ميان مفهوم و مصــداق 54ش، ص1390



 / ابريشمي و همكاران »قرآن يدر معناشناس »يمعن«مقصود از  ليتحل«مقاله علمي ـ پژوهشي:                28

 
سخ  ,Langackerشناسي و كاربردشناسي وجود ندارد ()، و معنا74ش، ص1394مهند، (را

2008, p.40&50 ،قدم ـــفوي، 66ش، ص1393؛ دبيرم ـــخ367ش، 1390؛ ص ند، ؛ راس مه
المعارفي هستند. شناختگرايان ةهاي مختلفي از دانش داير) و اين دو، جنبه121ش، ص1394

 ).76ش، ص1394مهند، راسخدانند (المعارفي را داراي ساختار ميةمعني داير

ست .5 آنجا كه جهان در حال تغيير اســت و هر شــخص با : از معني زباني، پويا ا
شــود، بايد مقولات معنايي خود ها و تغييرات جديد در محيط پيرامون خود مواجه ميتجربه

ـــازد. ـــرايط منطبق س با تغيير ش پس همواره امكان تغييرات جزئي در معاني وجود دارد  را 
  ).53ش، ص1390نيا، ؛ قائمي78ش، ص1394مهند، راسخ(

  
 تحقيق يجانت

صحيح مفردات قرآن حكيم، يافتن معناي  سي  شنا سته هاي بو ويژگي» معني«لازمه معنا رج
مند به سوي مقاصد نهايي الهي آن، در معناشناسي قرآن است؛ كه محقق را به صورت هدف

  دهد.سوق مي
مندي درك انســـان و بكارگيري متعلَق معاني مطابق با درك به اين منظور، با بيان بدن

ر از سوي خداي سبحان، ضمن رد نظريه روح معنا، قابليت مكاتب معناشناسي در بررسي بش
هاي معناي قرآني، تنها در مكتب معاني كلام الهي ثابت شـــد و از آنجا كه برخي از ويژگي

ستگيرد ـــــشناختي مدنظر قرار مي ساير كه از آن جمله بررسي مفهوم ا ـــــ اين مكتب بر 
ري از واژگان تتواند معناشناسي دقيقداده شد؛ بدين معني كه ميبرتري مكاتب معناشناسي 

شمند بودن، مي سابقه و رو ضوعي قرآني ارائه دهد و از اين رو، به دليل  سير مو تواند در تف
  قرآن نقش مؤثرتري داشته باشد.

يل ـــر نشـــان ميتحل حاض ته در پژوهش  در » معني«دهد مراد از هاي صـــورت گرف
ــي قرآن، هما ــناس ــت كه: اولاً، از تلقي قرآن و عترت، به عنوان يك متن معناش ن مفهوم اس

  باشد:هاي ذيل را دارا ميشود؛ و ثانياً، ويژگيحاصل مي
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شي بي )1 ساختن نظام مفهومي و نماي شكار  سطه از جهان درون گوينده به دنبال آ وا

  انجامد. است و به شناخت متكلم مي
 شامل هر دو نوع دلالت مصداقي و مفهومي است.  )2

در معني، تمايز ميان معناي قاموســي و كاربردي (معناشــناســي و كاربردشــناســي)  )3
مطرح نيست، بلكه اين نوع مرزبندي مخلّ مطالعه جامع معني است. پس بايد معني بر اساس 

ـــت آيد، نه ديدن واژه ـــتفاده واقعي از زبان به دس مه يا خواندن قواعد ها در لغتناتجربه اس
 هاي دستور.دستوري در كتاب

 رود.هايي است كه واژه در آنها بكار ميمعنيِ قراردادي، انتزاعي از بافت )4

ي اي است براي دستيابي به دانششود، وسيلهمعنيِ قرارداديي كه با واژه تداعي مي )5
  شود.كه به قلمروي مفهومي خاصي مرتبط مي

بان )6 يان همه مباحث ز يادي معني بن ـــتوري نيز داراي بن ـــر دس لذا عناص ي اســـت؛ 
اندازهاي متفاوت از نيســتند، بلكه چشــم مفهومو هم معنادو ســاختي هم اند و هيچمفهومي

  سازي و تعبيرگري دارند. اي در مفهوميك رخدادند. پس عناصر دستوري نيز نقش عمده
 معني به راهبردهاي تعبيرگري متكلم وابسته است. )7

ـــتگي به  )8 دانش تجربي فرد (اعم از حصـــولي و حضـــوري) دارد و با تجربيات بس
 شود.جديدِ صحيح مخاطب منطبق مي

باعث نزديك كردن نظام فكري و ادراكي مخاطب به متكلم و سنخيت بيشتر ميان  )9
 آن دو است.

  مند است.بدن )10

  تعلقش به محسوسات، حقيقي و به معقولات، مجازي است. )11
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ـــاهد  عنوانبهبيت(ع) دارد و از روايات قرائت معتبر در نزد اهل  ش

ند. كتاريخي، براي شناخت قرائت معتبر، نزد اهل بيت(ع) استفاده مي
دهد، قرائتي كه اهل بيت(ع)، در بررســـي شـــواهد روايي نشـــان مي

ـــير ملاك قرار داده با عنوان روايت حفص از تفس كه  با قرائتي  ند،  ا
اســلام اســت انطباق ده و قرائت مشــهور در جهان شــعاصــم شــناخته 

  دارد.
  

  هاي كليدي:واژه
قرائت مشهور، اختلاف قراءات، قرائت العامه، نسبت مقلوب، روايت 

  . حفص از عاصم

  و طرح مسئله مقدمه
سلمانان در آموزهقرآن كريم، مهم ستفاده م ست، بنابراين الفاترين منبع مورد ا ظ هاي ديني ا

ـــت.  هايي كه از كيفيت خوانش اين متن در گزارشآن از جهت دلالت داراي اهميت اس
ضارعه صفات حروف، حروف م ست، از جهت حركات، حروف، تقديم و تأخير،   دست ا

ست(ابن جزري، و شده ا ست كه از آن تعبير به اختلاف قرائت   ،1428... داراي اختلافاتي ا
يا فقهي 49ص ،3ج ـــيري و  به تغيير در برداشــــت تفس گاه منجر  ). اين اختلاف قراءات، 
هاي قرآن پژوهان و شــود، بدين جهت شــناســايي قرائت معتبر، همواره يكي از دغدغهيم

از قرن چهارم هجري به بعد، قراءات مختلفي با عنوان قراءات هفتگانه،  مفسـران بوده اسـت.
گانه در جهان اسلام به وجود آمد كه از ميان دانشمندان اهل سنت بسياري گانه و چهاردهده

قائلند (ابن جوزي، به حجيت و تواتر ـــبعه  ). ولي موضـــع 248، ص 1، ج1992 قراءات س
  هايي دارد.باره تفاوتمحققان شيعه در اين
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سبع را انكار نكرده علماء شتريب شيعه، تواتر قراءات  و اعتبار  اند، برخي حجيتمتقدم 

صورت كلي، پذيرفته سبعه را به  شهيد ثاني، قراءات   تنها گريد). برخي 245، ص1420اند(
سبعه  شترك بين قراءات  ستهقدر م ست اگرچهو برخي  متواتر دان اند، ولي هتواتر را ثابت ندان

). 83، ص1387 اند (آل عصـــفور،ســـبع را پذيرفته ت ناشـــي از اجماع بر تواتر قراءاتحجي
) 387، ص2ج ،1405حتي به بعضي از دانشمندان شيعه، جواز صحت لحن (شريف مرتضي، 

، 1، ج1406  دبيات صــحيح نســبت داده شــده اســت (ابن براج،مبتني بر ا تو يا هر نوع قرائ
يت(ع)، در كتاب ). همچنان98ص هل ب يات قراءات منقول از ا به روا گاه  »  القراءات«كه 

شده است (مفيد،  شاه413، ص1413سياري، راوي غالي و فاسد المذهب نيز استناد  پسند، ؛ 
  ). 74-35صص، 1399

ستند روايت  ، 2ج ،1407(كليني، » إقرؤوا کما يقرأ الناس«يا » إقرؤوا کما علمتم«برخي به م
بن عياش  ) يا روايت ابوبكر162، ص1992(عاملي، ) روايت حفص از عاصــم 627و631ص

سته صم را قرائت معتبر و حجت دان شعبه از عا ؛ 64، ص5، ج1412اند (علامه حلي، يا همان 
صص1398عامي مطلق،  شيعه، ولي  ).101-124،  شيخ انصاري، آيت االله علماء متأخر  مانند 

بروجردي، آيت االله خوئي، مكارم شـــيرازي، محمد هادي معرفت،... به دلايل متعدد ادعاي 
سبع به عصر نبوي و ادعاي تواتر آن توسط ابن جزري  صال قراءات   ابن مجاهد در مورد ات

ته پذيرف ند (انصــــاري، را ن كارم 313، ص2، ج1422بروجردي،  ؛357، ص1ج ،1415ا ؛ م
). برخي 154، ص2، ج1415؛ معرفت، 166تا، ص؛ خوئي، بي346، ص 2، ج1428 شيرازي،

  از آن دلايل عبارتند از؛
عدم وجود اســناد متصــل و قابل اطمينان بين قراء ســبعه با رســول اكرم(ص) و بين  .1

  ).80ص ،2ج تا،؛ خوئي، بي61، ص2ج ،1415روايان و قراء سبعه (معرفت، 
عه .2 ـــب هاد برخي از قراء س يل قطعي بر اجت عاملي،  ،دلا ئت قرآن ( ، 1992در قرا

  ).220ص
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عدم دســترســي ابن مجاهد به محيط عربســتان و شــام، زيرا همه شــيوخ وي عراقي  .3
اســـت. ). و او جز براي حج، از عراق خارج نشـــده121، ص1ج ،1992اند (محيســـن، بوده

عايش يعني شــام و حجاز دمورد ا هايســرزمينتوانســته به قراءات  مشــهور در بنابراين نمي
  ).501، ص2005؛ عبد الغني، 39ص ،2، ج1415دسترسي داشته باشد (معرفت، 

م اند كه ســينه به ســينه از پيامبر اكرايشــان قرائت مســلمانان را قرائت مشــهوري دانســته
مان قرائتي است كه در سراسر جهان (ص) و مسلمانان به دست رسيده است و اين قرائت ه

ـــلام خوانده مي ـــود.اس ـــت كه، محققان مذكور قرائت امروز غالب نكته1ش اي مهم آن اس
صم نمي سلمانان را، روايت حفص از عا ، 2، ج1415؛ معرفت، 166تا، صدانند (خوئي، بيم

ـــبع جدا ) 154ص ـــاير روايات و قراءات  س ـــان روايت حفص از عاصـــم را از س زيرا ايش
شــان خبر اند، اياند، بلكه به صــورت كلي، حجيت و تواتر قراءات ســبع را انكار كردهكردهن

ـــته ـــبع از جمله روايت حفص از عاصـــم را ثابت ندانس اند و حكم به واحد بودن قراءات س

                                                 
مرو در برخي مناطق . برخي شــهرت عمومي روايت حفص از عاصــم را در جهان اســلام به واســطه قرائت نافع يا ابوع1

) ولي اين مطلب به 128-109، صــص1393؛ حاج اســماعيلي، 22-1، صــص1381نيا، اند (ســتودهمورد ترديد قرار داده
گردد، يعني بايد پرسيد شهرت در نزد چه كساني و در چه زماني هاي خبر مشهور يا متواتر بر ميمسأله شناخت شاخصه

د مردم و در همه عصــور از نزول قرآن كريم تا كنون، ملاك اســت، بايد مطرح اســت؟ در اين جا شــهرت در بين آحا
ـــت حتي با توجه به وجود قرائت ابوعمرو، ..در برخي بوم ـــم در اين توجه داش ها، ولي همچنان روايت حفص از عاص

مي هاي اســلاديگر آيا در ســرزمين. به عبارت )42-11، صــص 1396شــود (بســتاني، مناطق در بين مردم خوانده مي
اي وجود دارد كه قرآن به روايت حفص از عاصم خوانده نشود؟ پاسخ به اين پرسش منفي است. يعني در تمامي منطقه

صم نيز همهايي از نافع يا ابوعمرو خوانده ميمناطقي كه قرائت د، شوعرض با آن خوانده ميشود روايت حفص از عا
ــهرت قرائت نافع و ابو عمرو  ــان گر آن همچنين آيا دليلي بر ش ــواهد تاريخي نش ــلام وجود دارد؟ ش در طول تاريخ اس

ـــت كه قرائت نافع، در قرن  ـــوماس ـــر، با حمايت حكومت  س هجري با انتقال آكادمي قراءات از عراق به يمن و مص
) 100، ص 2003(حميتو،  است كشورهاي غرب جهان اسلام، به جهت استقلال از شرق عالم اسلام، رواجي نسبي يافته

بنابراين ادعاي شـــهرت مطلق، چنانچه براي قرائت  ها اين قراءات  متداول نبوده اســـت،از آن در اين ســـرزمين و پيش
 مشهور يا همان روايت حفص از عاصم وجود دارد، براي قرائاتي مانند نافع و ابوعمرو صحيح نيست.
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ـــهور«حجيت و اعتبار  اند، قرائتي كه از جانب اهل در زمان اهل بيت(ع) كرده »قرائت مش

  .)166تا، صست (خوئي، بيبيت (ع) انكار نشده ا
شد.  شان در زمان اهل بيت(ع) با سبع از نظر اي شهرت قراءات  سأله، نبايد موهم  اين م

ضعف راويان (خوئي، سبع را به دليل  شان عدم اعتبار قراءات   -122، ص 1تا، جبي زيرا اي
سناد، وجود اجتهاد و اغلاط د145 سي بودن ا شريفاتي بودن و حد سناد، ت صال ا  ر) عدم ات

). از ديدگاه ايشــان 85-61صــص، 2ج ،1415اند(معرفت، قراءات  را پيش از اين بيان كرده
نه به بوده و ســي تاكنونماند و آن قرائت مشــهوري اســت كه از گذشــته يك قرائت باقي مي

 سينه به دست رسيده و از جانب اهل بيت(ع) هم ردع و انكاري بر آن نشده است.

شهور به دليل تقرير  شرعي و چه در » حجت«) معصوم(عقرائت م است چه در احكام 
ـــت فعل و قول و تقرير اهل بيت(ع) [در كيفيت قرائت قرآن  قرائت در نماز. بايد توجه داش

سبحاني، ست ( شيعيان حجت ا شرعي]، براي  ). 282، ص3ج ،1421 كريم مانند بقيه احكام 
ـــيعي، اگر اتكاء به يك قرائت و يا اعتبار زد اهل يك قرائت خاصّ در ن بر مبناي اين باور ش

  توان به استناد آن، از آن قرائت تبعيت كرد. بيت(ع) محرز گردد، مي
جســـتجو در يافتن قرائت مشـــهور و ارتباط آن با قرائتي كه با عنوان روايت حفص از 

شــود، پرســش اين پژوهش اســت كه به دليل اختلاف نظر گســترده بين عاصــم شــناخته مي
تلاش بر آن اســت كه با روشــي جديد به اين پرســش پاســخ داده  محققان، در اين پژوهش

  شود كه همان روش مطالعه شواهد تاريخي است.

   تحقيقروش 
ـــبغه تاريخي دارد. بنابراين مي اي هتوان از روشابعاد مهمي از دانش قرائت قرآن كريم، ص

ـــده و معتبر مطالعه تاريخي، در اين دانش بهره ـــگرفت. برخي روشپذيرفته ش ناخته هاي ش
شده مطالعه تاريخي عبارتند از؛ مطالعه تاريخي روايي يا گزارشي، تحليلي، تركيبي، ...يك 

ـــت (پاكتچي، از اين روش تاريخي اس ـــواهد  ـــناد و ش ، 1392هاي معتبر روش مطالعه اس
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خي هاي تاريشود كه در صحت گزارش). از اين روش بيشتر زماني استفاده مي47-45صص

ر هاي روايي ميســ، يا امكان دســترســي به وقايع تاريخي، از طريق گزارشترديد وجود دارد
  ).113ص ،1386نيست (هروي، 

توانند هر چيزي باشند، از منابع مادي، بصري، ساختماني، كتبي، ... شواهد تاريخي مي
ــاهد و يا مدركي كه بتواند،  ــد.  عنوانبههر ش قرينه يا دليلي بر وقوع يك پديده تاريخي باش

 اوليه به اين شكل قابل بيان است. بنديتقسيمشواهد تاريخي در يك 

  

  
 

ـــتند كه از نظر زماني كم و بيش مربوط به همان دوره  ـــواهدي هس ـــواهد اوليه، ش ش
ست؛ آن كه مربوط به  ست نخ شواهد اوليه دو نكته ا ست. ويژگي  سي ا تاريخي مورد برر
دوره مورد نظر است. دوم اين كه شواهد دست نخورده وتوسط مورخ پردازش نشده است. 
ــترين ارزش را دارند و اطمينان  ــوع تاريخي بيش ــواهد در جهت اثبات يك موض اين نوع ش

شده نگاريتاريخآورند، زيرا به منظور  سط توليد ن ست كه تو شواهد ثانويه ا اند. در مقابل 
شده و امك ان تحريف در آن بيشتر متصور است و ارزش و اعتبار كمتري مورخان پردازش 

ستند كه با اعداد و ارقام آماري ثابت  شواهدي ه سخت  شاهد  شواهد اوليه دارد.  سبت به  ن
شــوند و قطعيت بيشــتري دارد، در مقابل شــواهد نرم هســتند كه متشــكل از كلمات و مي

ســت. شــواهد غيرعمدي شــواهدي عبارات هســتند و قابليت تفســير و تحليل متفاوت را دارا
شواهد عمدي است كه  سبت به  شتري ن شده و داراي اعتبار بي هستند كه توسط مردم ايجاد 
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در دســتگاه حكومتي و ديواني توليد شــده و ممكن اســت دســتخوش تحريف شــده باشــد 

 ).231-181، صص1389(نورايي، 

ريسته د تاريخي نگدر رويكردهاي جديد حديثي، به روايات به مثابه يك شاهد و مستن
سته بندي). 142-103صص ،1390 شود (آقايي،مي هاي مذكور آن چه در اين با توجه به د

ــتفاده قرار مي عنوانبهپژوهش  ــاهد تاريخي مورد اس ــواهد ابتدايي، غير ش ــنخ ش گيرد از س
ها از سنخ شواهد سخت است و در اثبات قرائت معتبر در نزد عمدي و از جهت تعداد نمونه

  گشا باشد.تواند بسيار راهبيت(ع) مي اهل
ــير قرآن كريم كرده ــاس آن اقدام به تفس ند اقرائتي كه اهل بيت(ع) در قرن دوم بر اس

يك موضـــوع تاريخي، پرســـش اين پژوهش اســـت، بايد توجه داشـــت مراجعه به  عنوانبه
سوب مي ش تواند اطمينان آوركند، نميرواياتي كه قرائاتي را به اهل بيت(ع) من د زيرا، به با

سياسي و تاريخي انگيزه جدي جعل و تحريف در اين روايات وجود دارد (حسيني،  دلايل 
صص1396 شاهد اوليه نمي عنوانبه). به همين جهت 7-38،  شاهد غير عمدي و  توان يك 

به آن استناد كرد. چون هم اين روايات عامدانه در مقام نسبت يك قرائت به امام معصوم(ع) 
  شود.(همان)م از نظر زماني  پيدايش آن مربوط به دوره بعد مياست و ه

ـــتناد مي  ـــود كه امام (ع) در مقام بيان قرائت بنابراين در اين پژوهش به رواياتي اس ش
ست، اين نوع روايات  ستناد به آيه ا سير يا ا ست. بلكه در مقام تف س عنوانبهني تند تاريخي م

سوم هجري مي ساس آن اقدام به تبازمانده از قرن دوم و  واند، قرائتي را كه اهل بيت(ع) بر ا
اند، نشــان دهد، روايات تفســيري كه در آيات آن اختلاف قرائتي وجود دارد، تفســير كرده

ست. وفور اين نوع ولي امام (ع) متعرض قرائت آيه نمي ستندي غيرعمدي و اوليه ا شود، م
شواهد، مي ستندات و آمارگيري از اين نوع  شد و قطعيت  تواند ازم سخت با شواهد  سنخ 

بيشـــتري را در اثبات يك موضـــوع تاريخي به همراه داشـــته باشـــد، به اين معنا كه اگر از 
شده در موضوعي، نمونه شد، درصد نمونه100هاي بررسي  شته با ها انطباق كامل با مدعا دا
  شاهد سخت يا قطعي در اثبات مدّعا به شمار آيد. عنوانبهتواند مي
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  تحقيقپيشينه 

درباره قرائت اهل بيت(ع) و همچنين در مورد روايت حفص از عاصم و ارتباط آن با قرائت 
ــلمانان كتاب ــت؛ عمومي مس ــده اس ــته ش ثر ا» القراءات«مانند:  هاييكتابها و مقالاتي نوش

يت قراءة اهل الب« اثر حســيني جلالي،» الســراط الوضــيء علي قراءة اهل بيت النبي«، ســياري
صادرها و ترجيهاتها(ع) القرآ يعي و ، اثر رف»قراءات اهل البيت(ع) القرآنية«اثر ظالمي، » نيه م

سباب و زمان گسترش روايت حفص«مقالاتي مانند:  ستاني، » ا سم ب بر قرائت  نگرشي«اثر قا
ــم... ــتوده نيا، »عاص ــي تاريخي قراءة العامة«اثر عامي مطلق، » قراءة الناس...«، اثر س و  »بررس

وش ولي تاكنون به ر نگاشـــته شـــده، اثر حســـيني» خي به قراءات اهل بيت(ع)نگرش تاري«
ــت، پژوهشــي درباره  ــواهد، كه روشــي علمي و اطمينان آور اس ــناد و ش مطالعه تاريخي اس
شــناخت قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع) و ارتباط آن با روايت حفص از عاصــم، ســامان 

  نيافته است.

  مسلمانان به روايت حفص از عاصموجه تسميه قرائت مشهور . 1
ـــد، طبق نظر برخي از مهم كه گفته ش ـــوليان متأخر، نميهمان طور  وان تترين فقهاء و اص

عاصـــم  ند روايت حفص از  مان يك خبر واحد  ـــلام را  قرائت بخش  اعظمي از جهان اس
صحت آن.  ست، روايتي كه حتي اتصال آن به پيامبر اكرم(ص) ثابت نيست چه رسد به  دان

ـــبع ميي در روايت حفص از عاصـــم ويژگيول توان هاي وجود دارد، كه از بين قراءات س
ا قرائت ب» اين هماني«يا » تساوي«گفت؛ در عمل انطباق كامل با قرائت مشهور دارد و نسبت 

  مشهور دارد.

  امتيازهاي روايت حفص از عاصم. 1-1
يادي زده شـــده اســـت هاي زها و امتيازات روايت حفص از عاصـــم، حرفدرباره ويژگي

-75، صص1375 ؛ بهارزاده،353، ص1422؛ حسيني جلالي، 154، ص2، ج1415(معرفت، 
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ه موارد توان بسازد مي؛ ..). ليكن درباره  امتيازهايي كه آن را با قرائت مشهور مرتبط مي95

  :ذيل اشاره كرد

  عدم بدعت در روايت حفص از عاصم. 1-1-1
صم(متوفي اي كه بايد به آن توجه دانكته ست كه قرائت عا ) از نظر زماني بر 129شت آن ا

ـــائي (متوفي  )156برخي قراءات بدعت آميز عراقي مانند قرائت حمزه (متوفي  ) 189و كس
شيوه هاي بدعت آميز تقدم دارد. اين قراءات از دو ناحيه دچار اشكال جديّ بودند، نخست 

جا،... ناب لة  ما مدّ و إ تدوير،   ،2001؛ ابن غلبون، 7، ص5، ج1364ن أثير، (اب  2قرائت از نبر، 
ياً .)487ص  ها در قراءاتاجتهادات ادبي در قرائت قرآن كريم و بروز اين نوع ويژگي ؛ثان

سوم  سيقي و ادبيات در قرن  سي و خلفاي بعد وي از مو مربوط به حمايت جدي مأمون عبا
حالي كه قرائت ) در 259ص ،2ج ،1406؛ قفطي، 158، ص2تا، جهجري بود (ســـيوطي، بي

ـــيوه ـــت كه عاري از ش ـــم، به دليل تقدم زماني، قرائتي اس هاي بدعت آميز آهنگين و عاص
  ).42-11، صص 1396اجتهادات ادبي است (بستاني، 

  تلاش حفص براي رسيدن به قراءة العامة. 1-1-2
اين قرائت كه توســـط ابوعبدالرحمن ســـلمي نقل شـــده و عاصـــم ادعاي أخذ آن را از ابو 
ساس  سلمي دارد، به گفته او همان قراءه العامه است و قرائتي يگانه كه همه بر ا عبدالرحمن 

                                                 
بب تلفظ كلمه نشــاطي باشــد كه ســبه معناي بالابردن صــوت در برخي مقاطع كلمات اســت، به شــكلي كه در » نبر. «2

در لغت به معناي زيادي و در علم قراءت به » مدّ). «45تا، صتشــخيص صــوت حرفي از حرف ديگر باشــد (احمد، بي
معناي كشيدن صوت حرف، به اندازه دو حركت يا بيشتر در ملاقات با همزة يا سكون است. تدوير: قرائت بين طمأنينة 

ـــرعت را تدوير مي گويند ( ـــافعي حفيان، و س در لغت به معناي مايل كردن و در » اماله). «237و  160، ص2001ش
سيم مي صغري تق سم كبري و  صطلاح به دو ق سره و الف به ياء و ا شود، اماله كبري به معناي نزديك كردن فتحه به ك

ست (مقروش،  شكل فتحه ا صغري به معناي تلفظ الف به  ش88، ص2001اماله  ت امالة ابتدا، اعم از ) البته بايد توجه دا
  )44، ص2008اشمام، تفخيم، ..بوده است (شلبي، 
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ـــلمي قرائت جامعه  3اند.همان قرآن را قرائت كرده اين ويژگي كه قرائت ابوعبدالرحمن س

سال در عراق به مردم آموزش داد و قرائت واحدي  40اسلامي بود كه وي به دستور عثمان 
، 1400(ابن مجاهد،  ويژگي ممتاز قرائت عاصم آمده است عنوانبهمجاهد  بود در سخن ابن

شان مي69-66صص صم مواردي وجود دارد كه ن دهد حفص از ). در روايت حفص از عا
شان مي  دهد حفص در قرائت خود بهقرائت عامه تبعيت كرده است نه قرائت عاصم و اين ن

ـــت ـــلمانان بوده اس بال قرائت عمومي مس مانند قرائت كلمه 507، ص2006 (جديع، دن  .(
 4).399، ص2، ج1413و آن قرائت را از طريق عاصم نقل كرده است(ابن عطيه، » ضعف«

  به روايت حفص از عاصم» نسبت مقلوب«تسميه . 1-1-3
سبت مقلوب«درباره اين  شان مي» ن دهد، اين قلب، عامدانه اتفاق دو عبارت وجود دارد كه ن

 ؛»أخذ القراءة عاصم عن الناس تلاوة یهو الذ«مرو داني گفته است: ست. نخست؛ ابوعافتاده ا
ــي اســت كه قرائت عاصــم را، از تلاوت مردم گرفته اســت ، 2، ج2007(داني،  حفص كس

ـــت254، ص1، ج1351؛ ابن جزري،142ص أخذ عنه الناس «: ). و در عبارت ديگر آمده اس
، 10، ج1400(حموي،  دريافت كردندمردم، قرائت عاصم را از روايت حفص ؛ »قراءة عاصم

دهد، حفص به دنبال قرائت عاصم، از طريق  تلاوت عمومي ). عبارت اول نشان مي216ص 

                                                 
وا و المهاجرين والأنصار واحدة كان		ثابت		بن		ال أبو عبد الرحمن السلمى كانت قراءة أبى بكر و عمر و عثمان و زيدق. «3

سلم على 		العامة		يقرءون القراءة صلى االله عليه و سول االله  فيه  جبريل مرتين فى العام الذى قبضوهى القراءة التى قرأها ر
صديق فى جمعه و ولاه عثمان 		زيد		وكان ضة الأخيرة وكان يقرىء الناس بها حتى مات و لذلك اعتمده ال شهد العر قد 

  ).237، ص1، ج1957زركشي، (
ولي  )248، ص2، ج1415(معرفت،  اند. اگرچه اين ديدگاه  مورد پذيرش برخي نيســـت و به خلاف آن باور داشـــته 4

نســبت دادن يك حديث به غير قائلش در قرن ســوم و چهارم هجري، موضــوعي شــايع و مرســوم در بايد توجه داشــت 
)  و بايد توجه داشت برخود قراء با موضوع قرائت 43، ص 1432؛ ابن جوزي، 97محيط عراق بوده است (دارقطني، ص

ن اگر حفص قراءت عمومي را به عاصـــم ) بنابراي136-105، صـــص1397يك برخورد حديثي بوده اســـت. (ملچرت، 
 نسبت دهد، نبايد آن را امري عجيب دانست، بلكه اين عمل در فضاي عراق، در آن مقطع زماني امري بعيد نبوده است.
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ـــان مي ـــت و عبارت دوم، نش اند. دهد كه مردم قرائت عاصـــم را از او گرفتهمردم بوده اس

سازگار با قرائن تاريخي مانند مرجعيت  ر قرائت د» هشعب«عبارت دوم، مدعايي بي دليل و نا
ست (ابن مجاهد،  صم ا ). و عبارت نخست به دليل انطباق با قرائن تاريخي 71، ص 1400عا

گويد: حفص در به دســت صــحيح اســت. بنابراين چنانچه آيت االله محمد هادي معرفت مي
ست و اين يك  سبت مقلوب«آوردن قرائت عمومي تلاش كرده ا ست (معرفت،  »ن ، 1415ا

از  »شعبه«كند؛ در قرن دوم، روايت ه داشت ابن مجاهد تصريح مي). بايد توج154، ص 2ج
 ).71، ص 1400مشهورتر بوده است (ابن مجاهد، » عاصم«

  موافقت روايت حفص با قراءة الجماعة. 1-1-4
ـــنــدگــاني مــاننــد: فراء(م ـــوم و قرن چهــارم هجري از نويس )، 207برخي متون قرن س

)، حكايت از وجود يك 395ســمرقندي(م )، 338)، نحاس(م311(م )، زجاج215أخفش(م
و  »قراءة الجماعة«قرائت عمومي در بين آحاد جامعه اسلامي به ويژه در عراق دارد كه با نام 

،...؛ أخفش، 190، ص1، ج312ص ،2ج ،1980(فراء،  شده استشناخته مي» قراءة العامة«يا 
ـــمرقندي، 907، ص3ج ،1416 ؛ زجاج،188، ص1423 ؛...). تطبيق 102، ص3ج ،1416؛ س

 ز عاصــم وروايت حفص ا شــباهت حداكثري بين» حفص از عاصــم«اين قرائت با روايت 
سبت وارونه رساند. نخستين بار، موارد قرائت عمومي را مي ص روايت حفبه » قراءة العامه«ن

حسيني، ( )، در قرن چهارم هجري ديده مي شود324ابن مجاهد(م السبعهدر كتاب از عاصم 
 5).186-159، صص9413

                                                 
برخي قرائن نشـــان دهنده آن اســـت كه ادعاي ابن مجاهد در قرن چهارم هجري در مورد شـــهرت قراءات ســـبع در . 5

شام، عراق و سرزمين شهرت قرائت مدني نافع در مصر و الجزاير به هاي  حجاز محل ترديد است. برخي قرائن مانند؛ 
 جاي شهرت قرائت ابن عامر، عدم شهرت قراءات  حجازي نافع و ابن كثير در مكه و مدينه.
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	در روايت حفص عن عاصم » نسبت مقلوب«دليل. 1-2

راءة ق«شود، كه چرا در حال حاضر نامي از با توجه به آن چه بيان شد، اين پرسش ايجاد مي
ـــلام وجود ندارد و اين  عنوانبه» قراءة الجماعه«يا » العامة ـــمي در جهان اس يك قرائت رس

ـــناخته مي» ز عاصـــمحفص ا«قرائت عمومي با نام روايت  شـــود و عبارت ديگر چرا اين ش
 به وجود آمده است؟» نسبت مقلوب«

 در سده چهارم هجري هفت قرائت، توسط ابن مجاهد، قاري دربار عباسي معرفي شد
آور ، به دليل علم»قراءة العامه«، يا »قراءة الجماعه«وجود نامي از 6)،226، ص2005(شــاهين، 

ـــت اعتبار عراق در قرن دوم تا چهارم هجري بود، ميبودنش كه دغدغه مهم جامعه  توانس
ـــت (قمي، بي ـــي، حامياني داش ـــاير قراءات را كه در ميان خلفاء عباس ) 296، ص3تا، جس

ــاگردانش تنها  ــحاب رأي به ويژه ابو حنيفه و ش ــيح آنكه در عراق  اص مخدوش كند، توض
شه در قرنيرا حجت م» خبر متواتر«يا همان » العامة عن العامة«روايه  ستند و اين اندي اي هدان

دوم تا چهارم هجري در عراق بر بوم عراق، به دليل فعاليت طولاني ســـران اصـــحاب رأي، 
؛ تســـتري، 547-543صـــص ،1311 لازمه پذيرش هر نوع روايت و حديثي بود (منشـــاوي،

  ). 272، ص1ج ،1980؛ شاشي، 13، ص1، ج1409؛ كاشاني، 42، ص167
تاً يت مطرح مي چون قراءات طبيع لب روا قا عه در  جام به  هد متعلق  شـــد و ابن مجا

ــص1397گرايان بود (ملچرت، عقل ) براي اثبات حجيت رواياتش از قاريان، 136-105، ص
شهرت، براي قراءات كه حتي  شهرت داشت و طرح تواتر يا  نياز به اثبات تواتر و يا حداقل 

ــته، بي ــند در آن وجود نداش نگي براي حكامي بود كه به شــك يك معضــل فرهاتصــال س

                                                 
ــاس آن جمع كرد، در عبارتي قرائت 6 احد ي واين در حالي اســت كه خود ابن مجاهد قرائتي را كه عثمان قرآن را بر اس

 ).69، ص 1400(ابن مجاهد، » القراءة التي جمع عثمان عليها قراءة ابو عبدالرحمن السلمي«كند: معرفي مي
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شتند. سلامي دو راه 7قراءات آهنگين اهتمام دا ضل در جامعه ا شه براي حلّ اين مع كار اندي

   :شد
ـــت، اين الف) ـــود. نخس ـــلمانان، از دايره قراءات حذف ش كه نام قرائت عمومي مس

عه راءات ســبدر ضــمن يكي از همين ق» قراءة العامة«يا » قراءة الجماعة«بنابراين لازم بود كه 
يعني روايت حفص از عاصــم لحاظ شــود و روايت حفص از عاصــم، به دلايل نامبرده حائز 

  شرايط اين اندراج بود. 
ـــش گانه ديگر ادعاي براي قراءا دوم اينكه ب) ـــهرت«ت ش ـــود» ش كه اين كار  ش
ستين سط ابن مجاهد در كتاب نخ سبعة في القراءاتبار تو رد صورت گرفت، وي ادعا ك ال

عراق، حجاز و شــام مشــهور بوده اســت در كتاب خود  هايســرزمينهفت قرائتي را كه در 
ـــت(ابن مجاهد،  ـــي از ابن 88، ص 1400جمع آوري كرده اس ). و حمايت حكومت عباس

نابراين 317، ص4، ج1420مجاهد (مقريزي،  ـــيد. ب ـــميت بخش كار وي قطعيت و رس به   (
ــهور«از عاصــم، جايگزين اصــطلاح روايت حفص  ــلمانان گرديد و به علت  »قرائت مش مس

نسبت تساوي و اين هماني بين اين دو قرائت، اعتراضي به اين نسبت واورنه صورت نگرفت 
بت مقلوب«و اين  ـــ به خود گرفت (معرفت،  »نس گاره قطعي  يك ان ـــكل  ، 2، ج1415ش
   8).154ص

                                                 
. نمونه اين معضـلات را مي توان در منازعات ابن شـنبوذ و ابن مجاهد ديد كه ابن شـنبوذ ادعاي ابن مجاهد را بر جمع 7

سلامي انكار مي كند و سرزمين هاي ا ست (ذهبي،  آوري  قراءات  مي گويد: گام هاي وي در طلب علم غبار نگرفته ا
 ).235، ص24، ج1407

البته اين نســبت وارونه دلايل ديگر تاريخي و مذهبي نيز دارد. مانند توجيه اقدام قرآن ســوزي عثمان بن عفان به بهانه . 8
 رفع اختلاف قرائات،...  كه در اين مقاله مجال پرداختن به آن نيست.
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  )قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع. 2

ستنباط پس ازطرح مقد سير قرآن كريم و در ا ست اهل بيت(ع) در تف مات مذكور، روشن ا
ـــتهاز نصّ قرآن كريم، قرائتي از قرآن كريم را ملاك و معتبر مي زد اند. زيرا اگر در ندانس

بايست حداقل متعرض ثمرات متفاوت داشت، ميايشان همه قراءات به يك اندازه اعتبار مي
شــدند، در حالي كه حتي يك نمونه روايت تفســيري مي  فقهي و تفســيري برخي از قراءات

كه امام (ع) اختلاف قراءات را متذكر شــده باشــد، در متون روايي ديده نشــده اســت، بر 
، ص 2، ج1407(كليني، » دٍ احِ وَ  ندَ ن عِ مِ  لَ زَّ ن ـَ دٌ احِ وَ  رآنُ القُ «عكس متون روايي وجود دارد كه 

ته مهم نشــــان مي .)630 ماناين نك هد در ز مام  د مان ا تا ز قل  حدا يت(ع)  هل ب يات ا ح
صــادق(ع)، اختلاف قرائتي معتبر و قابل اعتنا در فضــاي گفتمان ديني وجود نداشــته اســت. 

ـــان به اين اختلاف نش ـــت، توجه  گر علم اهل زيرا اگر اختلاف قرائت معتبري وجود داش
ب ختلاف مذاهبيت(ع) و تبحر ايشـــان در تفســـير بود، چنانچه در فقه، امام صـــادق(ع) به ا

شان شان از اختلاف مذاهب را ن شتند و اطلاع اي ن گر اعلم بودفقهي موجود، توجه و اعتنا دا
ــته ــان دانس ــوب، (ابن اندايش ــهرآش ). بنابراين عدم توجه امام (ع) در 371، ص3ج ،1956ش

گر عدم اعتبار آن بوده است. در اين پژوهش تلاش بر آن است تفسير به قراءات ديگر نشان
اســـتفاده از روايات اهل بيت(ع) به مثابه اســـناد و شـــواهد تاريخي و ارتباط آن با روايت  با

  حفص از عاصم، به قرائت معتبر در نزد ايشان دسترسي پيدا شود.

  كشف قرائت اهل بيت(ع) شواهد روايي. 2-1
ود كه شــهاي مختلفي از روايات ديده ميدر تفاســير روايي، ذيل يك آيه قرآن كريم گونه

ـــير روايي ذكر  علي رغم تفاوت ماهوي، به صـــورت درهم و بدون تفكيك در كتب تفس
سته اقدام به شده است. مفسر تفسير روايي وقتي كه به يك آيه از قرآن كريم رسيده و خوا

سير كند با چند نوع روايت رو به ست. گاه هدف از بيان يك روايت، تبيين يكرو بودهتف  ا
  است و روايت در مقام تفسير آيه بوده است. مفهوم پنهان در آيه بوده 
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اســت، ولي در مقام نوع ديگري از روايات وجود دارد كه امام در پي تفســير آيه نبوده

ت. اســـبيان يك موضـــوع فقهي، كلامي، اخلاقي، به يك آيه از قرآن كريم اســـتناد كرده
ر آيه روايات، تفســيرد، مفهوم تفاوت اين روايات با دســته اول آن اســت كه نبايد تصــور ك

  است. بلكه آن نوعي از استناد بوده است،
اســت و نه در مقام اثبات  نوع ســومي هم وجود دارد كه امام نه در پي تفســير آيه بوده

ين است و تنها مفسر و مؤلف تفسير روايي، ب كلامي به آيه استناد كرده ـ يك موضوع فقهي
شابهتي درك كرده  ست و آن روايت را ذيل آيه مد نظرش ذكر آن روايت با مفهوم آيه م ا

  ).76-45، صص1397است (شكراني، كرده
از ســه دســته مذكور، تنها دو نوع نخســت در مســأله بررســي مســتندات براي شــناخت 

 گيرد. ولي نوع سوم چون صراحتي در تفسيرقرائت معتبر، در نزد امام مورد استفاده قرار مي
ندارد، نمي يه  يت (ع)  نوانعبهز آن توان اآ هل ب ئت معتبر در نزد ا تاريخي بر قرا هد  شـــا

  استفاده كرد.
  

  
  
 

ـــيري، يات تفس ماري از روا عه آ جام  6به  قرآن كريم در اين پژوهش، جهت تعيين 
شده  شد، انتخاب  شاهد روايي با ملاكي كه بيان  سمت چند  شده و از هر ق سيم  سمت تق ق
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شود و  ست، روشن  ست، تا قرائت معتبري كه امام (ع) بر اساس آن اقدام به تفسير نموده ا ا

يجه را ها يك نتبين آن با قراءات  ســبع مقايســه صــورت گرفته اســت. بررســي تمامي نمونه
شان داد و حتي ي شهور ن ساس قرائت م شد و آن اين كه امام (ع) بر ا ستثناء ديده ن ك مورد ا

ست و در هيچ آيه سير نموده ا صم، اقدام به تف سلمانان يا همان روايت حفص از عا ه اي كم
در آن اختلاف قرائت وجود دارد، ديده نشد كه امام (ع) بر اساس قرائتي جز قرائت مشهور 

  ائت كسائي، يا نافع، ... اقدام به تفسير كرده باشد. قرتنها بر اساس مسلمانان، مثلا 

  بخش اول شواهد روايي. 2-1-1
شواهد روايي سيري و تحليل آن  12در بخش اول  ر شاهد تاريخي ب عنوانبهنمونه روايت تف

شــاهد  5شــود. و در بخش دوم  قرائت معتبر در نزد اهل البيت(ع)  در قالب جدول ذكر مي
شــود تا حصــر قرائت اهل بيت(ع)  در قرائت تفصــيلي مطرح ميروايي ديگر به صــورت 

ــيم تبيين  ــبر و تقس ــيم روابط منطقي و س ــم،  با ترس ــهور يا همان روايت حفص از عاص مش
  9گردد.

  
تحليل شاهد 

 روايت تفسيري  تاريخي
قرائت 
 مشهور

 شماره آيه اختلاف قرائت

» الَّتيِ تَلقََّاهاَ «
كلماتي كه آدم آن 

 كرد.را دريافت 

عن ابی عبدالله(ع): وَ عَلَّمَهُ 
وَ  -هِ الْكَلِمَاتِ الَّتيِ تَـلَقَّاهَا مِنْ ربَِّ 

كَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بحَِمْدِ «هِيَ 
 (قمي، .... -لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ 

 )44، ص 1، ج1363

 آدمُ

  مرفوع

آدمَ منصوب  ابن
  كثير و ابن محيصن

  آدم مرفوع جمهور:
(خطيب، 

  )85، ص1ج،2000

بهِِّ  فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَ «
 كَلِماتٍ فتَابَ عَلَيْهِ 
إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ 

)37(بقره:  »الرَّحيم

1 

                                                 
رود علّت باشــند. به معناى آزمودن اســت و تقســيم به معناى جمع كردن و شــمردن همه آنچه كه احتمال مى »ســبر« .9

ست از آن كه فقيه تمامى آنچه كه امكان علت بودن آنها مى سيم عبارت ا سبر و تق مع كند و رود را جبنابراين، برهان 
ـــى يكايك آنها و اثبات علت نبودن هر يك با دليل، د ـــمي برد (هر نهايت به علت حقيقى حكم پىپس از بررس اش

 ).372، ص4، ج1426شاهرودي، 
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ي غيب امور» يُنسْيِهاَ«
كه نبوده است و 

شود. سبب محو مي
اين تفسير با 

فراموشي سازگار 
است نه تأخير 

 انداختن

فَرٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ جَعْ 
نْ آيةٍَ أَوْ مِ  ما نَـنْسَخْ «فيِ قَـوْلهِِ:  ع

» ثْلِهاϨَْتِ بخَِيرٍْ مِنْها أوَْ مِ  -نُـنْسِها
قاَلَ: النَّاسِخُ مَا حُوِّلَ وَ مَا 

يَكُنْ  يُـنْسِيهَا: مِثْلُ الْغَيْبِ الَّذِي لمَْ 
 ما يَشاءُ وَ ا اللهَُّ يمَْحُو «بَـعْدُ كَقَوْلهِِ 

قمي »(يُـثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أمُُّ الْكِتابِ 
، 2، ج1368مشهدي، 
 )116ص

 نُنسها

بدون 
  همزه

،نافع، حمزه، كسائي
ابن عامر، حفص از 

 »ننسها«عاصم، 

  از نسي
به معناي 

فراموشاندن و باب 
 افعال

  ابن كثير و ابوعمرو
  »ننسأها«

از نسأ به معناي 
  تأخير انداختن

(خطيب، 
، 1،ج2000
  )171ص

ما نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ 
نُـنْسِها Ϩَْتِ بخَِيرٍْ 
مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لمَْ 
َ عَلى   تَـعْلَمْ أَنَّ اللهَّ

 ءٍ قَديركُلِّ شَيْ 
 )106(بقره:

  

2 

به صورت » ميّت«
مشدد دلالت بر 

انسان مرده مي كند 
با ياء » ميت«و 

ساكن به معناي 
ت و زمين مرده اس

در اين روايت و 
استناد امام(ع) به 
آيه  مفهوم انسان 

 مرده است.

حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، 
 -عليه السّلام -عن الصّادق

: إنّ المؤمن إذا مات لم يكن قال
ميّتا، فإنّ الميّت هو الكافر، إنّ 

ج يخر «  يقول -عزّ و جلّ  -اللهّ 
الحيّ من الميّت و يخرج الميّت من 

، 1368(قمي مشهدي،  »الحيّ 
  )64، ص3ج

» ميّت«
 مشدد

حفص عن عاصم، 
» تميّ «نافع، كسائي، 

ياء مشدد و ابوعمر، 
ابن عامر، ابن كثير، 
ابوبكر عن عاصم 

ياء بدون » ميت«
 تشديد

 ،2000(خطيب، 
  )74، ص2ج

نَّهارِ تُولِجُ اللَّيْلَ فيِ ال
 وَ تُولِجُ النَّهارَ فيِ 

لحَْيَّ االلَّيْلِ وَ تخُْرجُِ 
 مِنَ الْمَيِّتِ وَ تخُْرجُِ 
 الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَ 
يرِْ تَـرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بغَِ 

(آل  حِساب
  )27عمران: 

3 
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در تفسير امام 
باقر(ع) از اين آيه؛ 
تضاعف بيش از 

هفتاد برابر موكول 
به شرط صحت 

ايمان شده است و 
سخني از تكرار 
تضاعف نيست و 

در » يضاعف«فعل
يت به كار رفته روا

 است نه  يضعفّ

عن الباقر عليه السلام:... قد 
ضْعافاً كَثِيرةًَ لَهُ أَ  فَـيُضاعِفَهُ  قال اللهَّ 

للهَّ ا فالمؤمنون هم الذين يضاعف
لهم حسناēم لكل حسنة بسبعين 
ضعفاً فهذا فضل المؤمن و يزيده 
اللهَّ في حسناته على قدر صحة 

 ضفي(إيمانه اضعافاً كثيرة ....
، 2ج ،1415كاشاني، 
 )175ص

 يضاعفها

بدون 
  تشديد

ابن كثير، ان عامر،
» ايضعفّه«ابو جعفر، 
اند كه خوانده

دلالت بر تشديد و 
تكرار تضاعف دارد 
و حفص از عاصم، 
ابو عمرو، كسائي، 

نافع و حمزه 
بدون » يضاعفها«

اند تشديد خوانده
كه دلالت بر 

تضاعف صرف 
 دارد.

مُ يَظْلِ إِنَّ اللهََّ لا 
 مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ 
حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ 
 يُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً 

 )40(نساء:   عَظيما
  

4 

روايت نشان 
دهد آن چه مي

پيامبر در آن مقطع 
مأمور به ابلاغ آن 

بود تنها ابلاغ 
ولايت اميرالمؤمنين 

(ع) بود و اين 
روايت با شكل 

» رسالة«مفرد  
سازگارتر است تا 

 »رسالات«

عن ابي جعفر:...ʮ أيَُّـهَا الرَّسُولُ 
نْ بَـلِّغْ ما أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَ إِ 

ُ  لمَْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رسِالتََهُ  وَ اللهَّ
مِنَ النَّاسِ. فأخذ يد  يَـعْصِمُكَ 

 )لامعليه السّ (عليّ بن أبي طالب 
ه مولا يوم الغدير و قال: من كنت

  فعليّ مولاه.

 »رسالته«
 مفرد

ابو عمرو، ابن كثير، 
حمزه، كسائي و 
« حفص از عاصم، 

به صورت » رسالته
مفرد و نافع، ابن 
عامر، ابوبكر از 

عاصم، به صورت 
 »رسالاته«جمع 

 ،2000(خطيب، 
 )369، ص2ج

لِّغْ ʮ أيَُّـهَا الرَّسُولُ ب ـَ«
ما أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ 

فْعَلْ لمَْ ت ـَ ربَِّكَ وَ إِنْ 
هُ وَ فَما بَـلَّغْتَ رسِالتََ 

ُ يَـعْصِمُكَ مِنَ  اللهَّ
َ لا  النَّاسِ إِنَّ اللهَّ
يَـهْدِي الْقَوْمَ 

 (مائده:» الْكافِرين
67( 

5 

امام (ع) سنبل را 
كه در اين عبارت 

» مرث«در واقع تفسير
است، به صورت 
مفرد بيان كرده 

هِ سَألَْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ ع عَنْ قَـوْلِ 
قاَلَ » وَ آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «

غْثُ مِنَ السُّنـْبُلِ  لْكَفُّ وَ ا -الضِّ
 (قمي،مِنَ التَّمْرِ إِذَا خُرِصَ. 

  )218، ص 1، ج1363

» ثمر«
 مفرد

عاصم، ابن عامر، ابو 
و، نافع، ابن عمر

به » ثمر«كثير، 
صورت مفرد 

اند و حمزه و خوانده

كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ «...
 إِذا أثمَْرََ وَ آتوُا حَقَّهُ 
يَـوْمَ حَصادِهِ وَ لا 

بُّ تُسْرفُِوا إِنَّهُ لا يحُِ 

6 
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است نه جمع به 

صورت سنابل يعني 
ثمر برابر  حقّ از

ضغث از سنبل قرار 
 داده شده است.

به»ثمُرُ«كسائي
صورت جمع 

اند (خطيب، خوانده
، 2ج ،2000
 )565ص

»الْمُسْرفِين
 )141(انعام:

 »أوفر«در اين نمونه 
زياد شدن جدال 
بني اميه كه يك 
فعل لازم است و 

استناد به اين آيه،  
»  يخَرجُُ«با قرائت 

سازگارتر است تا 
 »يخُرِجُ«قرائت

فَـقَالَ  حسين بن علي(ع): مَا «
قَالَ ʪَلُ لحِاَئِكُمْ أَوْفَـرُ مِنْ لحِاَئنَِا ف ـَ

وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ  -ع
، 44(مجلسي، ج» تهُُ...نبَا

 )209ص
  

 »يخَرُجُ«

قرائت عموم قراء
به » يخَرجُُ«سبعه، 

صورت معلوم و 
ثلاثي مجرد است و 

قرائت ابان از 
به » يخُرجُِ«عاصم، 

صورت متعدي و 
ثلاثي مزيد باب 

(خطيب،  افعال است
 )81، ص3ج ،2000

رجُُ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْ «
  وَ نبَاتهُُ ϵِِذْنِ ربَهِِّ 

 الَّذي خَبُثَ لا يخَْرجُُ 
إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ 

 (اعراف:» …
58(  

 

7 

يميّز مفهوم برتري 
» يَميزُ«دادن و 

مفهوم جدا كردن 
رساند در اين را مي

روايت با توجه به 
» يعرف«فعل 

روايت با 
 يعني» يَميزُ«قرائت

شناختن و 
جداكردن 

 سازگارتر است.

قال رسول الله(ص): .... به 
أوليائي من أعدائي و به يعرف 

 يميز حزب الشيطان من حزبي ...
، 1420(ابوحمزه ثمالي، 

 )316ص
 

» يَميزُ«
ثلاثي 
  مجرد

نافع، ابن كثير،
ابوعمرو، ابن عامر و 

» يَميزُ«عاصم 
به  اندخوانده

صورت ثلاثي مجرد 
و كسائي، حمزه 

به صورت »  يميّز«
ثي مزيد از باب ثلا

اند تفعيل خوانده
، 2000(خطيب،

 )291، ص3ج

ُ الخْبَ«  يثَ ليَِميزَ اللهَّ
 »مِنَ الطَّيِّبِ 

 )37(انفال، 
 

8 
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امام صادق(ع) در 

تفسير اين آيه 
فرمايد: ايشان مي

كفاري بودند كه 
مسلمان شدند ولي 
قلوبشان مومن نبود 
كه بهشتي شوند و 
كافر هم نبودند كه 

جهنمي بشوند و 
ايشان در چنين 

حالتي بودند. اين 
تفسير امام (ع) با 

» المرجون«مفهوم 
تناسب بيشتري 

 دارد

رْجَوْنَ لأَِمْرِ الْمُ  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللهَِّ ع
 وْمٌ كَانوُا مُشْركِِينَ ... ثمَُّ اللهَِّ ق ـَ

سْلاَمِ  دَخَلُوا بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ الإِْ
رْكَ وَ  َ وَ تَـركَُوا الشِّ  لمَْ فَـوَحَّدُوا اللهَّ

يماَنَ بقُِلُوđِِمْ فَـيَ  كُونوُا مِنَ يَـعْرفُِوا الإِْ
 لمَْ الْمُؤْمِنِينَ فَـتَجِبَ لهَمُُ الجْنََّةُ وَ 

جِبَ لهَمُُ فَـتَ  يَكُونوُا عَلَى جُحُودِهِمْ 
(قمي،  النَّارُ فَـهُمْ عَلَى تلِْكَ الحْاَلةَ

 )304ص ،1ج

» مرجون«
به معناي 
 اميدوار

حمزه، كسائي، نافع، 
حفص از عاصم 

به معناي » مرجون«
اند و اميدوار خوانده

ابوعمرو، ابن عامر، 
ابوبكر از عاصم، 

به معناي » مرجؤون«
به تأخير انداختن 

اند. (خطيب، خوانده
، 3، ج2000
 )452ص

وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ «
بُـهُمْ لأَِمْرِ اللهَِّ إِمَّا يُـعَذِّ 

مْ وَ إِمَّا يَـتُوبُ عَلَيْهِ 
ُ عَليمٌ حَكيم » وَ اللهَّ

 )106(توبه: 

9  

در اين روايت به 
روشني قرائت 

» يرتع و يلعب«
 . چونشودتأييد مي

يعقوب در مورد 
يوسف سخن 

گويد و فعل مي
نه غائب است، 

 متكلم مع الغير

عن ابی عبدالله(ع) :ان يعقوب  
کتب الی يوسف .... و أنّ 
إخوته من غير أمّه سألوني أن 

فبعثته  ،و يلعب أبعثه معهم يرتع
معهم بكرة فجاءوني عشاء 

، 1368(قمي مشهدي،   يبكون
 )370، ص 6ج

يرتع و «
 »يلعب

فعل 
  غائب

عاصم، حمزه ،
كسائي، نافع، 
 انديعقوب خوانده

و » يرتع و يلعب«
ابوعمرو، ابن عامر، 

 نرتع و«ابن كثير، 
اند. خوانده» نلعب 

 ،2000(خطيب، 
 )194، ص4ج

تَعْ أرَْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَـرْ 
وَ يَـلْعَبْ وَ إʭَِّ لَهُ 

 لحَافِظُون
 )12(يوسف:
  

10 
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روايت امام 
صادق(ع) هم 
درشكل غائب 
-است و به نظر مي

رسد قرائت غائب 
را » يسرففلا «

ملاك تفسير خود 
 قرار داده است.

 -معليه السّلا -عن أبي عبد اللهّ 
قال: إذا اجتمعت العدّة على قتل 

أن يقتل  رجل واحد، حكم الوالي
أيهّم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا 

عزّ و  -أكثر من واحد، إنّ اللهّ 
يقول: وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلُوماً  -جلّ 

اʭً فَلا هِ سُلْطفَـقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّ 
شهدي، .(قمي ميُسْرِفْ فيِ الْقَتْلِ 

 )402، ص 7، ج1368

فلا «
 »يسرف

  غائب

ابن كثير، ابن عامر،
نافع، ابوعمرو و 

 »فلا يسرف«عاصم 
به صيغه غائب و 

 فلا«حمزه، كسائي 
به صيغه » تسرف

اند. مخاطب خوانده
 ،2000(خطيب، 

 )56، ص5ج

سَ وَ لا تَـقْتُـلُوا النـَّفْ «
ُ إِ  تيالَّ  لاَّ حَرَّمَ اللهَّ

 ʪِلحَْقِّ وَ مَنْ قتُِلَ 
ا مَظْلُوماً فَـقَدْ جَعَلْن
 لِوَليِِّهِ سُلْطاʭً فَلا

إِنَّهُ   يُسْرِفْ فيِ الْقَتْلِ 
» كانَ مَنْصُورا

 )33(اسراء: 

11  

اين روايت در 
سياق مخاطب است 

و خداوند 
عيسي(ع) را 

مخاطب قرار داده 
 است بنابراين با فعل
مخاطب سازگارتر 

 است.

قال(ع): فيما وعظ الّله به عيسى 
صلّى الّله عليه و آله: و اعبدني 

. و فيه كَألَْفِ سَنَةٍ ممَِّا تَـعُدُّونَ   ليوم
 (قميأجزي ʪلحسنة أضعافها. 

 ،9، ج1368مشهدي، 
 )119ص

» تعدوّن«
صيغه 
 مخاطب

ابن عامر، ابو عمرو،
نافع، حفص عن 

به » تعدوّن«عاصم، 
مخاطب  صورت

اند و خوانده
كسائي، حمزه، 

خلف و ابن كثير، 
به صورت » يعدوّن«

اند غائب خوانده
، 2000(خطيب، 

 )131، ص6ج

وَ إِنَّ يَـوْماً عِنْدَ «
ا ربَِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممَِّ 

 )47(حج:» تَـعُدُّون
 

12 

  
ــده در  ــبعه در نمونه هاي بررســي ش ــيري با قراءات  س الب قميزان انطباق روايات تفس

 به شرح ذيل است: نمودار
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شده انطباق روايات تفسيري با قراءات درصد  شرح نيز بسبعه در نمونه هاي بررسي  ه 
  ذيل است:

  
  

ترديد  قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع) با دهد بيشـــواهد روايي بيان شـــده نشـــان مي
صم انطباق دارد. در ادامه  همراه با تحليل دقيق و شاهد تاريخي ديگر  4روايت حفص از عا

سده دوم هجري، علمي ارائه مي شان دهد، تنها قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع) در  شود تا ن
ـــت، قرائت  نامبردار گش ـــبع  به قراءات س به وجود آمد و  كه در دوره بعد  از بين قراءاتي 

ي سمشهوري و معتبري است كه رابطه تساوي با روايت حفص از عاصم  در نمونه هاي برر
  ردد. گشده دارد و اين مسأله از طريق تبيين روابط منطقي و سبر و تقسيم اثبات مي
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  . بخش دوم شواهد روايي2-1-2

  . نمونه اول2-1-2-1
ُ أَنْ أَ  قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ يُسارعُِونَ فيهِمْ يَـقُولُونَ نخَْشى فـَتـَرَى الَّذينَ في« آيه تيَِ ϩَْ نْ تُصيبَنا دائرَِةٌ فـَعَسَى اللهَّ

بِحُوا عَلى رُّوا في ʪِلْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فـَيُصــــــْ هِمْ ʭدِمينَ  ما أَســــــَ بينى كســانى كه در مى؛ »أنَْـفُســــــِ
ستى ست، در (دو شان بيمارى ا شتاب مى دلهاي سيم بمى«گويند: ورزند. مىبا) آنان  ه ما تر

ـــد ـــت خدا از جانب خود ف .»حادثه ناگوارى برس تح (منظور) يا امر ديگرى را پيش اميد اس
  .)52(مائده:  اند پشيمان گردندود نهفته داشتهآورد، تا (در نتيجه آنان) از آنچه در دل خ

  اختلاف قراءاتالف) 
ديگر  در قرائتيدرقرائت جماعت، در باب ثلاثي مزيد مفاعله و » يُســــــارعُِونَ «در اين آيه فعل 

ست، خوانده شده ا» يُسرعُِونَ «باب ثلاثي مزيد إفعال؛ از قتاده و اعمش و ابوالحسن نحوي در 
اســت و كســائي در الف آن إماله كرده » يســارعون«همان  ء ســبعه، به جز كســائيقرائت قرا

). يســـارعون از باب مفاعله، به معناي ســـرعت گرفتن 290ص ،2ج ،2000اســـت (خطيب، 
ـــتي و موالاتي كه با يكديگر دارند و در آن مفهوم ـــان در دوس ـــاركت وجود دارد ايش  مش

اند، منظورشان از باب افعال خوانده» يُسرعون«). ولي كساني كه 217، ص6تا، ج (قرطبي، بي
سوي اين عمل يعني دوستي اهل كتاب شان به   سرعت گرفتند (ابن خالويه، آن است كه اي

  ). 33ص، 2000
ان را از ند مؤمنبنابراين تفاوت معنايي اين دو قرائت آن است، كه در آيه قبل كه خداو

ستي و معاونت اهل كتاب منع كرده بود  نَّصـــــارىʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَ ال: «دو
دِي الْقَوْمَ  هُمْ إِنَّ اللهََّ لا يَـهـــْ هُ مِنـْ إِنـــَّ مُْ مِنْكُمْ فـــَ هُمْ أَوْليِـــاءُ بَـعْضٍ وَ مَنْ يَـتـَوَلهَّ الِ اأَوْليِـــاءَ بَـعْضــــــــــــــُ  »مينلظـــَّ

تفســير صــورت گيرد مراد آن اســت كه برخي از » يسُــرِعون«اگر طبق قرائت  )51(مائده:
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ق قرائت گيرند. ولي طبمسلمانان كه در قلبشان بيماري است به سمت اين دوستي سرعت مي

  كنند.اين گروه با اهل كتاب از روي دوستي معاونت و همكاري مي» يُسارِعون«

  شاهد تاريخيب) 
يُسارعُِونَ  رَضٌ مَ  قُـلُوđِِمْ  فيِ  الَّذِينَ  فـَتـَرَى«درباره آيه 1از امام علي(ع) چنين آمده است؛ در روايتي

ست، 52(مائده:» يُســــارعُِونَ فِيهِمْ  شد، امام(ع) فرمود: منظور از مرض، كفر ني ) از امام پرسش 
شان را با لفظ ايمان خطاب كرده  ست، زيرا خداوند در ابتداي آيه اي شك ا ست ابلكه مراد 

ـــرر و دفاع از اهل كتاب » مســــــــــــــارعتهم فيهم«و در كتاب خدا تناقض راه ندارد و در  رفع ض
اهنا هو الشــــــــــك و المرض ه » يُســــــــــارعُِونَ فِيهِمْ  مَرَضٌ  قُـلُوđِِمْ  فيِ  الَّذِينَ  فـَتـَرَى«: «مقصــود اســت

س من ريم محرو الارتيــــاب، لا الكفر؛ لأنــــه خــــاطبهم بلفظ الإيمــــان في أول الآيــــة، و الكتــــاب الك
-136صص ،1جتا، (حسني، بي »التناقض و مســـارعتهم فيهم رفع المضـــار عنهم و المدافعة دوĔم

143.(  

  تحليل شاهدج) 
پردازد، بنابراين اين روايت كه بازمانده امام علي (ع) در اين روايت به موضـــوع قرائت نمي

ر تواند، مبين قرائت معتبر ديك مستند و شاهد تاريخي مي عنوانبهاز قرن دوم هجري است 
سير  ست، وي در تف ستند تاريخي اوليه ا شاهد و م شد. اين روايت، يك  نزد اهل بيت(ع) با

سارعتهم«آيه، از واژه  ست. و اين واژه با قرائت » م ستفاده كرده ا سارعون«ا ست» ي ، منطبق ا
عل ي از فاز باب ثلاثي مزيد مفاعله اســـت و با يســـارعون مناســـبت بيشـــتر» مســـارعه«زيرا 

ـــرعون« ـــاهد تاريخي اوليه براي اثبات دارد. بنابراين مي» يس توان گفت؛ اين روايت يك ش
                                                 

ــوم هجري  1 ــت كه از قرن دوم و س ــت چون اطلاع ما از روايات امام علي(ع) از طريق كتب حديثي اس بايد توجه داش
به شـــمار  باقي مانده اســـت بنابراين در اين جا اين شـــاهد تاريخي را شـــاهدي از قرن دوم هجري و نه قرن اول هجري

 آوريم.مي



 65                   50 ياپي، پ1400تابستان ، 2، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«صلنامه علمي ف

 
در قرن دوم هجري در نزد اهل بيت(ع) اســـت. بر اســـاس اين روايت، » يســـارعون«قرائت 

صورت  ساس آن  سير بر ا قرائت امام علي(ع) و يا حداقل قرائتي كه در قرن دوم هجري، تف
ست، منمي ستگرفته ا سلمانان ا صي را طبق با قرائت عمومي م شاهد، قرائت خا . ولي اين 
طباق و تنها ان اندخوانده» يسارعون«دهد .زيرا همه قراء سبعهقرائت منحصر نشان نمي عنوانبه

ــان مي ــبعه نش ــهور، قرائت اهل بيت(ع) را با قرائت قراء س دهد. در اين نمونه بين قرائت مش
 قراءات سبعه رابطه تساوي برقرار است.روايت حفص از عاصم و ساير 

  . نمونه دوم2-1-2-1
رَ مُســـــــــــــــافِحــاتٍ وَ لا« :آيه نــاتٍ غَيـْ  فـَـانْكِحُوهُنَّ ϵِِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ محُْصــــــــــــــَ

؛ »عَذابِ لَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْ فُ ما عَ مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أتََـينَْ بِفاحِشَةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْ 
سنديده پس آنان را با اجازه خانواده شان به همسرىِ (خود) درآوريد و مهرشان را به طور پ
شرط آنكه شند نه زناكار، و دوستبه آنان بدهيد (به  ش) پاكدامن با ند. پس گيران پنهانى نبا

ـــا ـــما) درآمدند، اگر مرتكب فحش ـــدند، پس بر آنان نيمى از عذاب  چون به ازدواجِ (ش ش
  .)25ء:(نسا ) زنان آزاد است(مجازاتِ

  اختلاف قرائتالف) 
نَّ «كثير، ابو عمرو و ابن عامر و حفص از عاصـــم كلمه در اين آيه، نافع، ابن به  را» أُحْصــــــــــــــِ

). ولي در 231ص، 1400(ابن مجاهد،  اندصـــورت فعل جمع مؤنث غائب مجهول خوانده
نَّ «توسط حمزه، كسائي و و مفضل و ابي بكر از عاصم قرائت ديگر  مع مؤنث فعل ج» اَحْصــَ

  ). 231ص، 1400، غائب معلوم قرائت شده است (ابن مجاهد
ــاس قرائت فعل  ــت، بر اس ــده اس راد م» مجهول«در اختلاف معنايي دو قرائت گفته ش

ست و در قرائت فعل » ازدواج«منظور  سلام آوردن«منظور » معلوم«ا ست» ا ا، ت(قرطبي، بي ا
زن به واســطه ازدواج در  مجهولبه صــورت » أحُصــن«در قرائت . به اين معنا كه )143: 5
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صورت » أحَصن«گيرد، ولي در قرائت حصن قرار مي ، زن به واسطه اسلام خود را معلومبه 

  دهد. در حصن قرار مي

  ب) شاهد روايي
نَّ « از امام درباره سيدم، امام » فَإِذا أُحْصــــِ شود، پر شان دخول  ست كه به اي فرمود: منظور آن ا

ألَْتُهُ قَالَ س ــَ«: گفتم اگر دخول نشده باشد، آيا باز هم حديّ بر ايشان هست، امام فرمود: آري
انُـهُنَّ أَنْ يدُْخَلَ đِِنَّ قُـلْتُ إِنْ لمَْ يدُْخَلْ đِِنَّ  نَّ؟ قَالَ إِحْصـــــَ أمََا عَلَيْهِنَّ  عَنْ قـَوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ فَإِذا أُحْصـــــِ

   .)235ص ، 7ج، 1429(كليني،  »حَدٌّ قَالَ بَـلَى

  تحليل روايتج) 
نَّ «در واژه  علاوه بر اختلاف قرائتي كه در معلوم يا مجهول بودن آن در آيه وجود » أُحْصــــــــــــــِ

سران و لغت سوي مف شدهدارد، معناي متفاوتي نيز از  سان بيان  ست. اما روايتي در ايشنا ن ا
ع آن را كند. در واقدارد كه ضمن تفسير آيه معناي روشنتري براي واژه بيان مي زمينه وجود

انُـهُنَّ أَنْ يدُْخَلَ đِِنَّ « فرمايد:كه ميكند جاييبه ازدواج زن تشــريح مي در اين تفســير  »إِحْصـــــــَ
شن مي نَّ «شود كه حتي اين نكته نيز رو شد، زيرا كه فاعل در اين فعل» أُحْصـــِ  بايد مجهول با

شكل ست و لازمه  ست، بلكه نقش زن مفعول ا صگيري دو مفعولي، خودِ زن ني  ان،فعل اح
شخص دومي  ست. اين از زيبايي عنوانبهوجود  ست كه خداوند گاه در فاعل ا هاي قرآن ا

يه و از روي حياء از  نا با ك عابيري همراه  با ت يان وجود دارد،  عذوريت ب كه م بعض موارد 
 گويد.مسائل جنسي سخن مي

سازگاري دارد. اين روايت يك شاهد » أُحْصِنَّ « تفسير امام از اين آيه با قرائت مجهول 
تاريخي است كه امام (ع) در تفسير قرآن كريم قرائتي را ملاك قرار داده است كه با قرائت 
ــاهد ديدگاه برخي از  ــازگاري ندارد. اين ش ــم س ــائي و حمزه و روايت ابوبكر از عاص كس

شيعه ك شمندان  سير قرائت دان اصم را منظور قرائت ابوبكر از ع» إقروؤا کما يقرأ الناس«ه در تف
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صم دانند، را نفي ميمراد اهل بيت (ع) مي سير اين آيه روايت ابوبكر از عا كند، چون در تف

مبناي تفسير امام (ع) قرار نگرفته است. در اين نمونه رابطه قرائت مشهور، روايت حفص از 
  توان در رابطه منطقي عموم وخصوص مطلق نشان داد.را مي عاصم و قراءات سبعه

سبع در نمونه بنابراين  شهور با قراءات  صم و قرائت م ميزان انطباق روايت حفص از عا
  به صورت رابطه عموم و خصوص مطلق است. بررسي شده

  
  . نمونه سوم2-1-2-3

نَّهْ وَ انْظرُْ إِ  قالَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظرُْ إِلى« آيه: رابِكَ لمَْ يَـتَســـَ حمِاركَِ وَ لنَِجْعَلَكَ  لىطَعامِكَ وَ شـــَ
َ لَهُ قالَ أَعْلَمُ  وها لحَْماً فـَلَمَّا تَـبـَينَّ زُها ثمَُّ نَكْســــــــُ   أَنَّ اللهََّ عَلى آيةًَ للِنَّاسِ وَ انْظرُْ إِلىَ الْعِظامِ كَيْفَ نُـنْشــــــــِ

يْ  ــى از يك«گفت: » چقدر درنگ كردى؟« به او گفت:؛ »ءٍ قَديرٌ كُلِّ شـــــــــَ  يك روز؛ يا بخش
ــيدنى خود (كه «فرمود: » روز. ــال درنگ كردى! نگاه كن به غذا و نوش ــد س نه، بلكه يكص

همراه داشــتى، با گذشــت ســالها) هيچ گونه تغيير نيافته اســت! به الاغ خود نگاه كن و براى 
شانه ستخوانها (ى مركب اى براى مردم (در مورد معاد) قرار اينكه تو را ن دهيم. (اكنون) به ا

ــته، به هم پيوند مى ــوارى خود نگاه كن كه چگونه آنها را برداش ــت بر آن س دهيم، و گوش
 دانم خدا بر هر كارىمى«هنگامى كه (اين حقايق) بر او آشــكار شــد، گفت: » پوشــانيم!مى

 .)259(بقرة:  »توانا است

  اختلاف قرائتالف) 
سائي و حمزه،  صم، ك شزها«عا » شرهانن«اند و ابن عامر، نافع، ابن كثير و ابوعمرو خوانده» نن

ــت ). 372، ص 1، ج2000اند (خطيب، هخواند ــده اس در تحليل اين اختلاف قرائت گفته ش
شرها«كه منظور از  شزها«محشور كردن و بر انگيختن است و منظور از » نن ن و جمع كرد» نن

به،  ـــتن اســــت (ابن قتي ؛ معمر بن مثني، 131، ص1423؛ أخفش، 33،ص1423به هم پيوس
 ، ... ).80، ص1،ج1381
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  ب) شاهد روايي

صادق(ع) آمده است؛  و نگاه كن به الاغت و اين كه تو را «... ضمن روايت مفصلي از امام 
م و بر كنيها كه چگونه آن را جمع مياي براي مردم قرار داديم و نگاه كن به استخواننشانه

شت مي رويانيم  ستخوانآن گو سوي او سپس به ا ست كه به  سيده و پراكنده نگري هاي پو
ها از اطراف شـــد و به گوشـــتي كه درندگان آن را خورده بودند كه به اســـتخوانجمع مي

ـــتمي زُها ثمَُّ حمِاركَِ وَ لنَِجْعَلَكَ آيَةً للِنَّاسِ وَ انْظرُْ إِلىَ الْعِظامِ كَيْفَ نُـنْشــــــــــــــِ  وَ انْظرُْ إِلى«....: پيوس
قد أكلته السباع  اليه و إلى اللحم الذي نَكْسُوها لحَْماً فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع

كُلِّ    اللهََّ عَلىأَعْلَمُ أَنَّ  يتألف إلى العظام من هاهنا و هاهنا و يلتزق đا حتى قام و قام حماره فقال
 ).290، ص1،ج1415(فيض كاشاني،  »ءٍ قَدِيرٌ شَيْ 

  تحليل روايتج) 
سناد، به روشني قرائت  ضعف ا صحت يا  صرف نظر از  شزها«اين روايت  ع به معناي جم» نن

ــرها. زيرا از كلمه  ــت، نه قرائت ننش ــير قرار داده اس در  »تجتمع اليه«كردن را ملاك در تفس
شاهد تاريخي بر اعتبار قرائت  ست، اين روايت يك  ستفاده كرده ا شزها«تفسير اين آيه ا »  نن

سوم هجري در نزد اهل بيت(ع) است.  نكته سده دوم و  اي كه وجود دارد آن است كه در 
ـــده قرائت  ـــناخته ش ـــير معتبر ش در قرائت اين آيه بر خلاف نمونه قبلي قرائتي كه در تفس
ست و نقطه  ست و قرائت عامر، ابن كثير، نافع و ابوعمرو ملاك ني صم ا سائي، حمزه و عا ك

شتراك در هر دو نمونه  كه قرائت » أحصن«روايت حفص از عاصم است. يعني در قرائت ا
حمزه وحبيب با ســاير قراء متفاوت بود و طبق قراءت مشــهور بود، در آن جا روايت حفص 

كه قراءت حمزه و حبيب مخالف، » ننشــزها«از عاصــم نيز منطبق با قراءت مشــهور بود و در
صم با قراءت  شهور بود، باز روايت حفص از عا شت و  در هر دو قراءت م شهور انطباق دا م

نمونه علي رغم تغيير موضع قراء سبعه نسبت به قراءت مشهور، موضع انطباق روايت حفص 
صم در  ست. به عبارت ديگر روايت حفص از عا شهور تغييري نكرده ا صم با قراءت م از عا
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سازگار است و مي شواهد روايي با آن   بطه عمومتوان راهر دو نمونه جزء قراءاتي است كه 

  و خصوص من وجه براي آن ترسيم كرد.
  

  . نمونه چهارم2-1-2-4
مَاوَاتُ وَ بَـرَزُوا للهَِِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ : «آيه رَ الأَْرْضِ وَالســـــــــــــَّ روزى كه زمين به ؛ »يَـوْم تُـبَدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ

ـــمانها] مبدل گردد و [مردم] در  ـــمانها [به غير اين آس برابر خداى يگانه غير اين زمين و آس
  .)48ابراهيم: قهار ظاهر شوند (

  اختلاف قرائتالف) 
صم،  صم » تبدل«روايت حفص از عا ست و در قرائت ديگر أبان از عا  و در قرائت»  يبَُدِّلُ«ا

صم،  ست (خطيب،» نبدل«ديگر أبان از عا ). در روايت حفص از 520، ص4ج ،2000آمده ا
مذكر » أرض«ه صـورت مجهول آمده اسـت چون فعل مفرد مؤنث غائب و ب» تبدل« عاصـم

ــت و در قرائت ديگر  ــت كه فعل مفرد مذكر » يبدل«مجازي اس ــورت معلوم آمده اس به ص
غائب معلوم است و فاعل آن هو مستتر است و اگر مجهول قرائت شود، فعل از تذكير لفظي 

  لغير است.ا تبعيت كرده است و اگر به صورت متكلم باشد، كه فعل متكلم مع» أرض«واژه 

  ب) شاهد روايي
رَ الأَْرْضِ  يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَْرْضُ «از امام باقر(ع) درباره آيه  )پرسش شد، امام فرمود: 48(ابراهيم:» غَيـْ

ـــود كه مردم از آن ميروزي كه زمين به نان پاكي تبديل مي ـــاب روز ش خورند تا از حس
ــوند ألَْتُ أʪََ جَعْفَرٍ ع عَنْ «: قيامت فارغ ش رَ الأَْرْضِ  ضُ قـَوْلِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَْرْ  ســـــــــَ غَيـْ

هَا النَّاسُ حَتىَّ يَـفْرُغُوا مِنَ الحِْسَابِ  زَةً نقَِيَّةً ϩَْكُلُ مِنـْ   .)287، ص6ج ،1429 (كليني، »قَالَ تُـبَدَّلُ خُبـْ
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  تحليل روايتج) 

 به صورت مفرد مؤنث مجهول به» تبدل«امام در اين روايت در مقام تفسير آيه است و كلمه 
صفت است  و در اين عبارت مفعول » أرض«براي كلمه » خبزه نقيه«كار رفته است و كلمه 

ــت و از تأنيث معنوي  ــورت » أرض«به دوم اس ــت و به ص مده آ» خبزة نقيه«تبعيت كرده اس
 بايست براي مفعول به دومكرد ميرا مذكر لفظي حساب مي» رضأ«است در حالي كه اگر 

  شد. استفاده مي» خبز نقي«بوده است، از كلمه مذكر » أرض«كه صفت 
ــان مي عنوانبهاين روايت،  ــاهد تاريخي نش ــير روايي بر يك ش دهد، قرائتي كه با تفس

وايت ر تنها با رتمبناي آن بوده اســت قرائتي اســت كه با قرائت عاصــم و در شــكلي دقيق
هاي ديگر از عاصــم حفص از عاصــم انطباق دارد. در اين نمونه و نمونه شــماره دو، روايت

مثل روايت أبان از عاصم، يا روايت ابي بكر از عاصم با قرائت معتبر در تفسير اهل بيت(ع) 
  ناسازگاري وجود دارد.

  
  . نمونه پنجم2-1-2-5

لْ فيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ وَ أَهْلَكَ حَتىَّ إِذا جاءَ أمَْرʭُ وَ « آيه بَقَ  فارَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِْ إِلاَّ مَنْ ســــــــــــــَ
مان كه (اين وضع هم چنان ادامه يافت) تا آن ز؛ »عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَيل

(از نر  از هر جفتى از حيوانات«وح) گفتيم: فرمان ما فرا رسيد، و تنور جوشيدن گرفت؛ (به ن
مگر  -و ماده) يك زوج در آن (كشــتى) حمل كن! همچنين خاندانت را (بر آن ســوار كن)

و همچنين مؤمنان  -]آنها كه قبلاً وعده هلاك آنان داده شــده [همســر و يكى از فرزندانت
  .)40(هود:  اما جز عده كمى همراه او ايمان نياوردند» را!

  اختلاف قرائت الف)
ـــت به اين معنا كه عبارت  مِنْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ « اين قرائت جزء مفردات حفص از عاصـــم اس

به شكل منوّن خوانده است و بقيه قراء و روايان ديگر از » كلٍّ«را تنها حفص از عاصم » اثنْيَْنِ
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 »كلِّ«ون تنوين و با كسره ) يعني بد40(هود: »مِنْ كُلِّ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ « عاصم همگي به صورت 
 »كلٍّ«). تفاوت معنايي اين دو قرائت آن است كه در333، ص1400خوانده اند (ابن مجاهد، 

ون بد» كلِّ«تنوين در واقع عوض از مضاف اليه است. يعني از هر نوعي دو زوج و در قرائت 
يد براي زوجين مي تأك كه در مجموع تنوين، اثنين  ـــود، يعني دو زوج،  د حيوان عد 4ش

  .)171، ص3، ج1422؛ ابن عطية، 186، ص2000شود (ابن خالويه، مي

  ب) شاهد روايي
جفت از هر نوع از ازواج ثمانيه را در كشتي  از امام صادق(ع) روايت شده است كه نوح دو

ـــي بودند و در كوهها  ـــوار كرد. از ميش دو جفت كه اهلي بودند و دو جفت كه وحش س
 ثمَانيَِةَ أزَْواجٍ  الســــلام: حمل نوح في الســــفينة الأزواج الثمانية التي قال اللهَّ  عن الصــــادق عليه«: بودند
أْنِ اثْـنـَينِْ  فكان أن التي تكون في الجبال  مِنَ الضــــــــــــــَّ زوج داجنة يربيّها الناس و الزّوج الآخر الضــــــــــــــّ

  .»الوحشيّة أحلّ لهم صيدها الحديث
امي كه خداوند خواست قوم نوح را هنگ« در روايت ديگر ذيل همين آيه آماده است؛

... خداوند دسـتور داد كه او همه حيوانات را جمع كند، پس حيواني باقي نماند  هلاك كند
ـــتي  مگر آن كه نوح آن ـــي از اجناس دو زوج داخل در كش را جمع كرد. پس از هر جنس

رʮنيّة أن يجلماّ أراد اللهَّ هلاك قوم نوح عليه الســـــــــلام ... أمره اللهَّ أن يناد«: كرد تمع جميع ي ʪلســـــــــّ
فيض ( »...الحيواʭت فلم يبق حيوان إلاّ حضــــــــــــــر فأدخل من كلّ جنس من أجناس الحيوان زوجين

  ).164، ص2، ج1415كاشاني، 

  تحليل روايتج) 
ــان مي ــراحت نش ــت، نه قرائت » كلٍّ«دهد، قرائت اين دو روايت به ص  چون» كلِّ«معتبر اس

ــت. بنابراين اين روايت، را در » نوع«يا » جنس«كلمه  ــير آيه بيان كرده اس يك  نوانعبهتفس
دهد، در جايي كه روايت حفص از عاصم با تمامي نشان مي »شاهد تاريخي بسيار ارزشمند«
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سير آيه، همين قرائت ملاك  ست، در تف صم متفاوت بوده ا ساير روايات عا قراءات و حتي 
تفســير قرار گرفته اســت و رابطه منطقي بين قرائت معتبر و روايت حفص از عاصــم با ســاير 

ءت معتبر در نزد اهل قراءات ســـبع رابطه تباين اســـت. نمونه أخير نشـــان دهنده حصـــر قرا
كه جزء منفردات حفص از  ـــت  ـــهوري اس بيت(ع)، از بين قراءات موجود، در قراءت مش

ميزان انطباق روايت حفص از عاصــم با روايت تفســيري در برابر بنابراين  عاصــم نيز هســت.
  و قراءات در نمونه بررسي شده به صورت رابطه تباين است. ساير روايات از عاصم

بررســـي شـــده، روايت حفص از عاصـــم با قرائت معتبر در رواياتي كه هاي در نمونه
ـــ عنوانبه ـــاهد تاريخي مورد بررســـي قرار گرفته اســـت، س ازگاري دارد، گاهي در اين ش

ر و نافع و ابو عمرو و ابن ، كســائي و حمزه با عاصــم شــريك بودند و گاهي ابن عامقراءات
تفســـيري ســـازگار بود و حتي برخي  و گاهي تنها روايت حفص از عاصـــم با روايتكثير، 

  روايات ديگر از روايان عاصم مانند أّبان يا ابوبكر، نيز با روايات تفسيري سازگاري نداشت. 
ــيري با قرائتي كه در جهان  17 در ــده، قرائت ملاك در روايات تفس نمونه بررســي ش

شناخته مي صم  سلام با نام روايت حفص از عا شواهدا شان  شود انطباق دارد. گاه  روايي ن
سبعه يا برخي از قراءات مي ست كه با قراءات  سير اهل بيت(ع) مبتني بر قرائتي ا دهد كه تف

م تابد و تنها با روايت حفص از عاصسبعه سازگار است و گاه شكل ديگر قراءات  را بر نمي
  سازگار است. 

ست شواهد تاريخي به يك اندازه ني ست1بنابراين ارزش و اعتبار اين  فاده از روش و با ا
سبر و تقسيم و رسم شكل منطقي روابط بين قرائت مشهور و روايت حفص از عاصم و ساير 

                                                 
هاي بررســي شــده تنها يك نمونه وجود داشــت كه به ظاهر بين روايت حفص از عاصــم و حكم فقهي در بين نمونه .1

شد و آن آيه  سازگاري ديده ن ) زيرا در حكم فقهي اهل 222(بقره: » لا تقَْربَوُهُنَّ حَتَّى يطَْهُرْنَ فَإِذا تطََهَّرْنَ «مرتبط با آيه 
ش از غســل مباشــرت جايز نيســت و در حالي كه آيه حرمت مباشــرت را پايان پاكي از حيض ممنوع كرده بيت(ع) پي

صم  ست. ابن كثير، نافع، ابن عامر، ابو عمرو و روايت حفص از عا سائي و حمزه و روايت » يطهرن«ا شديد و ك بدون ت
). قرائت اول به معني خروج از حيض و 188، ص 1400(ابن مجاهد،  اندبا تشــديد خوانده» يتطهرن«ابي بكر از عاصــم، 
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ـــبع قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع) در روايت حفص از عاصـــم يا همان قرائت  قراءات س

  مشهور منحصر شد.
  

  تحقيق يجانت
ــيعه ديدگاه ــيعه در مورد قرائت معتبر در طول تاريخ ش ــتهاي محققان ش ، متفاوت بوده اس

سبع نظر داده سنت به حجيت و تواتر قراءات   شتركبرخي چون اهل   اند، برخي تنها قدر م
اند، برخي تنها روايت حفص از عاصـــم يا روايت ابوبكر از قراءات  ســـبع را متواتر دانســـته

اصوليون  و اند، ولي عموم فقهاءمعتبر دانسته» إقرؤوا کما يقرأ الناس«عاصم را به مستند روايت 
ور و اند و تنها قرائت مشـهمتأخر اعتبار و حجيت قراءات سـبع را به دلايل متعدد انكار كرده

  اند. هاي اسلامي را معتبر دانستههمگاني در سرزمين
سايي قرائتي كه اهل بيت(ع)  شنا ست،  صوم (ع) حجت ا از آن جا كه فعل و تقرير مع

تواند قرائت معتبر در نزد ايشان را نشان دهد، بررسي اند ميدر تفسير آن را ملاك قرار داده
سخت مي سناد تاريخي اوليه، غيرعمدي و  شواهد و ا ت تواند در اثبات قرائروايات به مثابه 

  معتبر در نزد اهل بيت(ع) مورد استفاده قرار گيرد.
شان داد، بين قرائت معتبر در نزد اهل بيت (ع) و  شواهد تاريخي ن سي آماري اين  برر
روايت حفص از عاصم، شباهت صد در صدي و نسبت تساوي يا اين هماني برقرار است و  
شواهد روايي  هيچ كدام از قراءات  و روايات ديگر از عاصم، در اين حدّ با قرائت معتبر در 

  انطباق ندارند. 

                                                 
اي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه اين حكم فقهي اهل بيت(ع) تفسير ولي نكته  قرائت دوم به معناي غسل است

اين آيه نيســت. يعني امام (ع) در هنگام بيان وجوب حكم غســل براي زنان به اين آيه اســتناد نكرده اســت. اگر چه در 
، اين روايات ذيل اين آيه مطرح شده است. در بسياري از احكام فقهي اين مسأله وجود دارد كه ظاهر آيه تفاسير روايي

سان و نجاست كافر، احكام وضو، احكام  شد مانند: احكام طهارت كلي ان با احكام فقهي ممكن است چندان منطبق نبا
 ابليت شاهد تاريخي بودن را ندارند.خمس، ... و همان طور كه گفته شد، روايات تناسبي در اين پژوهش ق
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چه تســميه قرائت مشــهور به روايت حفص از عاصــم، در جهان اســلام به دلايل و اگر

سياسي و مذهبي در قرن سوم و چهارم هجري با حمايت حكومت عباسي شكل  هايانگيزه
ود، شگرفته است، ولي واقعيت آن است كه آن چه به نام روايت حفص از عاصم شناخته مي

 تاكنونهمان قرائت مشهوري است كه مسلمانان در سراسر جهان اسلام از قرن دوم هجري 
  .قرائت معتبر در تفسير بوده استخوانند و در نزد اهل بيت (ع) آن را مي
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  چكيده

ـــيوة بياني آنان به يادگار مانده، پس از  آنچه از اهل بيت وحي با ش
شمرده مي ساترين و زيباترين كلام  شيواترين، ر ين شود. در اقرآن، 

ين قالب زيباترترين معارف در ميان ادعية جايگاهي بلند دارد و عالي
ست. دعاي جوشن عبارت ستوار تجسم يافته ا سته و ا ها با نظمي آرا

ست كه چگونگي  اينمونهدر ميان متون مذهبي  فاخر از ادب ديني ا
و بلنداي معارف ديني  آموزدميارتباط با خدا و خواندن او را به ما 

را در قلة زيبايي به تصوير كشيده است. در اين مقاله در پي پاسخ به 
ــطحِ ادبي و  ــن كبير داري چه س ــتيم كه دعاي جوش اين پرســش هس

 -شناختي است و اصالت آن چه مقدار است. با روش توصيفيزيبايي
هاي بديعي در دعاي جوشن، در محورهاي تحليلي به بررسي زيبايي

ضاد و ترتيب پرداختيمتك سجع، توازن، مراعات نظير، ت  رار، جناس، 
و اين نتيجه حاصـــل شـــد كه دعاي جوشـــن كبير از نظر ادبي برون 

                                                 
  ايران. و حديث دانشگاه علوم اسلامى رضوى، مشهد، دانشيار گروه علوم قرآن. 1
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در  تهيافسامانساختي زيبا و درون ساختي استوار دارد و صفات الهي 

ـــجام دارند. اين  آن، از جهات آوايي و معنايي كاملاً با يكديگر انس
ست  ادب والا مؤيدي بر صدور آن از منبع وحي ا صالت اين دعا و  ا

  و ارتباط نزديكي با قرآن دارد.
  

   هاي كليدي:واژه
  . ادبي هايآرايه، شناسيزيباييحديث، دعاي جوشن كبير، 

  و طرح مسئله مقدمه
رد و و جايگاه ممتازي دا فردمنحصربهجوشن كبير در ميان ادعيه ساختار  سنگگراندعاي 

ـــت.  ايگنجينهفراوان الهي در آن، اين دعا را به  هاينام اعتقادي و عرفاني تبديل كرده اس
فظي و ل هايآرايهنيز متني والا و فاخر است كه  شناختيزيباييدعاي جوشن از نظر ادبي و 

يافت. در اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش هستيم  توانميمعنايي در آن را در اوج خود 
قرار دارد و آيا با توجه به آن  شــناختيزيباييكبير در چه ســطح ادبي و كه دعاي جوشــن 

سي ادعيه خلأ وجود دارد و  توانمي شنا صوم را اثبات كرد؟ در زمينة زيبا صدور دعا از مع
ــاند. توانمي هاييبحثچنين  ــترش اين امر مدد رس ــناختزيبايي هايپژوهشد به گس در  يش

سبك بياني آنان كمك كند و اينتوانمي، ૟ൎه اॼســـلام)(ع زمينة ادعية مأثور از اهل بيت  شناخت   د به 
ـــد و زمينة ترويج معارف ديني را فراهم آورد.  عنوانبهمتون را  ـــناس متون فاخر ادبي بازش

ـــبك ادبي  ـــد و جهت توانميهمچنين خود اين س ـــالت اين ادعيه باش د معياري جهت اص
اصيلي را كه به آنان منتسب است، متمايز متون غير  سوآنصدوري آنها را تقويت كند و از 

 سازد.  
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شرح شيعه بر دعاي جوشن كبير  شتهعالمان  سبزواري هايي نو اند؛ از جمله  ملا هادي 

دارد و با ديدي عارفانه و حكيمانه به بيان معناي اسماي مذكور  »شرح الاسماء«شرحي با نام: 
  در دعا پرداخته است و مباحث مهم فلسفي و عرفاني را ذيل آنها مطرح كرده است. 

شده، مانندشروح ديگري ن ى پژوهش؛ دعاشناسى موضوعى« يز در عصر حاضر نوشته 
با  كه در اين اثر براى آشنايى ياشيوهعليرضا فراهانى منش.  از» نوين در دعاى جوشن كبير

اين دعا از آن اســتفاده شــده، عبارت اســت از روش دعا به دعا، به اين معنا كه ابتدا دعاى 
صفات مرتبط با يكديگر، در يك بحث گنجانده  بنديموضوعجوشن كبير،  شده و اسما و 

ست شده ا ستفاده  ست، آنگاه از ديگر ادعيه براى تبيين اين بحث، ا چنين با ذكر هم .شده ا
ـــن  اياندازهبرخي آيات قرآنى مربوطه، تطابق و ارتباط ادعيه با قرآن كريم را نيز تا  روش

  نموده است. 
مه و شرح دعاي نيز ترج از ابوالفضل بهرامپور» عرفان برتر؛ تفسير جوشن كبير«كتاب 

 مو ســعي دارد از معارف اين دعا رمزگشــايي كند. احمد محســني ه باشــدميجوشــن كبير 
ست.  »شناختيروانجوشن كبير؛ تحليلي ادبي عرفاني و «كتابي با نام  شته ا كه به  ايقالهمنو
  آن پرداخته باشد مشاهده نشد.   شناسيزيبايياين دعا و يا 

  
 . دعاشناسي جوشن كبير 1

شن  صومان  ريكبدعاي جو ست كه به نقل از مع  در برخي متون (ع૟ൎه اॼســـلام)از دعاهاي ارجمندي ا
؛ 411 -402ق، ص1418 ،؛ همو260 -247ق، ص1405دعايي ثبت گرديده است (كفعمي، 

شان امام جعفر  (ع૟ൎه اॼســلام)). اين دعا از امام موسي بن جعفر 135 -119ش، ص1396قمي،  از پدر
سجاد  (ع૟ൎه اॼسـلام)صادق  از امام   ،(ع૟ൎه اॼسـلام)ن و ايشان از طريق امام حسي (ع૟ൎه اॼسـلام)و ايشان از پدرشان امام 

سول خدا  اندكردهنقل  (ع૟ൎه اॼســلام)علي  سرار الهي ب عنوانبه (صــਚی االله ع૟ൎه و آଔ)كه اين دعا را ر ه او سري از ا
صਚی االله (كه هوا بسيار داغ بود، پيامبر  احدآموختند. جريان اين دعا چنين بوده كه در روز جنگ 
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(ଔه و آ૟ൎسنگين)  ع شتند كه جسم حضرت را آزار ميجوشني (زرهي  ام داد. در اين هنگبه تن دا

ـــلام و پيام الهي فرود آمد كه زره را بركن و اين دعا را بخوان كه كار آن را  جبرئيل با س
و آثار فراواني براي اين  هافضــيلتبراي تو و امت توســت. ســپس  ايهديهو  دهدميانجام 

ـــي،  نك: مجلس يان شـــده اســـت ( عا ب ش، 1396؛ قمي، 384 -382، ص91ق، ج1403د
  ). 118ص

صفت كبير در مقابل دعاي  گذارينامعلت  سبب ورود آن است و  اين دعا به جوشن 
ــــت كــه نــام جوش دارد (كفعمي،  ش، 1396؛ قمي، 332 -326ق، ص1418ديگري اس

  .اندگشتهه صغير متصف ) و حجم كمتري دارد و اين به كبير و آن ب142 -135ص
صدور دعاي جوشن از معصوم كار دشواري است؛ زيرا اين دعا  سندي اثبات  از نظر 

مرســل نقل  طوربهقمري آن را  905ســند متصــلي به معصــوم ندارد و كفعمي متوفاي ســال 
يغ بردن آن از زير تباز احتمال جان ســالم به در  شــدمي(البته اگر ســندش نيز ذكر  كندمي

رجالي كم بود)، ولي كفعمي در مقدمة كتابش تصريح دارد كه استعاذات، دعاها،  هايدقت
تسبيحات و زياراتي را كه در كتابش گرد آورده همه از آل طه و يس است و از الفاظ نيكو 

ست و از  صحيح و مأمو هاييكتابو معاني كهنگي ناپذيري برخوردار ا  ركه مورد اعتماد، 
هم كه كفعمي براي  ايمقدمه). 2ق، ص1418(كفعمي،  اندشدهبه تمسك هستند، برگرفته 

فضيلت اين دعا ذكر كرده است خود نشان دهندة شهرت اين دعاست. تعبير علامة مجلسي 
   :نيز چنين است

از أدعية معروفه دعاي جوشن كبير است كه از رسول اكرم صلى االله «
ـــده و آن ما  عليه و آله روايت ش را گروهي از متأخران اصـــحاب 

ـــوان االله عليهم روايــت  ـــي،  »انــدكردهرض ، 91ق، ج1403(مجلس
  ). 382ص
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  . سنجش دعاي جوشن كبير با قرآن2

پيش از در نظر گرفتن اســناد، جهت پالايش احاديث لازم اســت بلنداي محتواي حديث و 
ش، 1383قوت مضــمون آن  ملاحظه شــود و ســند در درجة دوم اعتبار قرار دارد (معرفت، 

ــره در باب احاديث كه دعا نيز يكي از 219، ص1ج ــره از ناس ــخيص س ــيوة تش ). بهترين ش
شده » روايات عرضه«است. طبق  مصاديق آن است، عرضة آنها بر قرآن هر چه از آنان نقل 

آن را به آنان منتسب ساخت و هر چه را كه مخالف  توانميباشد و موافق كتاب خدا باشد، 
ـــد،  وقتي موافقت دعاي  نيبنابرا). 174، ص1ق، ج1429(كليني،  اندنگفتهكتاب خدا باش

ـــود، با توجه به فرمايش خود اه ـــن كبير با قرآن ثابت ش ه آنان آن را ب توانميل بيت جوش
  منتسب ساخت. 

ــتفاده از  هايراهيكي از  يت بينامتن چهارچوبســنجش دعاي جوشــن كبير با قرآن اس
ر متني و جدا از ديگر متون نيست. ه ايجزيرهاست. بينامتنيت بيانگر آن است كه هيچ متني 

سندهخودآگاه يا ناخودآگاه از متني ديگر تأثير پذيرفته است و هيچ  طوربه ، خلاقّ به اينوي
يد هم  نا نيســـت و تقل مام مع نك: احمدي،  كندميت يا، 327، ص1ش، ج1370( قائمي ن ؛ 

 ).436ش، ص1389

؛ از دهدميگوناگوني، متون را از لحاظ مضـــمون و صـــورت به هم پيوند  هايرابطه
نيت واژگاني، بينامتنيت ســـاختاري و بينامتنيت الهامي اســـت. در بينامتنيت بينامت هاآنجمله 

گاني،  هد بود. در  ايپارهواژ هان خوا يا معنوي متن پن مدار لفظي و  گان موجود، وا از واژ
بينامتنيت ساختاري، گاهي تمام فراز مورد نظر بدون هيچ تغييري از متن پنهان به متن موجود 

از دگرگوني در ساختار صرفي و نحوي و اندكي كاستن و افزودن و گاه پس  شودميمنتقل 
صورت  هاواژه ، مفهوم . در بينامتيت الهاميگيردميدر متن پنهان، فرايند انتقال به متن پنهان 

ضمون متن پنهان در متن موجود با  ن (نك: خرقاني، معي شودميديگر بيان  هاييعبارتو م
 ).47 -37ش، ص1397و اسفندياري، 
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در ادبيات سنتي اصطلاحات ديگري همچون اقتباس وجود دارد كه گوياي اين مطلب 
شد  شعر و چه نثر متضمن چيزي از قرآن و حديث با است. اقتباس آن است كه كلامي چه 
صورت حكايت نقل  ست؛ يعني بدون آن كه  به  سازد برگرفته از آن ا بدون آنكه مشخص 

  ).683، ص2تا، جاز آن دو باشد (مغربي، بي
ــتري صــادر  ــدهادعية مأثور در بس كه پيوند تنگاتنگي با قرآن كريم دارند؛ چون  اندش

ــ كه مجموعهامام عليه« از  اىالسلام، قرآن ناطق و عينى است كه قرآنِ مصحفى و علمى را ـ
سان كاملى  ست و ان شيده ا ست ـــــ در گفتار و كردار تجلىّ بخ اعتقادات، اخلاق و اعمال ا

كه قرآن مم َّل اســـتاســـت  ـــن كبير در 18ق، ص1408(جوادي آملي، » ث ) دعاي جوش
ـــبغهبالا دارد زيرا اين دعا  ايمرتبهو الهام گيري از قرآن،  گيريوام توحيدي دارد و  ايص

سراسر آن به قرآن توحيد سوآنو از  خواندمينيكويش  هاينامخداوند را به  محور است و 
  افعال و صفات الهي آراسته است. 

حَكَ وَ «صــريح اقتباس از قرآن اســت:  طوربهفراز از دعا  نينمونه ا رطوبه  ʮَ مَنْ أَضــــــــــْ
) و از اين آيات كريمه 41(بند » أبَْكَى ʮَ مَنْ أَمَاتَ وَ أَحْيَا ʮَ مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَينِْ الذَّكَرَ وَ الأْنُْـثَى

شده است:  حَک وَأبَْكَي * وَأنََّ «برگرفته   خَلَقَ الزَّوْجَينِْ الذَّكَرَ هُ هُوَ أمََاتَ وَأَحْيَا * وَأنََّهُ وَأنََّهُ هُوَ أَضــْ
(بند  »ءٍ وَ ʪَسِطَهُ ʮَ قَابِضَ کُلِّ شَیْ «) و 29(بند » ʮَ قَابِضُ ʪَ ʮَسِطُ «). نيز 45ـ  43(نجم: » وَالأْنُثَي

ُ يَـقْبِضُ وَ يَـبْصُطُ «). الهام گرفته از: 94   ) است. 245(بقره: » وَ اللهَّ
دعاي جوشن از قرآن نيست، اما  منديبهرهغرض ما در اين مقاله پرداختن به اقتباس و 

 هايأثيرپذيريتآن كه با توجه به  شناختيزيباييدر راستاي اثبات اعتبار آن و نيز بيان موارد 
ساختاري و محتوايي  ساختار و محتواي توانميواژگاني،  شد متأثر از واژگان،  د، به قرآن با

  :كنيممياين مسئله اشاره كرديم و در اين زمينه بند ذيل را تحليل 
ريِنَ ʮَ خَيرَْ الحْاَكِمِينَ ʮَ خَيرَْ ا« لرَّازقِِينَ ʮَ خَيرَْ ʮَ خَيرَْ الْغَافِريِنَ ʮَ خَيرَْ الْفَاتحِِينَ ʮَ خَيرَْ النَّاصــــــــــــــِ

 َʮ َخَيرَْ الحْاَمِدِين ʮَ َنِ  الْوَارثِِين اكِريِنَ ʮَ خَيرَْ الْمُنْزلِِينَ ʮَ خَيرَْ الْمُحْســــــــِ ). اين بند را 3(بند » ينَ خَيرَْ الذَّ
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سماي حسناي الهي كه در قرآن به  توانمي ست. ده مورد از ا مصداق بينامتنيت واژگاني دان

ست با كلمة خير آغاز  ير خ: خير الرازقين، خير الحاكمين، خير الفاتحين، شودميكار رفته ا
ماكرين، خير  ـــلين، خير الراحمين، خير ال فاص غافرين، خير الوارثين، خير المنزلين، خير ال ال

   1الناصرين.
دعاي جوشــن آمده و خير الفاصــلين، خير الراحمين، خير  3هفت مورد از آن در بند 

شده است. از  ستفاده ن خير الحامدين، خير الذاكرين و خير المحسنين در  سوآنالماكرين، ا
رآن به كار نرفته است. جهت دانستن معناي اين صفات راه درست آن است كه با رجوع به ق

  :  اندآمدهقرآن ببينيم آنها در چه معنايي 
مغفرت به  .)155: (اعراف» فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحمَْنا وَ أنَْتَ خَيرُْ الْغافِرينَ : «خَيْرَ الْغاَفِريِن )1

ــاندن گناهان  و گذشــت  از خطاهاي بندگان اســت (ابن منظور،  ، 5ش، ج1363معناي پوش
 ).25ص

(اعراف: » الْفــاتحِينَ  بَـيْنَنــا وَ بَـينَْ قـَوْمِنــا ʪِلحَْقِّ وَ أنَـْـتَ خَيرُْ  رَبَّـنــَا افـْتَحْ : «) خَيْرَ الْفَاتِحِين2
اربردهاي چندي دارد؛ از جمله داوري ). فتح متضاد اغلاق و به معناي گشودن است و ك89

). فتح در 461، ص2، جق1414؛ فيومي، 536، ص2ش، ج1363و قضـــاوت (ابن منظور، 
ـــير » خير الفاتحين« ي فاتح و عرب هايگويش. در برخي از كنندميرا نوعاً به همين معنا تفس

ــكلات را  ــي چون مش ــايدميفتاّح يعني قاض ــل  گش  89 ر آيه. فتح را دكندميو حل و فص
 اندتهگرفاعراف كه از زبان شــعيب اســت، به معناي از بين بردن دشــمن و طلب نصــرت نيز 

، 2ق، ج1422جوزى، ؛ ابن429، ص2ق، ج1422عطيه، ؛ ابن171، ص3م، ج2008(طبرانى، 
  ). 692، ص4ش، ج1372؛ طبرسي، 139ص

                                                 
ـــوند و خير الناصـــرين را فروگذار كرده اســـت 1 ـــمرده كه با خير آغاز مي ش . علامه طباطبايي نه مورد را برش
 ).357، ص8ج ،1417 ،طباطبايي(
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برِوُا حَتىَّ يحَْكُمَ اللهَُّ : «) خَيْرَ الْحاَكِمِين3 ). 87(اعراف: » اكِمينَ بَـيْنَنا وَ هُوَ خَيرُْ الحْ  فاَصــــــــْ
اين تعبير ســه بار در قرآن كريم آمده اســت؛ از جمله همين آيه كه مانند آية پيشــين از زبان 
ست  ضاوت و حاكم نيز به معناي حكم كننده و داور ا ست. حكُم به معناي ق شعيب پيامبر ا

 »خَيرُْ الْفاتحِِينَ «) مفسـران 145، ص2جق، 1414؛ فيومي، 248ق، ص1412(راغب اصـفهانى، 
اكِمِين«و  كديگر » خَيرُْ الحــــْ ندميدر اين دو مورد را نظير ي ـــري،  دان ، 2ق، ج1413(زمخش
 ). 192، ص 8جق، 1417؛  طباطبايي، 130ص

ُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيرُْ النَّاصِرينَ : «) خَيْرَ النَّاصِريِن4 . نصر: ياري )150(آل عمران: » بَلِ اللهَّ
  ).  210، ص5ش، ج1363كردن مظلوم و ناَصِر: يارى كننده است (ابن منظور، 

و  دهــدمييعني مــال و روزي » رازق« ) خَيْرَ الرَّازقِِين و خَيْرَ الوَْارِثِين:6و  5
»  الْوارثِوُنَ  نُ وَ نمُيتُ وَ نحَْ  وَ إʭَِّ لنََحْنُ نحُْيي: «گرددبرمييعني در نهايت همه چيز به او » وارث«

بار در قرآن كريم آمده اســـت؛ از جمله  خَيرُْ الرَّازقِِين). 23(حجر:  »  رَّازقِينَ وَ اللهَُّ خَيرُْ ال«پنج 
فـَرْداً وَ  رْنيرَبَّهُ رَبِّ لا تَذَ  وَ زكََرʮَِّ إِذْ ʭدى«). خيَْرُ الْواَرثِيِن نيز يك بار آمده اســـت: 11(جمعه: 

  ). 89(انبياء:  »ثينَ أنَْتَ خَيرُْ الْوارِ 
ـــتان ) خَيْرَ الْمُنْزِلِين7َ   ـــت؛ چنانكه در داس : منُزل به معناي پذيرا و مهمان نواز اس

)؛ يعني من بهترين 59(يوســف: » أَ لا تَـرَوْنَ أَنيِّ أوُفيِ الْكَيْلَ وَ أʭََ خَيرُْ الْمُنْزلِينَ «يوســف اســت: 
ــت: ). د452، ص2ق، ج1422جوزى، ابن ميزبانم ( ــتان نوح اس لاً مُنْزَ  وَ قُلْ رَبِّ أنَْزلِْني«ر داس

، را نوعاً مترجمان و مفســران بهترين »خَيرُْ الْمُنْزلِِينَ « .)29(مؤمنون: » مُباركَاً وَ أنَْتَ خَيرُْ الْمُنْزلِينَ 
ــير كاملي ن23، ص14ق، ج1408(رازى،  اندكردهفرود آورندگان معنا  د توانمي) و اين تفس

شد ست، با شتي بهترين ا صود نوح آن نبود كه خداوند در پايين آوردن او از ك ؛ چرا كه مق
و  ذاردگميكه همه چيز نابود شده است، قدم به زمين  ايزدهبلكه نوح در سرزمين سيلاب 

ـــت و خداوند را بهترين ميزبانان  تا آنجا را پرخير و بركت گرداند و  خواندميمهمان خداس
 ، اين تعبير همانند تعبير ســورةنيبنابرانگذارد. ورد، و او و نســلش را واروزيشــان را فراهم آ
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در پذيرايي  : تو بهترين ميزباناناندگفتهيوسف است. البته برخي مفسران درست معنا كرده و 

   2هستي. 
اكِريِن«، »خَيرَْ الحْاَمِدِين«سه صفت  يافت نشد. كريم  در قرآن» خَيرَْ الْمُحْسِنِينَ «و » خَيرَْ الذَّ

ــبت داده اســت:  كُرُوا لي فَاذكُْرُوني«اما ذكر را خداوند به خود نس » كْفُرُونِ وَ لا تَ  أذَكُْركُْمْ وَ اشــــــــْ
ـــيان، به معناي جاريباشـــد يالهامد بينامتنيت توانمي). بنابراين، 152(بقره:   . ذكر، ضـــد نسِ

ش، 1384موشي است (مدنى، ساختن چيزي بر زبان، ياد آن در دل و نيز يادآوري بعد از فرا
ـــاني). از اجابت دعا و پاداش ذكر بندگان و 12، ص8ج به آنها،  با عنوان ذكر ياد  امدادرس

شد چون نتيجه و پاداش آن است. در اينجا نسبت اين فعل به خداوند از باب مشاكله و مجاز 
  ). 417، ص1ق، ج1415؛ آلوسي، 431، ص1ش، ج1372است ( نك: طبرسي، 

ــت كه نوعاً بر زبان جاري حمد، ن ــتايش اس ــودميقيض ذمّ به معناي س  (ابن منظور، ش
كار دارد و مانند ذكر 155، ص3ش، ج1363 ـــرو  ياد زباني س با  )؛ از اين رو اين واژه نيز، 

امكان اسناد آن به خداوند وجود دارد. احسان نيز در قرآن كريم به خداوند نسبت داده شده 
ست:  نَ بي«ا جْنِ  إِذْ أَخْرَجَني وَ قَدْ أَحْســـــَ سف: » مِنَ الســـــِّ ُ «)، 100(يو نَ اللهَّ نْ كَما أَحْســـــَ وَ أَحْســـــِ

صفات نيكو خير و 77(قصص: » إِليَْكَ  ). اين مسئله نيز پر واضح است كه خداوند در تمامي 
  بهترين است.

  
  . نقد برخي اشكالات بر دعاي جوشن كبير3

سندي آن است و  شده است كه برخي از آنها به جنبه  به دعاي جوشن كبير اشكالاتي وارد 
مثل  هايينام اندگفتهو  اندگرفتهاين جنبه را بررسي كرديم. برخي به جنبه محتوايي آن ايراد 

 هبه خدا نسبت داد و ما سند معتبري نداريم كه ب توانميرا ن» يا شافع«و » يا متين«، »يا صبور«

                                                 
هرانى، (صادقى ت» المضيفين في نزلك مُبارَكاً وَ أنَْتَ خيَْرُ الْمنُزْلِيِنَ  وَ قلُْ ربَِّ أنَزِْلنْيِ منُزْلَاً إنزالا بزمانه و مكانه«  2.

 ).  344ق، ص1419
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ش، انصــاف نيوز).  اينگونه ايرادها جاي شــگفتي دارد زيرا 1399خدا نســبت دهيم (فتحي، 

 »وَّةِ الْمَتينُ إِنَّ اللهََّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُ «برخي از اين صفات در قرآن كريم آمده است؛ مانند متين: 
اوست  هاينامنيز از » نمتي«خداوند به معناي قويّ است.  هايناماز » ذو القوة). «58(ذاريات: 

ـــدميو به معناي قويّ  ). رابطه متانت با قوت مثل 389، ص18ق، ج1417(طباطبايي،  باش
  ). 196، ص28ق، ج1420رابطه عزت با قوت است (فخر رازي، 

) و اين صفت به 45، قلم: 183آمده (اعراف: » لهَمُْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ  وَ أمُْلي«در دو آيه نيز 
سه نوبت  كيد الهي شافع،  شده است. از مادة  ش» شفيع«نسبت داده  سناد داده  ده به خداوند ا

فيعٍ «اســت؛ از جمله:  ). 70و  51. نيز نك: انعام: 4(ســجده: » ما لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليٍِّ وَ لا شـــــــَ
 مَّا أʮًَّ «نيكو همه از آن خداســت:  هاينامپاســخ ديگر آنكه اســماء االله توقيفي نيســتند، بلكه 

نىَ  سراء: » تَدْعُواْ فـَلَهُ الأَْسمْاَءُ الحُســْ ساختن نامي  طورهمين). 110(ا صرف نسبت دادن و جاري 
صد  شكلي ندارد (طباطبايي گذارينامبر زبان و اطلاق آن به خداوند بدون آنكه ق شد، م ، با

  ).363، ص8ق، ج1417
حل خيلي ســازگاري ندارد ســوره ن 37با آيه » ʮ هادی المضـــــــلين«همچنين گفته شــده: 

نيســت:  ارتباطي ميان آيه و اين صــفت بينيممي(فتحي، پيشــين). با رجوع به اين آيه كريمه 
رينَ  تحَْرِصْ عَلىإِنْ « لُّ وَ ما لهَمُْ مِنْ ʭصــــــــِ »  هادي المضــلين. «»هُداهُمْ فَإِنَّ اللهََّ لا يَـهْدي مَنْ يُضــــــــِ

گمراهان را هدايت  همچنان كهد هدايت كند؛ توانمي: خداوند گمراه كنندگان را گويدمي
ُ يَـهْدي«و با  كندمي ) و آيات فراوان ديگري در 213(بقره: » صِراطٍ مُسْتَقيمٍ  مَنْ يَشاءُ إِلى وَ اللهَّ

د توانمي: آن را كه خدا گمراه كند، كسي نفرمايدمي. آيه نحل باشدمياين موضوع موافق 
هدايت كند؛ مثل  لــِلِ اللهَُّ فَلا هــادِيَ لـَـهُ مَ «او را  ) و هرچه توي پيامبر 186(أعراف: » نْ يُضــــــــــــــْ

آيه  بنابراين)؛ 206، ص20، ج1420حرص بورزي كار به دست خداست (نك: فخر رازي، 
  و اين صفت هركدام به مطلبي جدا اشاره دارند.
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شــناختي دعاي جوشــن كبير از نگاه دانش . ســنجش ســطح ادبي و زيبايي4

  بديع
صومان آن ست؛  (ع૟ൎه اॼســلام)چه از مع ساترين و زيباترين كلام ا شيواترين، ر سيده، پس از قرآن،  ر

صاحت آن حضرت اعتراف  سرآمد (صــਚی االله ع૟ൎه و آଔ)رسول اكرم  سخنوران عرب بود و همگان به ف
نيز  (ع૟ൎه اॼســــــلام)). اميرمومنان 70-55م، ص1995؛ شــكعه، 286م، ص1990داشــتند (رك: رافعي، 

سايه افكنده است«فرمايد: مي شاخسارش بر ما  سخن در ما ريشه دارد و   »ما اميران كلاميم، 
ـــبك والاي دعا كه آن را متمايز  بنابراين). 354، ص233(نهج البلاغة، خطبة  معاني بالا و س

تواند نشــان از صــدور آن از معصــوم باشــد. ادعاي نگارنده آن اســت كه دعاي ســازد، مي
شا جوشن كبير  شخصي عادي نيست كه آن را ان شيوا، رسا و زيباست كه در توان  آن قدر 

ه است ولي مانند آموخت (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)كند. البته چنين حكايت شده كه جبرئيل اين دعا را به پيامبر 
  دانست.  توانميحديث قدسي الفاظ آن را از معصوم 

عموم بايد در ميان علوم بلاغت و مشخصاً در علم  طوربهخاستگاه زيباشناسي سخن را 
ــت كه با آن گونه ــي اس ــتجو كرد. بديع دانش ــخنبديع جس ا آرايي پس از مطابقت بهاي س

شناخته مي ). در آنچه پيش 135، ص2تا، جشوند (تفتازاني، بيمقتضاي حال و روشني معنا 
سجع، توازن، دعاي جوشن را در محورهاي تكرار شناختيزيباييروست، مباحث  ، جناس، 

  .  كنيمميمراعات نظير، تضاد و ترتيب كه در حوزة علم بديع داخل است، دنبال 
  
 . تكرار در دعاي جوشن كبير 4-1

به  رسانيپيامگو و ومقتضاي حال در دعا و ارتباط با موجودي فراتر و برتر از خود، با گفت
سخن گفتن با محبوب است كه هرچه به درازا كشد،  ساني ديگر، تفاوت دارد. آنجا مقامِ  ان

سير در راز و نياز ايجادش پذيرتر ميدل ست كه بايد با  ستنِ دل ا شك نمايد؛ مقام حضور و 
كرد؛ مقامِ از خود رســتن و پرواز در ملكوت اســت كه بســتر بيانيِ هموار و بي ســنگلاخ و 
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؛ از اين رو در دعاهاي مأثور كه به حق، قرآن صــاعدند، طلبدمياز تعلقات  روحيِ گســســته

تكرار و پياپي بودن تعبيرات، رواني و هماهنگي واژگان و موزون بودن مقاطع، آنها را شيوا، 
  ساخته است. فزاجانو  زيانگدل

ــتههاي تربيتي و آموزشــي  مهمي دارد و موجب تثبيت تكرار، كاركرد ت ، عادهادانس
. يك بار گفتن در گرددميشــدن كارها، ملكه شــدن صــفات و مهارت يافتن در انجام امور 

صفراگيري و تربيت انسـان هميشـه مؤثّر نمي ر افتد. از نظر ادبي نيز كاربرد نيكوي آن از عنا
 تكرار يكي از مختصّات سبك ادبي است و در مفهوم گستردة بنابراينسازندة زيبايي است. 

شكيل ميخود قانون بن سيقي را ت سياري از آرايهيادي مو ست هاي لفظدهد و آفرينندة ب ي ا
). در مطالعات زبان شــناســان 63ش، ص1386؛ شميسا، 144م، ص1996(زوبعي و حلاوي، 

رت كه . بدين صـوشودمييكي از ابزارهاي انســجام بخش متن معرفي  عنوانبهمتن، تكرار 
ـــر زباني در قالب ي ـــت عنصـ ك واژه يا جمله يا پاراگراف از ابتدا تا انتهاي متن ممكن اسـ

ساير  اژگاني وانسجام آفرين منجر به هم تنيدگي  هايمؤلفهامتداد يابد و اين امتداد در كنار 
  ). 194، 1398مشكين فام و رحيمي، گردد (واحدهاي زباني مي

ــت؛ به ويژه در دعا، نمود  ــبك مذهبي فراوان اس ــتردهتكرار در س  رد. فوايددا ايگس
باز  به دعا كننده  تا گرددميتكرار در دعا  ـــت  حال و هوايي اس به دنبال مجال و  ؛ زيرا او 

ـــايي روحاني پديد آورد تا او را متوجه  ـــازد و فض ارتباط خويش را با پروردگار برقرار س
 صفات نيكوي الهي و پاي فشردن يادآوريضعف خود و عظمت خالق گرداند. نيز تكرار با 

ـــاي الهي و لطف و رحمت وي   بر آمرزش ـــته  خواهي موجب جلب رض خواهي و خواس
  . شودمي

  
  . تكرارهاي واژگاني در دعاي جوشن كبير4-1-1

ان افزايد. تكرار واژگتكرار هنري و درســت واژگان در ســخن بر زيبايي و دلپذيري آن مي
سراغ گرفت. اين تكرارها بسيار منظم و دقيق است.  توانميدر دعاي جوشن كبير را فراوان 
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در شماري از ساختارهاي گوناگوني كه از دعاي جوشن ياد شد، واژگاني به صورت منظم 

  هستيم. » نعِمَْ«و » خير«، »ربّ«، »ذا«، »من«تكرار شده بودند و شاهد تكرار 
ـــت كه در آن يك واژه يا » واژه آرايي«نوعي از تكرار واژگاني،  واژگان همگون اس
 رددگمياي تشـــابه لفظي وجود دارد)، در ســـطح كلام تكرار (واژگاني كه ميانشـــان گونه

سا،  شمي ستگو، 82 -75ش، ص1386( فراواني از اين  هاينمونه). 53 -51ش، ص1376؛ را
شن وجود دارد.  ستردهنوع در دعاي جو ست ك» يا«اين تكرار، تكرار حرف نداء  ترينگ ه ا

، ندا زدن و خواندن خداوند اســت، »يا«ن دعا تكرار شــده اســت. گرچه ظاهر هزار بار در اي
د، نوعي درخواست باشد و توانميولي از باب تناسب حكم و موضوع، خود اين نداءها نيز 

  در برخي موارد دعا و درخواست در آنها نهفته است. 
فَ كُلِّ مَكْرُوبٍ ʮَ : «شــودميمثال وقتي گفته  طوربه ومٍ ʮَ راَحِمَ كُلِّ فَارجَِ كُلِّ مَهْمُ ʮَ كَاشـــــــِ
) يعني پروردگارا من اندوهگين و دردمندم اي كسي كه اندوه و درد همگان 10(بند » مَرْحُومٍ 

ـــازيميرا برطرف  ـــي كه بر همگان ترحم س ، اندوه و درد من را نيز برطرف كن. اي  كس
 تكرارهاي منظم زيباي واژگاني متعدد ديگري از هاينمونهنمايي بر من نيز ترحم فرما. مي

 مُدَبِّرَ ʮ نوُرَ النُّورِ، ʮ مُنَوِّرَ النُّورِ، ʮ خالِقَ النُّورِ، ʮ«در » نور«، مانند تكرار شودميدر دعا يافت 
ـــفات قرار داده 47(بند ...»  النُّورِ، ʮ مُقَدِّرَ النُّورِ، ʮ نوُرَ كُلِّ نوُر ). اين تكرار، نور را محور ص

  است.
ـــابه اطراف«نوعي ديگر از تكرارهاي واژگاني  ه ك ايكلمهنام دارد. در اين گونه » تش

ست در ابتداي جملة دوم تكرار  شين ا ر و به همين ترتيب كلمة آخ شودميدر آخر جملة پي
ـ  520م، ص1995(ر.ك: ابن ابي الاصــبع،  شــودميجملة دوم در ابتداي جملة ســوم تكرار 

). تشابه اطراف افزون بر تكرار و توازني كه در سخن 322و  310م، ص2000؛ مطلوب، 521
  يابد. پيوندد و از مطلبي به ديگري انتقال ميهم ميكند، مفاهيم را مسلسل وار بهايجاد مي
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ل هاي زيباي آن بند ذي. يكي از نمونهناميممي» تكرار تسـلسـلي«به اين جهت ما آن را 

شود و به ترتيب از يكي به ديگري واژه تكرار مي 10 در آناز دعاي جوشن كبير است كه 
هِ عَلِيٌّ، ʮ مَنْ ʮ مَنْ هُوَ في عَهْدِهِ وَفيٌِّ، ʮ مَنْ هُوَ في وَفائهِِ قَوِيٌّ، ʮ مَنْ هُوَ في قُـوَّتِ «يابد: انتقال مي

 طوربه) . 35(بند ...»  ريفٌ فِهِ شـــــــــــــَ هُوَ في عُلُوّهِِ قَريبٌ، ʮ مَنْ هُوَ في قُـرْبِهِ لَطيفٌ، ʮ مَنْ هُوَ في لُطْ 
؛ تكرار شــده اســت و به همين ترتيب قويّ و »وفاء«در صــفت ديگر در قالب » وفيّ«نمونه 

  ديگر موارد. 
ʮَ مَنْ هُوَ لِمَنْ أَطَاعَهُ حَبِيبٌ ʮَ «)؛ 42(بند » ʮَ مَنْ فيِ الآْفَاقِ آʮَتهُُ ʮَ مَنْ فيِ الآʮَْتِ بُـرْهَانهُُ «
). در اين دو بند نيز تكرار تسلسلي به صورت كوتاه وجود 96(بند » وَ إِلىَ مَنْ أَحَبَّهُ قَريِبٌ مَنْ هُ 

شده در دو بخش به  ست و با حذف واژة تكرار  شده ا شبيه قياس منطقي   اييجهنتدارد كه 
  ».يبٌ عَهُ قَرِ وَ لِمَنْ أَطاʮََ مَنْ هُ « و» ʮَ مَنْ فيِ الآْفَاقِ بُـرْهَانهُُ «رسيد:  توانميجديد 

  
 . تكرار عبارتي در دعاي جوشن4-1-2

ـــعر يا متني ادبي مذهبي پس از جمله يا جملاتي چند، عبارتي به صـــورت  -گاه در يك ش
عد منظم تكرار مي عارفي خود، در دو ب نايي و م نار نقش مع ـــود. اين نوع تكرار در ك ش

سته مي سته و آرا شناختيِ بالايي دارد و متن را همب سبي ارزش زيبا سيقايي و تنا سازد. از مو
از  3هايي از شعر مانند ترجيع بند است.كرارِ عبارت در ادب، قالبجمله كاربردهاي هنري ت

ست» فبَِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ «آية كريمة  تكرار زيباي عبارتي، هاينمونهه جمل بار  31كه  ا
 -277ش، ص1398در سورة مباركة رحمن، عروس قرآن، تكرار شده است (نك: خرقاني، 

283.( 

                                                 
ه (هر بخش از شعر كهاي گوناگون كه در پايان هر بند وزن اما با قافيهبند شعري است شامل چند بند هم. ترجيع3

ــت) بيتي ثابت و واحد كه به آن از بخش ــده اس ــتقل ميگويند با قافيهمي» برگردان«هاي ديگر جدا ش آيد. اي مس
ستفاده از بيت برگردان گفته هاي عاميانه و ترانهتقريباً تمامي ترانه ست كم با ا سوم در قالب ترجيع بند يا د هاي مر

  ).352ـ  351، ص2ش، ج1376اند (انوشه، شده
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ʮ لا الِهَ  سُبْحانَک«بينيم و در آن عبارتِ ير نيز چنين تكراري را ميدر دعاي جوشن كب
نا مِنَ النّارِ ʮ رَبِّ  شود. ار ميصد مرتبه و پس از هر بند دعا تكر» إلاّ انَْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصـــْ

ا شــود. ب، دســته جمعي خوانده شــود، ســرود مذهبي زيبايي اجرا ميهنگامي كه اين عبارت
ــودميكه در هربند خداوند با آنها خوانده  هايينامجه به تفاوت تو ــخن ناظر به آن  ش اين س
تَّارَ ʮَ عَلامَ الْغيُُوبِ ʮَ غَفَّارَ الذُّ : «شودميمثال وقتي گفته  طوربهد باشد. توانمي هانام نوُبِ ʮَ ســَ

فَ الْكُرُوبِ  بْحانَک ʮ لا الِهَ إلاّ انَْتَ : «شــودمي). ســپس گفته 12(بند ...»  الْعُيُوبِ ʮَ كَاشـــــــِ ســـــــُ
نا مِنَ النّارِ ʮ رَبِّ  صفات» الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصــْ نيكوي  يعني پاك و منزهي! اي تويي كه چنين 

داري: داناي غيب، آمرزندة گناهان و... هستي و نيز چنين هستي كه جز تو خدايي نيست، به 
  ». خش اي پروردگار منفريادمان رس و از آتش قهرت رهايي ب

نام ديگر الهي نيز در اين  به اين ده »ربّ«و » إله: «آيدمي» تكرار بند«دو  ما آن دو  ، ا
نا مِنَ النّارِ «، نه آنكه دعاي شـودميصـفت افزوده  منحصـر به اين دو صـفت گردد و » خَلِّصــــــْ

ارت پس از هر عبارتباطي با صفات آن بند نداشته باشد. اين مطلب از سياق قرار گرفتن اين 
د ارتباطي طبيعي باي طوربهو حكيمانه بودن كلام اقتضاي آن را دارد كه  آيدميبند به دست 

گفت كه صــفات هر بند، زمينة تكرار اين عبارت را فراهم  توانميدر ميان باشــد. چنين نيز 
  ، گرچه مستقيم ناظر به صفات آن بند نباشد. آوردمي

 
  ي جوشن. تكرار نحوي در دعا4-1-3

م آفرين اي كه نظهاي دستور زباني در متن است به گونهها و قالبتكرار نحوي تكرار نقش
). در تكرار نحوي واژگان در نظامي خاص و 114م، ص2003ساز باشد (خضر،  يقيو موس

ـــياق، در پي هم آورده مي يك س گاه افزون بر تكرار نقش، تكرار حروف و بر  ـــوند و  ش
م، شـــرط، مبتدا و  ـــَ واژگان نيز در آن وجود دارد. اين نوع تكرار، تكرار صـــفت، حال، قسَ
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شام سيم قرآن كريم  هايسورهشود كه در ل ميآوردن خبرهاي متعددّ و مانند آن را  جزء 

   4براي آن سراغ گرفت. توانميمتعددي را  هاينمونه
تكرار در دعاي جوشن كبير، تكرار نحوي است كه از آغاز تا پايان دعا  ترينگسترده

 نظيريب، چنين تكراري در ميان تمامي متون، داندميرا فراگرفته است و تا آنجا كه نويسنده 
ــت تكرار  ايويژهنحوي  هاينقش. هزار منادي در اين دعا وجود دارد و در هر بندي نيز اس

وءَ إِلا هُوَ ʮَ مَنْ «نمونه در:   طوربه. شودمي  لا ʮَ مَنْ لا يَـعْلَمُ الْغَيْبَ إِلا هُوَ ʮَ مَنْ لا يَصْرِفُ السُّ
ـــنگگراندر اين فراز دعاي  .)90(بند ...»  إِلا هُوَ  يخَْلُقُ الخْلَْقَ إِلا هُوَ ʮَ مَنْ لا يَـغْفِرُ الذَّنْبَ   س

شده است: حرف ندا + من موصول  شد، ده عبارت با تركيب ذيل تكرار  جوشن كه آورده 
ست كه  ايصله+  ستثني. پيدا ستثنا و م ست از فعل منفي، مفعول به آن، حرف ا كه مركب ا

  اي و نوعي موسيقي لفظي و معنوي خواهد داشت.چنين نظمي، زيبايي ويژه
اند ســاختارهاي گوناگون نحوي ده صــفتي كه در هر بند از دعاي جوشــن قرار گرفته
. در اينجا به اندشــدهمنظم تكرار دارند و در شــماري از اين ســاختارها واژگاني به صــورت 

  :پردازيمميبررسي اين ساختارها 
ست كه با  35شمار قابل توجهي ( .1 موصوله آمده » من«مورد) از بندهاي دعا چنين ا

 ). 90(بند. » .. ʮَ مَنْ لا يَـعْلَمُ الْغَيْبَ إِلا هُوَ ʮَ مَنْ لا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلا هُوَ «است؛ مثل: 

، 8در بندهاي » ذا(«به معناي صاحب و دارنده استفاده شده است » ذا«در پنج بند از  .2
صفت و در بند 23و  15 ست)؛  80در ينج و در بند  78، در تمامي ده  صفت آمده ا سه  در 

لِ وَ الامْتِنَانِ ʮَ ذَا الأَْمْنِ وَ الأَْمَ «مثل:  انِ ʮَ ذَا الْفَضـــــْ حْســـــَ ʮَ ذَا «)؛ 15(بند ...»  انِ ʮَ ذَا الجْوُدِ وَ الإِْ
دِيدِ ʮَ ذَا الْفِعْلِ الرَّشِيدِ  ). ساختار صفات الهي در اين 78(بند ...»  الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ʮَ ذَا الْقَوْلِ السَّ

                                                 
اي از گانه اولِ ســورة تكوير نمونهاي از تكرار نحوي قســم و آيات چهاردهآية آغازين ســورة شــمس نمونه 10. 4

. فعََّالٌ لِما يُريدُ«تكرار نحوي شـــرط اســـت. نيز در  . ذوُ العَْرْشِ الْمجَيدُ . وَ هوَُ الغَْفوُرُ الوْدَوُدُ » إنَِّهُ هوَُ يبُْدئُِ وَ يعُيدُ
 ) خبرهايي پياپي بر يك نظام خاص آمده است.16 -13 :(بروج
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شكل است كه پس از  صفت و » ذا«نوع به اين  شكل  يا دو چيز به هم معطوف است و يا به 

  موصوفي آمده است. 
صفت با در دو مورد ن .3 هْرِ ʮَ رَبَّ الْبَيْتِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الشــــَّ : «شودميآغاز » ربّ«يز هر 

امِ  دِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقــــَ ند ...»  الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الْبَلــــَ ʮَ رَبَّ النَّبِيِّينَ وَ الأْبَْـراَرِ ʮَ رَبَّ )؛ 26(ب
دِّيقِينَ وَ الأَْخْيَارِ  ). در اين ســاختار واژة ربّ ده بار تكرار شــده اســت كه 54(بند ...» الصــــــــــِّ

  تأكيدي وافر بر ربوبيت الهي نسبت به همة اشخاص، اشياء و اماكن دارد.  
اکِرٍ ʮَ خَيرَْ ذَاکِرٍ وَ مَذْکُورٍ ʮَ خَيرَْ شَ «آمده است: » خير«سه بند نيز در آغاز هر صفت  .4

ام ــِ کُورٍ ʮَ خَيرَْ حــَ ند ...»  دٍ وَ محَْمُودٍ وَ مَشــــــــــــــْ ʮَ خَيرَْ الْمَرْهُوبِينَ ʮَ خَيرَْ الْمَرْغُوبِينَ ʮَ خَيرَْ «)؛ 95(ب
ـــرآمدي خداوند در » خير«). تكرار 39(بند ...» الْمَطْلُوبِينَ  در اين بند تأكيدي بر بهتري و س

  همه چيز است. 
ست: » نعِْمَ «در يك بند  .5 يبُ ʮَ نعِْمَ الطَّبِيبُ ʮَ نعِْمَ الحَْ «تكرار گرديده ا  ʮَ نعِْمَ الرَّقِيبُ ســــِ

صفات » نعِمَْ«). تكرار 51(بند ...»   ʮَ نعِْمَ الْقَريِبُ  در اين فراز نيز خداوند را بر خوب بودن در 
  ياد شده مي ستايد.

دون مستقيم؛ يعني ب طوربهيك نوع پركاربرد در اين دعا آن است كه صفات الهي  .6
به شكل صفتي آمده است كه خود دو گونه است: » نعِمَْ«و » خير«، »ربّ«، »ذا«، »من«كاربرد 

شكيل  شتر ت ست كه از دو واژه يا بي صفات مركب ا امِعَ ʮَ دَائمَِ الْبَقَ «مثل:  اندشدهيا  اءِ ʮَ ســـــَ
عَ الْعَطاَءِ ʮَ غَافِرَ الخَْطاَءِ  عَاءِ ʮَ وَاسـِ ي هستند كه در اين ) و يا صفات تك واژه ا64(بند ...»  الدُّ

ألَُكَ ʪِسمِْكَ «صـورت پيش از آنها تعبير  ألَُكَ اللَّ «آمده اسـت؛ همانند: » اللَّهُمَّ إِنيِّ أَســــــْ هُمَّ إِنيِّ أَســــــْ
ــدن اين عبارت پيش از 85(بند ...»  ʪِسمِْكَ ʮَ أَوَّلُ ʮَ آخِرُ ʮَ ظاَهِرُ ʪَ ʮَطِنُ   هاينام). آورده ش

شوند و از نظر حجمي نيز مفرد همچون پايه اي  شتري ادا  ست كه آنها روانتر و با تمركز بي ا
  به ديگر بندها نزديك گردند.
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 . جناس در دعاي جوشن4-2

سخن و جلوه و نفوذ آن را دو چندان مي كند، تناسب و همانندي يكي از اموري كه زيبايي 
اين امر است.  دارعهدهلفظي و آوايي است. آراية جناس در ادبيات  هايجنبهواژگان آن در 

اگر دو واژه با اختلاف در معنا به نوعي ميانشان تشابه لفظي وجود داشته باشد، در اصطلاح 
ــود. گفته مي» تجنيس«يا » جناس«به آن  ــت » جناس«ش ــكلي اس به معناي همانندي و هم ش

م، 2000؛ مطلوب، 372ق، ص1415؛ علوي يمني، 43، ص6ش، ج1363(رك: ابن منظور، 
  . )264ص

كات  يب حروف و حر عداد حروف، ترت هار عنصـــر: نوع حروف، ت همگوني در چ
ـــبيه هم مي ـــازد و اختلاف در هر يك از آنحروف، دو واژه را از تمامي جهات ش ها تا س

نام دارد و » جناس تام«كاهد. اگر دو واژه كاملاً عين هم باشند، حدودي از اين همانندي مي
ʮَ «شــود؛ همانند: ناميده مي» جناس غيرتام«ختلف باشــند، اگر در يكي از اين چهار عنصــر م

ـــابهت با تفاوت در حرف دوم 93(بند » مُغْنِی ʮَ مُقْنِی ʮَ مُفْنِی ـــندمي) كه داراي مش و  باش
  مصاديقي از جناس ناقص هستند. 

ــفت جناس از نوع  ). در اين چهار1(بند » ʮَ عَظِيمُ ʮَ قَدِيمُ ʮَ عَلِيمُ ʮَ حَلِيمُ ʮَ حَكِيمُ «    ص
ا ب» عظيم«تفاوت در حرف نخســـت دارد و » حليم«با » عليم«تفاوت در يك حرف اســـت: 

تفاوت در حرف مياني دارد. دو حرفي كه با هم تفاوت دارند، » حكيم«با » حليم«و » عليم«
ــند،  5»متقارب«اگر  ــند ،» غير متقارب«و اگر » جناس مضــارع«باش ناميده » جناس لاحق«باش

                                                 
  عبارت از حروفى است كه مخارج يا صفات آنها نزديك يكديگر باشند كه سه نوع دارد:» متقارب«. حروف 5

  ».ز«و » ذ«، » ر«، » ل«حروفي كه مخرج و صفتشان هر دو به هم نزديك باشد، مانند:  )الف
  ».س د، ن،«ديك باشد، نه صفتشان: مانند: حروفي كه تنها مخرجشان به هم نز )ب
ـــان مانند:  )ج ـــد، نه مخرجش ـــان به هم نزديك باش م، 2001(رك: حفيان، ». ق، د، ط«دو حرفي كه صـــفتش

  			). 166تا، ص؛ بيگلرى، بى207		-201ص
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 »جناس مضارع«، »حليم«با » عليم«،  ميان بنابراين). 284و  277م، ص2000(مطلوب،  شودمي

 وجود دارد. » جناس لاحق«،» حكيم«با » حليم«و » عليم«با » عظيم«و ميان 

نَاءِ «    به معناي » اءثن). «8(بند  »ʮَ ذَا الحَْمْدِ وَ الثَّنَاءِ ʮَ ذَا الْفَخْرِ وَ الْبَهَاءِ ʮَ ذَا الْمَجْدِ وَ الســـَّ
). اين دو 76و  282ش، ص1375به معناي روشنائى و بلندى است (بستانى، » سناء«ستايش و 

شان  س سيار نزديكي دارند و جنا ضارع«واژه همخواني آوايي ب ست. در بند » م نيز آمده  64ا
يلَ الثَّنَاءِ ʮَ قَدِيمَ السَّنَاءِ «است:    ».ʮَ جمَِ
يلُ ʮَ وَ « يلُ  كِيلُ ʮَ كَفِيلُ ʮَ دَلِيلُ ʮَ قبَِيلُ ʮَ مُدِيلُ ʮَ مُنِيلُ ʮَ َʮ جَلِيلُ ʮَ جمَِ (بند » مُقِيلُ ʮَ محُِ

با يكديگر همگوني با تفاوت » محُيل«و » مقُيل«، »منُيل«، »مُديل«و » جميل«با » جليل). «13
:  سي استبه معناي نصرت و غلبه است. حديث قد» إداله«، از »مُديل«در حرف مياني دارند. 

دِيـــلُ الْمَظْلُومِينَ «  هَ إِلاَّ أʭََ مـــُ ـــتمگران قرار»لاَ إِلـــَ  ؛ يعني براي مظلومان دولت و پيروزي بر س
يعني نائل كننده و عطا كننده (زبيدى، » منُِيل). «373، ص5ش، ج1375(طريحى،  دهممي

، 15ق، ج1414يعني إقاله كننده و گذشت كننده (زبيدى، » مقُيل). «761، ص15ق، ج1414
    6.يعني نيروبخش» محُيل«)  و 645ص

ــ» ʮَ نعِْمَ الرَّقِيبُ ʮَ نعِْمَ الْقَريِبُ « 51و در بند » ʮَ قَريِبُ ʮَ رَقِيبُ « 44در بند  ت كه آمده اس
شمار و  ست. گاه دو واژه در نوع،  ميان اين دو واژه همگوني با اختلاف در چينش حروف ا

اّ تر ند، ام فاوت دارد. اين نوع حركات حروف يكســــان يب قرار گرفتن حروف آن دو ت ت
ʮَ مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الأَْعْلَى « 56)؛ در بند 276و  275م، ص2000نام دارد (مطلوب، » جناس قلب«

فَاتُ الْعُلْيَا  توانيمآمده اســـت كه أعلي و عليا را مصـــداق اين نوع جناس » ʮَ مَنْ لَهُ الصـــــــــــــِّ
شمرد بعيد  »ʮَ مَنْ هُوَ قَريِبٌ غَيرُْ بعَِيدٍ ... ʮَ مَنْ هُوَ ليَْسَ بِظَلامٍ للِْعَبِيدِ « 78در بند  طورهمين بر

  و عبيد چنين رابطه اي دارند.  

                                                 
  ). 996يعني عطا كننده حول ( قوت و توان) (مفاتيح ص» محُيل«. طبق حاشية شيخ عباس قمي 6



 / خرقاني »شناسي دعاي جوشن كبيرزيبايي«مقاله علمي ـ پژوهشي:      104

 
شود كه در زبان به يك  نوعي ديگر از همگوني واژگان آنجاست كه واژگاني آورده 

ق شــده اســت (رك: مطلوب، اطلا» تجنيس اشــتقاق«ريشــه بازگردند؛  به اين نوع در بديع 
کُور«و » ذَاکِر وَ مَذْکُور«) مانند: 603و   269، 127م، ص2000 اکِر وَ مَشـــــــْ دعا.  95در بند » شـــــــَ

ترَْ «اين نوع نيز در دعاي جوشن فراوان است؛ مانند:  مَهُ ʮَ راَحِمَ مَنِ اسـْ تَعْصـَ مَ مَنِ اسـْ حمََهُ ʮَ عَاصـِ
 ʮَ ُتَغْفَرَه تَحْفَظَهُ ʮَ غَافِرَ مَنِ اســــْ رَهُ ʮَ حَافِظَ مَنِ اســــْ تَنْصــــَ رَ مَنِ اســــْ ) در اين بند نيز 30(بند ..» .ʭَصــــِ

وجود دارد و هر بخش اسم فاعل و ماضي باب استفعال از فعلي بخصوص » تجنيس اشتقاق«
و از سوي ديگر مولاي كريمي  جويدميرا دارد. از سويي طالبي كه مولاي كريم خود مدد 

 . ويدگميكه پاسخ او 

لِّ رَحِيمٍ «  لِّ كَرِيمٍ ʮَ أرَْحَمَ مِنْ كـُ لِّ عَظِيمٍ ʮَ أَكْرَمَ مِنْ كـُ ʮَ أقَـْرَبَ )؛ 33(بند ..» .ʮَ أَعْظَمَ مِنْ كـُ
زيباي  هاينمونهنيز  45و  33). در دو بند 45(بند ...»  مِنْ كُلِّ قَريِبٍ ʮَ أَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبِيبٍ 

شتقاق«ديگري از  ضيل هم دارند كه افعل ت نظيربي وجود دارد. اين دو بند تركي» تجنيس ا ف
 و صفت مشبهة مشتق از يك ريشه باشد.  

دَى ʮَ مَنْ يحُْيِي وَ لا « دِي وَ لا يُـهــْ ʮَ مَنْ يَـرَى وَ لا يُـرَى ʮَ مَنْ يخَْلُقُ وَ لا يخُْلَقُ ʮَ مَنْ يَـهــْ
 ʮَ ُأَل أَلُ وَ لا يُســْ سراسر اين بند به جز بخش 50(بند ...»  مَنْ يطُْعِمُ وَ لا يطُْعَمُ يحُْيىَ ʮَ مَنْ يَســْ  .(

شتقاق«آخر آن را  ست و حالت معلوم و مجهول يك فعل نظامي زيبا به » جناس ا فراگرفته ا
 آن بخشيده است. 

شد  سي انجام  هايجناسي از هاينمونهآنچه ياد  شريف بود. در برر فراوان اين دعاي 
جناس ناقص با تفاوت در شـــمار  طورهميناين دعا مشـــاهده نشـــد و شـــده، جناس تام در 

  حروف. 
 

  . سجع در دعاي جوشن 4-3
دعاي جوشن كبير از نظر آهنگين و نظام دار بودن در حد اعلاي خود قرار دارد و در درون 
هربند تمامي صــفات با يكديگر ريخت آوائي موزوني دارند؛ چه صــفت كوتاه باشــد و چه 
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بِّبُ ʮَ مُرَغِّبُ ʮَ مُقَلِّبُ ʮَ مُعَقِّبُ ʮَ مُرَتِّبُ ʮَ «بلند:  ألَُکَ ʪِسمِْکَ ʮَ مُســــــــــــَ  مخَُوِّفُ ʮَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَســــــــــــْ
رُ ʮَ مُغَيرُِّ  رُ ʮَ مُسَخِّ رُ ʮَ مُذکَِّ ) تمامي اين صفات بر يك وزن هستند و غالباً حرف 97(بند » محَُذِّ
 است. آخرشان با صفت پيشين يكي

لوي شود (ر.ك: عگفته مي» سجع«هاي نثر در ادبيات به تناسب آوايي در پايان جمله
ـــوتي 311م، ص2000؛ مطلوب، 411ق، ص 1415يمني،  ـــجع از لحاظ واژگاني به ص ). س

ــجع گويند اطلاق مي ــد. از اين رو آواز كبوتر و فاخته را س ــود كه آهنگين و موزون باش ش
). سجع در نثر 150، ص8ش، ج1363؛ ابن منظور، 135ص ،3ق، ج1404(ر.ك: ابن فارس، 

  سازد.  مثل قافيه در شعر است و با ايجاد موسيقي در نثر، آن را به نظم نزديك مي
اين نكته نيز شــايســتة يادآوري اســت كه هر فراز از دعاي جوشــن، يك جمله اســت؛ 

ه و در هر نام ك چون هر جمله دست كم بايد از دو اسم يا يك فعل و يك اسم تشكيل شود
 كه خود متشكل از اسم باشدمي» أدعو«كه حرف نداء است جايگزين فعل » يا«، شودميندا 

، مثل بند بنابراين). 147، ص1ق، ج1435؛ مدني، 37، ص1م، ج2013و فعل اســت (صــباّن، 
ــتمل بر ده جمله و فقره اســت. بالا  ــه گونه دارد: متوازي، مطرّف و مش ــجع س در ادبيات، س
  باشند:ن كه از نظر ارزش موسيقايي، به همين ترتيب يادشده ميمتواز

 
  . سجع متوازي4-3-1

ـــت كه واژه ـــجع متوازي آن اس هاي به كار رفته در پايان فقرات، هم در وزن، و هم در س
)، مقصود از وزني كه در اينجا 315م، ص2000حرف پاياني (روي) يكسان باشند (مطلوب، 

صرفي؛ يعني دو واژه در حركتشودميگفته  سكون، وزن عروضي است نه وزن  ا و هها و 
شند يا خير.  سان با شند، خواه در نوع حركات يك »  كَرمَ«و » عمَنِ« بنابراينترتيب آن موافق با

وزن عروضــي شــان يكي اســت. بيشــترين ســجع به كار رفته در دعاي جوشــن، نوع متوازي 
ـــان از آهنگين بودن بي ـــت و اين نش ـــتر اين دعا دارد. در بند ذيل تمامي واژگان پايان اس ش

ــت و به حرف ميم ختم  ــان اس ــان يكس ــتهفقرات دعا وزنش  ذَا ʮَ ذَا الجْوُدِ وَ النِّعَمِ ʮَ : «اندگش
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قَمِ ʮَ مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَ نِّ الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ ʮَ خَالِقَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ ʪَ ʮَرئَِ الذَّرِّ وَ النَّسَمِ ʮَ ذَا الْبَأْسِ وَ ال
  ).80(بند ...»  الْعَجَمِ ʮَ كَاشِفَ الضُّرِّ وَ الأَْلمَِ 

  
  . سجع مطرف4-3-2ّ

ســـجع مطرّف آن اســـت كه دو واژه در وزن مختلف و در حرف پاياني مشـــترك باشـــند 
) 58(بند » تهُُ  الأَْرْضِ آʮَ َʮ مَنْ فيِ السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ ʮَ مَنْ فيِ «)؛ همانند: 316م، ص2000(مطلوب، 

. اين نوع نيز در اندشــدهعظمت و آيات وزنشــان متفاوت اســت اما به حرف مشــتركي ختم 
رْغَبُ ʮَ مَنْ إِليَْهِ ي ـَ«دعاي جوشـن به كار رفته اسـت؛ گرچه فراوان نيسـت. از آن جمله اسـت: 

وُنَ  تَأْنِسُ الْمُريِدُونَ ʮَ مَنْ الزَّاهِدُونَ ʮَ مَنْ إِليَْهِ يَـلْجَأُ الْمُتَحَيرِّ  بِهِ يَـفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ ʮَ مَنْ ʮَ مَنْ بِهِ يَســــْ
لُ الْمُتَوكَِّ  هِ يَـتَوكَــَّ كُنُ الْمُوقِنُونَ ʮَ مَنْ عَلَيــْ هِ يَســــــــــــــْ ).  43(بند » لُونَ فيِ عَفْوهِِ يَطْمَعُ الخَــْاطِئُونَ ʮَ مَنْ إِليَــْ

وزنشــان » الْمُتَوكَِّلُون«با » الْمُوقِنُون« طورهمينو » الْمُريِدُون«و آن نيز با » ونالْمُتَحَيرُِّ «با » الزَّاهِدُون«
 مختلف است اما در حرف قافيه مشتركند.

  
  . سجع متوازن4-3-3

ســـجع متوازن آن اســـت كه كلمات قرينه در وزن متفق و در حرف پاياني مختلف باشـــند 
بُّوحُ «ها فقط هموزن باشــند؛ مانند: واژه). به تعبير ديگر، 315م، ص2000(مطلوب،   ʮَ ʮَ ســـــــــــُ

شن وجود دارد. از 57در بند » قُدُّوسُ  ست:  هاينمونه. اين نوع نيز در دعاي جو ʮَ أقَْدَمَ «آن ا
يلٍ   أَعَزَّ مِنْ كُلِّ ʮَ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ ʮَ أَكْبرََ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ ʮَ ألَْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ ʮَ أَجَلَّ مِنْ كُلِّ جَلِ

 هم وزن هستند. » عزيز«و » جليل«، »لطيف«، »كبير«، »قديم)  «33(بند »  عَزيِزٍ 

  
 . توازن و توازي در دعاي جوشن4-4

ه از اي كهاي قرينة هم؛ به گونهتوازن يعني ايجاد همساني و هماهنگي طولي در سطح جمله
شتر واژگان، دو به دو با هم طراز  شند و تمامي يا بي شمار واژگان همانند با و در  گردندنظر 
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همچون ترصــيع و مماثله  هايينامشــوند. توازن در بلاغت با روي، وزن و يا هر دو، يكســان 

). 211، ص2؛ تفتازاني، بيتا، ج656 -654و  309 - 306م، ص2000ســـت (مطلوب، مطرح ا
ـــاختارها يا معاني در  ـــت از همانندي و برابري س توازي ( به موازات هم بودن) عبارت اس

ـــتند يا  ـــطرهايي كه از نظر كلمات مطابق هم هس ا كه برپاية زوجيت هنري بن هاييعبارتس
طابق، برابر يا متوازي نام دارد؛ خواه در شعر باشد يا نثر، اند. در چنين مواردي عبارات مشده

شيخ،  شبيه توازن است 8 -7م، ص1999به ويژه نثر مقفي يا هنري ( صطلاحي  ). توازي نيز ا
دهد و توازي بعد معنايي آنها را با اين تفاوت كه توازن در صــورت صــوتي كلمات رخ مي

 .گيردمينيز در بر

توازن وجود دارد و در هر بند تمامي عبارات به موازات در سراسر دعاي جوشن كبير 
ـــا به صـــورت دقيق و بدون تكلف و روان  ـــتند و اين اعتدال به گونه اي معجزه آس هم هس

ــهود اســت و تمامي بندها در آهنگين و نظام دار بودن در اوج زيبايي خود قرار دارند. به مش
فْلِ «؛ »لا وَزيِرَ ʮَ مَنْ لا شَبِيهَ لَهُ وَ لا نَظِيرَ ʮَ مَنْ لا شَريِكَ لَهُ وَ «اين فقرات بنگريد:  ʮَ راَزقَِ الطِّ

يرِ  يْخِ الْكَبِيرِ ʮَ جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَســــِ غِيرِ ʮَ راَحِمَ الشــــَّ شمار واژگان و حتي حروف 79(بند » الصــــَّ  .(
ــورت گرف ــت و از نظر معنايي نيز گاه مقابله و معادله ص ــت.آنها كاملاً برابر اس  طوربه ته اس

  .قرار گرفته است» صغير«در برابر » كبير«و » طفل«در برابر » شيخ« بينيمميمثال 
  
 . مراعات نظير در دعاي جوشن كبير4-5

يي در سخن به كاربرده مي شوند كه همه، داخل در يك مجموعه هاواژه» مراعات نظير«در 
مان، ند و از جهت جنس، نوع، ز نايي قرار دار نة مع با  و زمي ند آن  مان كان، همراهى و م

ـــتند (نك: تفتازاني،  ـــته هس ـــته و همبس ؛ مطلوب، 22 -21، ص4ش، ج1392يكديگر پيوس
  ). 11و  614م، ص2000

ضمن جملات و مجموعه اي  هر متن حاصل به هم پيوستن مجموعه اي از واژگان در 
 ل واز جملات در ضــمن يك مقطع و يا پاراگراف اســت. گرچه قواعد دســتور زباني شــك
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ما ارتباط معنايي ميان واژگان و جملات، انتخابگر  كندميچهارچوب كلي متن را تعيين  ا

اين عناصر از ميان عناصر فراوان زبان است. عناصر و اجزاي جمله ها به نوعي با ساير عناصر 
سجم و هماهنگي را بهو اجزا ارتباط دارند و مجموعة آن آورند كه در وجود ميها كليت من

مانند:  يهايآرايهاند. هم پيوسته ة عناصر سازندة متن بر اساس اصول و قواعد معيني بهآن هم
ناسي شمراعات نظير و تضاد بيانگر وجود تناسب ورابطة معنايي ميان واژگان است و در زبان

ـــت. نيز اين امر در قالب باهم ـــده اس ، يا روابط مورد انتظار، نوعي »آييهم«آيي مطرح ش
و  شوديمانسجام واژگاني، است كه از رهگذر واژگان متمايل به يكديگر خلق پيوستگي و 

واژگاني معين در چارچوب موضـــوع يك متن اســـت كه » در يك جا آمدن«منظور از آن 
ش، 1394شود (نورگارد، بوسه و مونتورو، هاي آن متن ميمنجر به پيدايش ارتباط بين جمله

  ).104 -103م، ص2007؛ فرج، 111
ــن هر ده امري كه كنار يكديگر قرار   ، تنها توازن آوايي، آنهااندگرفتهدر دعاي جوش

ستواري  شان روابط معنايي و پيوند هاي ا ست، بلكه از نظر معنا نيز ميان را به هم پيوند نداده ا
برقرار است و مصاديق مراعات نظير در ميان آنها فراوان است. البته ممكن است اين روابط 

ـــد. در اين زمينه  دو به دو ـــد و گاه تمامي ده صـــفت را فراگرفته باش يا چند به چند باش
  : كنيمميي را ياد هاينمونه

). 4(بند  »ʮَ مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَ الجَْمَالُ ʮَ مَنْ لَهُ الْقُدْرةَُ وَ الْكَمَالُ ʮَ مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الجَْلالُ « -
  ال، كمال و جلال، از يك مجموعه هستند. جم سوآنعزت، قدرت و ملك و از 

هْرِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الْبَلَدِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْ « - مَقَامِ ʮَ رَبَّ ʮَ رَبَّ الْبَيْتِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الشــــــَّ
جِدِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الحِْلِّ وَ  عَرِ الحْرَاَمِ ʮَ رَبَّ الْمَســـْ ). در اين فراز نيز واژگان به 26(بند » الحْرَاَمِ الْمَشـــْ

 كار رفته در آن همه در يك حوزه قرار دارند و به فريضة حج مربوط هستند. 

- » َʮ ُمجُِيبَ مَنْ لا مجُِيبَ لَه ʮَ ُطبَِيبَ مَنْ لا طبَِيبَ لَه ʮَ ُحَبِيبَ مَنْ لا حَبِيبَ لَه ʮَ َفِيق  شـــــــــــَ
 ʮَ ُفِيقَ لَه ليِلَ لَهُ ʮَ أنَيِسَ رَفِيقَ مَنْ لا رَفِيقَ لَهُ ʮَ مُغِيثَ مَنْ لا مُغِيثَ لَهُ ʮَ دَليِلَ مَنْ لا دَ مَنْ لا شـــــــــــَ
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احِبَ لَهُ  احِبَ مَنْ لا صــــــــــــــَ ، »حبيب). «59(بند » مَنْ لا أنَيِسَ لَهُ ʮَ راَحِمَ مَنْ لا راَحِمَ لَهُ ʮَ صــــــــــــــَ
ي در تمام» صاحب«، و »راحم«، »انيس«، »يلدل«، »مغيث«، »رفيق«، »شفيق«، »مجيب«، »طبيب«

ـــوز، يار،  ـــخ دهنده، دلس ـــك، پاس ـــت، پزش يك حوزة معنايي قرار دارند؛ چه آنكه دوس
ـــتند كه كمك ـــاني هس ـــان و فريادرس، راهنما، همدم، ترحم كننده، و همراه كس كار انس

  دوست دار او هستند و انسان در تنهايي و مشكلات به آنان پناه مي برد.  
  
  تضاد در دعاي جوشن .4-6

شند نيز تلازم ذهني دارند و ذهن از يك معنا  ضد يكديگر با دو چيزي كه مقابل يكديگر و 
ضد آن منتقل  سبى ايجاد مى شودميبه  سخنو تنا شنگرى   كند كه بر زيبايى، لطافت و رو

ـــش مى وانب و ج دهدميافزايد؛ زيرا كاربرد معانى متقابل، ابعاد گوناگون يك امر را پوش
  امر، تضاد يكي از عوامل انسجام بخش به متن است.  بنابراينسازد. مطلب را روشن مى

ـــاد  ـــاد«در بلاغت به جمعِ ميان دو معناي متض گويند (ر.ك: مطلوب، مي» طباق«يا » تض
قاني، 367م، ص2000 ند: 314  -311ش، ص1398؛ خر مان لُّ «).  ʮَ مَنْ هُوَ يَـبْقَى وَ يَـفْنىَ كــــُ

يْ  سپس » يَـفْنىَ «و » يَـبْقَى). «16(بند » ءٍ شــَ شود و  سازگار ياد  تضاد دارند. اگر دو يا چند معناي 
ـــود،  و » لهمقاب«آنچه به گونة موافقت يا مخالت در برابر آنها قرار دارد، به ترتيب آورده ش

يلَ ʮَ ʮَ مَنْ أَظْهَرَ الجَْمِ ). «77م، ص2005؛ جمعه، 636م، ص2000نام دارد (مطلوب، » تقابل«
ترََ الْقَبِيحَ  شكار كردن مقابل 22(بند » مَنْ ســــَ صفت تقابل وجود دارد: آ ). ميان اجزاي اين دو 

  پوشاندن و زيبا مقابل زشت است.  
نُوعٍ ʮَ خَالِقا غَيرَْ مخَْلُوقٍ ʮَ مَالِكا غَيرَْ ممَلُْو « انعِا غَيرَْ مَصــــْ قَاهِرا كٍ ʮَ ʮَ غَالبِا غَيرَْ مَغْلُوبٍ ʮَ صــــَ

اهِدا غَيرَْ  ورٍ ʮَ شــــَ را غَيرَْ مَنْصــــُ  غَائِبٍ ʮَ غَيرَْ مَقْهُورٍ ʮَ راَفِعا غَيرَْ مَرْفُوعٍ ʮَ حَافِظا غَيرَْ محَْفُوظٍ ʭَ ʮَصــــِ
ـــت كه 46(بند » قَريِبا غَيرَْ بعَِيدٍ  مورد  8). در اين بند ده واژه با واژة مقابل آن به كار رفته اس
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ضــايف اســت. از غالب و مغلوب تا ناصــر و منصــور و دو مورد هم تقابل تقابل آن از نوع ت

  7اهد و غائب و قريب و بعيد.تضاد است: ش
صفت  هاينمونهبرخي  تضاد در دعاي جوشن، تركيباتي تضادنما است كه در آن دو 

ارُّ ʭَ ʮَفِعُ «؛ مثل: دهدميمتضاد را به خداوند نسبت  لُ ʮ «)؛ 32(بند » ʮَ ضــَ لُ ʮ فاصــِ (بند » واصــِ
)؛ اي زيان رسان و اي سود رسان؛ اي جدا كننده و اي پيوند دهنده. در اين موارد، آرايه 81

كه گمان ميبه گونه با نگاهي ديگر اي اســـت  كه  حالي  ناســـازند، در  رود واژگان آن 
شود و تناقضي وجود ندارد و هر كدام از جهتي است و در موردي سازگاري آن روشن مي

  است.
هام تضــــاد«نوع، اين  ناقض«، »اي مامت يده » پارادوكس«و » ن ـــودمينام تصـــوير . «ش

ـــت كه دو روي تركيب آن به لحاظِ مفهوم يكديگر را نقض  ـــي تصـــويري اس پارادوكس
سلطنت فقرمي شفيعي كدكني، » كند؛ مثل  ديگر اين نوع در  هاينمونه). 54ش، ص1374(

ش، 1396قمي، ؛ (»يرُي، وَقـَرُبَ فَشَهِدَ النَّجْوي الَّذي بَـعُدَ فَلا«دعاي جوشن فقرات ذيل است: 
تاح، ص عاي افت ند » ʮ مَنْ دʭَ في عُلُوّهِِ ʮ مَنْ عَلا في دُنُـوّهِِ ). «312د يك، و 82(ب ). دورِ نزد

گرا و توصــيفاتي از اين دســت براي خداوند ســبحان، كه در دعا آمده اســت، تعبيراتي واقع
صفت بارى تعتضاد الى تصويرگر آن است كه علوّ پروردگار، موجب دورى او نُمايند. اين 

از انســانها نمى باشــد، بلكه او در عين والايى و برترى، به انســان نزديك اســت. نه قرابت و 
نزديكى پروردگار به آدمى ، ذرهّ اى از بالايى و والائي اش مى كاهد و نه بالايي و والائي 

  است.  اش مانع نزديكي و آگاهي به احوال بندگان
  

                                                 
منطق تقابل چهار نوع اســت: تقابل تضــاد؛ مانند جمع ميان مرگ و زندگي، ســردي و گرمي، روز و شــب. . در 7

تقابلِ سلب و ايجاب يا تقابل دو نقيض؛ مانندِ رفتن و نرفتن، هست و نيست. تقابل عدم و ملكه؛ مانندِ كور و بينا، 
و  ر ديگري است)؛ مانندِ خالق و مخلوق، علتدانا و نادان، و تقابل تضايف (تقابلي كه فهم و تصور يكي متوقف ب

  ).31ـ  30م، ص1996؛ ساحلي، 49ـ  48م، ص1980معلول (ر.ك: مظفر، 
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  آراية ترتيب در دعاي جوشن .4-7

صوفي طبق ترتيب ياد كرده» ترتيب«يكي از آرايه ها را  صفاتِ مو ست كه  اند و آن چنين ا
غافر آفرينش انسان و سير حيات او، از  67مثال در آية  طوربهآفرينش طبيعي آن ذكر شود. 

م، 2001ر.ك: ســيوطي، مواد طبيعت و نطفه تا پيري طبق ترتيب طبيعي ذكر شــده اســت (
 ).300م، ص2000؛ مطلوب، 169، ص2ج

كاوش دارد. اين  ـــن نيز جاي بحث و  ـــفات در دعاي جوش چينش ميان فقرات و ص
ــفات مذكور  ــي چگونگي ترتيب ص ــن ترتيب را با دقت نظر و بررس چينش حكيمانه و حس

مَنْ فيِ الْقِيَامَةِ مُلْكُهُ ʮَ  لْقُبُورِ عِبرْتَهُُ ʮَ َʮ مَنْ فيِ الْمَمَاتِ قُدْرَتهُُ ʮَ مَنْ فيِ ا«مشـــاهده كرد:  توانمي
اؤُهُ ʮَ مَنْ فيِ الجْنََّةِ ثَـوَابهُُ ʮَ مَنْ فيِ النَّ  ابِ هَيْبَتُهُ ʮَ مَنْ فيِ الْمِيزاَنِ قَضــــــــــَ (بند » ارِ عِقَابهُُ مَنْ فيِ الحِْســــــــــَ

سرانجام نيز جنت و  ). نخست مرگ آمده سپس قبور و آنگاه قيامت و حساب و ميزان و42
  نار. 

قَانيِ ... ʮَ مَنْ أمََاتَ « نيِ ʮَ مَنْ أَطْعَمَنيِ وَ ســـــــــــَ َّʪَمَنْ رَزَقَنيِ وَ ر ʮَ ِوَّاني نيِ وَ ʮَ مَنْ خَلَقَنيِ وَ ســـــــــــَ
سپس روزي و 66(بند » أَحْيَانيِ  ست.  شي خلقت او آمده ا سامان بخ سان و  ) ابتدا آفرينش ان

ـــت غذا خوردن  ـــيدن. در آخر كار هم ميراندن و آنگاه تربيت. نخس ـــپس نوش آمده و س
  رستاخيز و زنده ساختن مردگان.

  
  تحقيق نتايج

دعاي جوشــن كبير از دعاهاي بســيار زيبا و داراي محتواي توحيدي بالايي اســت  .1
  كه در ابعاد گوناگون واژگاني، ساختاري و الهامي متأثر از قرآن كريم است.

ه گســتردة ادبي اســت ك ييتكرارهااي جوشــن كبير، يكي از ابعاد زيبايي در دع .2
شامل  سلي را  سل صدير و تكرار ت . شودميانواعي از تكرارهاي واژگان نظير واژه آرايي، ت

ـــرود مذهبي تبديل كرده  همچنين كاربرد تكرار عبارتي پس از هر بند، آن را به بلندترين س
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ان دعا است كه از آغاز تا پاي تكرار در دعاي جوشن كبير، تكرار نحوي ترينگستردهاست. 

 را فراگرفته است. 

شتقاق در دعاي جوشن  ؛از ميان انواع جناس .3 ضارع و لاحق و نيز جناس ا جناس م
  فراوان وجود دارد و همگوني ميان واژگان در آن در حد بالايي قرار دارد. 

در سراسر دعاي جوشن كبير توازني معجزه گونه، دقيق و روان مشهود است و در  .4
با يكديگر آ ـــفات  هنگ و نظم در اوج زيبايي خود قرار دارند. در درون هربند تمامي ص

ريخت آوائي موزوني دارند و انواعي از ســجع متوازي، مطرّف و متوازن در آن وجود دارد 
  نوع است.  نيترنيآهنگكه بيشترين نوع را سجع متوازي تشكيل داده است كه 

ـــن هر ده امري كه كنار يكديگر قرار  .5 ، تنها توازن آوايي اندگرفتهدر دعاي جوش
ـــان روابط معنايي و  ـــت، بلكه از نظر معنا نيز ميانش  يندهاويپآنها را به هم پيوند نداده اس

، در قالب مراعات نظير و تضــاد در ميان آنها »آييهم«اســتواري برقرار اســت و مصــاديق 
  فراوان است.

فقرات و صفات در دعاي جوشن نيز چينشي حكيمانه است و بررسي چينش ميان  .6
   .طلبديمرا  يترمفصل هايپژوهشچگونگي ترتيب صفات مذكور 

  
  منابع

 .قرآن كريم .1
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شرح تلخيص المفتاح، تا)(بي يعقوب مغربى، احمد بن محمد ابن .7 ، مواهب الفتاح في 
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  . 9شماره  ،يمتون اسلام يمطالعات ادب ،»تينامتنيب كرديبا رو ميالبلاغه از قرآن كر
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 115               50 ياپي، پ1400تابستان ، 2، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«صلنامه علمي ف

 
شم)، 2013( يمحمد بن عل صباّن، .37 صبّان، عل يةحا شمون يال بن  ةيّألف يعل يشرح الأ

  .نيالعابد ني، قم: دار زمالك
  .ي: مؤسسه اعلمروتي، بالقرآن ريتفس يف زانيالمق)، 1417( نيمحمد حس ،ييطباطبا .38
ــير القرآن العظيمم)، 2008ســليمان بن احمد ( طبرانى، .39 ــير الكبير: تفس اردن: دار  ،التفس

  الكتاب الثقافي.
ر ، تهران: ناصمجمع البيان في تفسير القرآنش)، 1372ابوعلي فضل بن حسن ( طبرسي، .40

  خسرو.
ــدين ( طريحى، .41 ـــكورى، تهرانمجمع البحرينش)، 1375فخرال ـــينى اش : ، محقق: حس

  .مرتضوى
سرار البلاغة و علوم ق)، كتا1415حمزه ( بنييحي ،يمني يعلو .42 ضمن لا ب الطراز المت

  . هي: دارالكتب العلمروتي، بالاعجاز قيحقا
ــرف عل ،يفتح .43 ــاحبه  ياش  گاهيپا معتبر اســت؟ ريجوشــن كب يدعا)، 31/2/1399(مص

  .وزيانصاف ن يليتحل يخبر
  العربي. بيروت: دار إحياء التراث، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)ق)، 1420رازى ( فخر .44
  .، قم: نشر هجرتكتاب العينق)، 1414خليل بن احمد ( فراهيدى، .45
  ، قاهره: مكتبة الآداب.نظرية علم النص  ،)م2007 ( احمد ، حسام فرج .46
  ، قم: موسسه دار الهجرة.المصباح المنيرق)،  1414احمد بن محمد ( ،يوميف .47
  .ياسلام ةشي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندنص يولوژيبش)،  1389( رضايعل ا،ين يقائم .48
ــ ،يقم .49 ــ ةو ترجم قيتحق ح،ي، تصــحالجنان حيمفاتش)،  1396عباس ( خيش  ران:ته ،يفارس

  .ياسلام هايپژوهش اديبن
  .تهران: كتاب ماد ،عيزيباشناسي سخن پارسي: بدش)، 1373ميرجلال الدين ( كزاّزي، .50
عاملى ( كفعمى، .51 باح (ق)، 1405ابراهيم بن على  ــ ية)المص مان الواق نة الأ ، قم: دار ج

  الرضي.
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عاملى ( كفعمى، .52 لدالام ق)،1418ابراهيم بن على  ــ نيالب لدّرع الحص : روتيب ،نيو ا

  مؤسسة الأعلمي.
  .ثيقم: دارالحد ،يالكافق)،  1429( عقوبيمحمد بن  ،ينيكل .53
  الوفاء. ة، بيروت: مؤسسبحار الانوارق)،  1403محمد باقر ( مجلسي، .54
 (عليه السلام)موسسة آل البيت  :، مشهدالطراز الأولش)، 1384على خان بن احمد ( مدنى، .55

  .لاحياء التراث
ــمد يف يةّالحدائق الندق)، 1435خان ( يعل ديســـ ،يمدن .56 ــرح الفوائد الص قم:  ،يةّش

  دارالهجره. ةمؤسس
به سوره هود  ينقش تكرار در انسجام بخش«، ش)1398( معصومه ،يمي؛ رحفام، بتول نيمشك .57

 -189 ص، صـ44شـماره   ،ثيقرآن و حد قاتيتحق، »و حسـن يديهال يبر الگو هيبا تك
224.  

ــطلحات البلاغم)، 2000احمد ( مطلوب، .58 بروتي، بو تطوّرها يةمعجم مص نان ل ة: مكت ب
  ناشرون.

  ، بيروت: دارالتعارف.المنطقم)، 1980محمد رضا ( مظفر، .59
  .دي، قم: مؤسسه تمهالأثري الجامع ريالتفسش)، 1383( يمحمد هاد معرفت، .60
سه، بئاتر ناين نورگارد، .61 س كسيو بو سش)، 1394( ويو مونتورو، رو شنا سبك   ،يفرهنگ 

  .ديو مسعود فرهمندفر، تهران: مروار ياحمد رضا جمكران ةترجم
  تهران: نشر هما. ،يفنون بلاغت و صناعات ادبش)، 1368( نيجلال الد ،ييهما .62
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 50 ياپي، پ1400 تابستان، 2دهم، شماره جسال ه

  155-123صص پژوهشي،  –قاله علمي م
  

  كريم به توحيد در قرآن پرستيبتفرايند گذار از 
 1رحيميسيده وحيده 

 2نرگس قاسمي فيروزآبادي

   3محمدكاظم رحمان ستايش
DOI : 10.22051/TQH.2021.33520.2999 

	23/07/1399تاريخ دريافت:

  11/12/1399تاريخ پذيرش:
  چكيده

 پرستيتبچگونگي تغيير عميق مشركان عصر نزول از باور مشركانه 
سؤالي درخور توجه است. چينش آيات محوري  به عقيده توحيدي، 

ه فرايند يابي ب، سبب دستهاآنپيرامون توحيد بر اساس ترتيب نزول 
ــف روش خاص قرآني در تعميق تحول آفريني در باور به خدا و كش

ســـازي باور توحيدي اســـت. براين اســـاس، اين پژوهش با و نهادينه
ـــتخراج آيات محوري پيرام قاط اس ـــخص نمودن ن ون توحيد و مش

ــ تحليلي،  اساسي سير دعوت توحيدي ، با استفاده از روش توصيفي ـ
ـــي نموده فرايند تحول آفريني قرآن كريم را در بعد خداباوري بررس
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ر بخشــي دبه فرايند قرآني تحول يابيدســتاســت. حاصــل پژوهش، 
در  بعد خداباوري در ســه مرحله اســت. در اولين مرحله، قرآن كريم

نخستين سور مكي، با معرفي اجمالي خداوند با برخي از صفات الهي 
و طرح مراتب اصلي توحيد، از بعد انگيزشي عموم جامعه را پذيراي 

ندكي را  جديد توحيدي و گروه ا باورباور  ـــت و در  خدا كرده اس
شركان  ستين جامعه ايماني و مقاومت م شكيل نخ مرحله دوم بعد از ت

ـــن و براهين توحيدي، به  در برابر توحيد، با ـــتدلالات روش ارائه اس
پايه هايپايهتخريب  ـــرك و تبيين  ـــناختي ش هاي توحيد از بعد ش

ـــكيل  ـــوم مقارن با دوران مدني و تش ـــت و در مرحله س پرداخته اس
شخصه سلامي با بيان م هاي ايمان حقيقي و درجات ايمان حكومت ا

ـــع احك ام در جهت و با تمركز بر روي عوامل رفتاري از طريق وض
  .عملياتي كردن و تعميق باور توحيدي گام برداشته است

  
   هاي كليدي:واژه
يد، آفرينيتحول يت توح يد، تثب يد، تبيين توح باور توح ـــرك،  ، ش

  . تعميق توحيد

  و طرح مسئله مقدمه
شمردن خداست. (مصباح  عنوانبهتوحيد  يك اصل اسلامي، به معناي يگانه دانستن و يكتا 
سلامي، بلكه همه 58، ص1ش، ج1393يزدي،  سنگ بناي عقايد ا شرك  )  بحث توحيد و 

م كه در قرآن آمده رسالت تما ) و چنان10، ص1ق، ج1421شرايع آسماني است (سبحاني، 
ســـال نزول تدريجي،  23در طي  كريم قرآن. )36انبياء دعوت به توحيد بوده اســـت (نحل: 
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يادي مه بن عاد مختلف و از ه با باور اعراب را در اب باوري دگرگون كرد و  خدا عد  تر، ب

 آفرين خويش را نمايان ساخت. هاي تحولباور توحيد ظرفيت سازينهادينه

ساحت خداباوري اعراب از بت سلم رخداد تحول در  پرستي به توحيد، گرچه امري م
بال شــــد و روش قرآن براي  اســــت، چه مراحلي در قرآن دن ند، طي  كه اين فراي ما اين ا
اي اســت كه پرســتي به توحيد چه بود، مســئلهبخشــي در بعد خداباوري و گذار از بتتحول

ني آفريبدان پرداخته نشـــده اســـت. پرداختن به اين مســـئله و كشـــف روش قرآن در تحول
ــي متناســب با هدف پژوه درگرو ش اســت. از آنجا كه آيات قرآن به صــورت اتخاذ روش

ستفاده از روش مطالعه آيات بر مبناي  ست، ا شده ا سب با نياز مخاطبان نازل  تدريجي و متنا
د در قرآن و پرستي به توحيتواند بهترين رويكرد براي فهم فرايند گذار از بتسير نزول، مي

  بخشي باشد.استخراج روش خاص قرآني در اين تحول
گا چه ن يات قرآن رشگر به آ يب نزول  با رويكرد ترت كه  هاي مختلفي وجود دارد 

ـــته ـــياري از پژوهشنگريس با اين حال، بس كه در حوزه توحيد انجام گرفتهاند؛  ند، اهايي 
از آيت االله جوادي آملي، 		»تفســير موضــوعي قرآن كريم، توحيد در قرآن«همچون كتاب 

ر اشناسي ساير كتب تفسير موضوعي، از منظعلامه حسيني طهراني و بخش خد» االله شناسي«
ررســي ب«هايي نظير رســاله دكتراي پژوهش اند.شــناســي مباحث توحيد را دنبال نكردهروش

ي نيز با از رضا حسن» هاي غير توحيدي عصر نزولگيري قرآن كريم با جريانتحليلي موضع
ها بر ب اتخاذ اين روششناسانه به مسأله توحيد در قرآن، رويكردشان ترتيوجود نگاه روش

  مبناي ترتيب نزول آيات نبوده است. 
ـــي قرآن پرداختههايي كه با رهيافت ترتيب نزول، به بعد تحولاما پژوهش ند، ابخش

ـــت اندك آفريني قرآن را در بعد صـــورت مشـــخص روند تحول ند و البته هيچ كدام بههس
ـــي نكرده ـــير تحول قرآن«تاب اند. برخي چون مهدي بازرگان در كخداباوري بررس به  »س

ور پبحــث تحول در ابعــادي غير اعتقــادي پرداختــه و برخي نيز چون عبــدالكريم بهجــت
آفريني قرآن در ابعاد مختلف به صـــورت با رويكرد تفســـيري به تحول» همگام با وحي«در
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روش قرآن در نهادينه كردن باور به ربوبيت در جامعه « نامهپايانكلي اشـــاره كرده اســـت. 
از محمد سلطاني نيز سير نهادينه شدن انديشه توحيد ربوبي را بر اساس ترتيب » ر اسلامصد

  سوره نخست و بدون عنايت به بعد روش بررسي نموده است.  23نزول، تنها در 
يتي كه و ترب شناختيجامعه هايبازتاباست فارغ از تمام تأثيرات و  درصدداين مقاله 

بتآفريني قرآن مترتب بر تحول گذار از  ـــت،  فرايند  باس به توحيد در قرآن را  ـــتي  ا پرس
ــت آورد و از رهگذر  ــاس ترتيب نزول، به دس ــي آيات محوري پيرامون توحيد بر اس بررس

صلي اين تحول سير اين گذار و مراحل ا شف م شده آفريني و روشك ستخدام  هاي عمده ا
وي يك الگ عنوانبهسازي يابي به الگوي قرآني تحولدر اين مراحل، گامي در جهت دست

  موفق بردارد. 
  

  باور مشركان نسبت به خدا .1
سلام كيش غالب عرب بتبنا به نقل تواريخ، هم پرستي بوده است. اهل مكه زمان با ظهور ا

سماعيل  سابقه حضور حضرت هاجر و ا سطه  سرزمين از نظر اعتقادي در  (ع૟ൎه اॼســلام)به وا در آن 
) اما به تدريج از اين 254ص، 1ج، تايببودند (يعقوبي،  (ع૟ൎه اॼســــلام)اهيم آغاز پايبند به شــريعت ابر

 .)34، ص11ق، ج1422جوادعلي، پرستي روي آورند (گرفته و به بتآيين توحيدي فاصله 
پرستان شأن خالقيت نداشتند، اما خداوند به واسطه واگذار كردن ها در نگاه جاهلانه بتبت

ستي به بت شيده بود. توهم اين جايگاه بود كه  ها،تدبير امور ه شان جايگاهي ممتاز بخ به اي
كرد و اين چنين ايشــان را به ها در كنار عبادت خدا دعوت ميعرب مكه را به پرســتش بت

  شرك به االله كشاند. 
شاخص اه مؤلفهب »...يَظنُُّونَ ʪِللهَِّ غَيرَْ الحَْقِّ ظَنَّ الجْاهِلِيَّةِ « آل عمرانسوره  154 در آيه ي 

ــته از عدم اطمينانشــان  به   از باور مشــركان پيش از اســلام و پندار نادرســت آنان كه برخاس
ـــاره دارد قدرت  ـــيرازي، بي نهايت الهي بود، اش بر اين  .)133، ص3ش، ج1371(مكارم ش
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ساسي ساس ، يكي از ا شتن به قدرت مطلق خداوند و ترين مؤلفها هاي تفكر جاهلي باور ندا

هاي بشــري در امور هســتي بود. فرايند دســت ســازه يو حتبرخي مخلوقات كارســاز بودن 
  تحول بخشي و روش قرآني را با عنايت به اين باور بايد كشف كرد.

  
 فرايند ايجاد تغيير در باور مشركان نسبت به خدا  .2

جديد  هاي آن به تدريج باورتغيير در هر باوري مستلزم طي مسيري است كه با پيمودن گام
جايگزين باور قبلي گردد. قرآن نيز براي تغيير در باور مشركان نسبت به خدا مراحلي را طي 

شناخت اين مراحل ما را به روش قرآن در فرايند گذار از بت ست.  ستي به توحكرده ا يد پر
  سازد.آگاه مي

  
  مرحله اول: طرح باور توحيد .2-1

سئله توحيد است. تحول اولين مرحله از مراحل سبت به خدا، طرح م بخشي در باور اعراب ن
  دو گام اصلي صورت يافته است. اين مرحله در

  
  بيان صفات الهي  .2-1-1

ست.  صاري خداوند همراه ا صاف انح ستين مرحله از دعوت به توحيد با بيان اجمالي او نخ
صيف ميخداوند با وصف خالقيت و ربو 1)1 سوره علق (ش ن 3-1درآيات   شود.بيت تو

ــاختن واژه ربوبيت در كنار خالقيت  ــين س ــتين آيات دعوت خود، با همنش خداوند در نخس
                                                 

علامت اختصاري به معناي شماره نزول است كه نشانگر شماره سوره بر مبناي ترتيب نزول بر  )ش ن(. حروف 1
 »تفسير تنزيلي قرآن«باره از سوي معاصراني چون بهجت پور در معتبر و جداول تنظيم شده در اين اساس روايات

ست. بر  شده ا ستفاده  سر مقاله ا سرتا ست و با توجه به رويكرد ترتيبي اين مقاله، به جهت پرهيز از تطويل، در  ا
سه مرحله و  ش شامل  شي قرآن   ساس اين مقاله، فرايند تحول بخ سوره( 38-1ن ا هاي علق تا ص) مربوط به 

(عنكبوت تا توبه) در 114تا  85ن هاي مرحله دوم و ش(اعراف تا روم) شـــامل ســـوره 84-39ن مرحله اول، ش
 هاي مرحله سوم فرايند تحول بخشي است.بردارنده سوره
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شركان به خالقيت  خويش، انحصار ربوبيت موجودات به االله را در پرتو باور مورد پذيرش م
  .كندمياثبات » االله«

سوره شكل تفصيلي، بلكه تنها در  ا ذكر اجمالي بهاي بعدي نيز توصيف خداوند نه به 
ـــود كه تنها او برخي صـــفات خداوند صـــورت مي گيرد تا در ذهن مخاطب اين امر القا ش

)  بعد از توصيف خدا با صفات 5شايستگي پرستش و بندگي را دارد. در سوره حمد (ش ن 
ستش  ستگي براي پر شاي ربوبيت، رحمانيت، رحيميت و مالكيت، به يگانه بودن خداوند در 

ــود. تأكيد مي ــتي از ســوي خش ــتين آيه، با عنايت به تدبير هس ــتايشدر نخس ها را دا همه س
مصــداق كاملي  عنوانبهو در چهارمين آيه به مالكيت خداوند در روز قيامت منحصــر در او 

  گردد. از اين تدبير اشاره مي
زان تواند نشــانگر ميمالكيت مطلق، شــأني اســت مختص خداوند كه تأكيد بر آن مي

تأثير پذيرش اين صفت الهي در باور به ربوبيت الهي و روشي روشن در جهت بطلان اساس 
شد. چنان كه علامه در جاي جاي  شركان با سئله  الميزانتفكر م و از جمله ذيل همين آيه، م

ند مي يت الهي پيو تدبير و ربوب با  ند،  خداو مالكيت حقيقي  به  با توجه  و ند زمالكيت را 
شدن به تدبير و ربوبيت الهي مي سليم  ستلزم ت (طباطبايي،  ددانپذيرش مالكيت خداوند را م

  .)21، ص1ش، ج1390
  

  . طرح مراتب توحيد2-1-2
 4-1يات شــود. آبه توحيد، مراتب توحيد معرفي مي پرســتيبتدر نخســتين مرحله گذار از 

يد در ذات، صفات و افعال ) در بردارنده توحيد كامل نظري شامل توح5سوره حمد (ش ن 
شيرازي،  سوره دال بر مرتبه توحيد عبادي  5) و آيه 42و 29، ص1ش، ج1371(مكارم  اين 

) اولين 22) اســت. اما ســوره توحيد (ش ن 42، ص1ش، ج1371و افعالي (مكارم شــيرازي، 
هار چ پردازد. اين ســوره به فاصــلهاي اســت كه به صــورت كامل به مســئله توحيد ميســوره
) و اعلام صــريح موضــع پيامبر نســبت به معبودهاي 18 ش نه بعد از ســوره كافرون (ســور



 129                50 ياپي، پ1400تابستان ، 2، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«صلنامه علمي ف

 
 مشــركان و بنا به درخواســت مشــركان از پيامبر در توصــيف خداي خود نازل شــده اســت

  .)501ق، ص1411 ؛ واحدي،859ص ،10ج ش،1372 (طبرسي،
، 2ش، ج1386 ،بابويهابن ( انداز اين رو ســوره توحيد را در روايات، معرف خداوند دانســته

اســـت كه محتواي آن به صـــورت كامل در بيان وحدانيت الهي و  ايســـوره) و تنها 45ص
ـــركانه اعراب  ـــت اعلاني تام در جهت نفي تمامي باورهاي مش ، 2ق، ج1421(دروزه، اس

  .)71ص
)  كه از 21) و ناس (ش ن20تأمل در محتواي اين ســوره را در كنار ســوره فلق (ش ن

شدهنظر نزول بلا سوره واقع  صله قبل از اين  شان ميفا سورهاند، ن ان ها در واقع بنيدهد اين 
ر اند و نزول پياپي اين ســه ســوره تأكيدي بباور جاهلي اعراب را نســبت به خدا نشــانه گرفته

ضرر و منع و اعطاء است صمد و بي همتايي او در نفع و   انحصار قوت و قدرت خداي احد 
  .)73، ص2ق، ج1421(دروزه، 

آنچه بيان شــد اجمالي از فرايند تحول در باور به خدا و احياي اصــل توحيد در مرحله 
بخشــي اســت. اين مرحله كه از بعد انگيزشــي جامعه را براي ورود به مرحله نخســت تحول

شتري دارند دعوت به توحيد را شناختي آماده مي شد آنان كه آماده روحي بي سبب  سازد، 
سته اول جامعه ايماني كه بپذيرند. بعد از اين مر شد. د سيم  صلي تق حله جامعه به دو گروه ا

ـــركان لجوج كه اغلب از موقعيت  ـــته دوم جامعه مش ـــتر از طبقات محروم بودند و دس بيش
ـــكني ـــتين جامعه ايماني، كارش ـــكيل نخس ا و هاجتماعي بالاتري برخوردار بودند و با تش

  كردند.  تريافتهتر و سازمانهاي خود را گستردهمخالفت
  

  . مرحله دوم: تبيين باور توحيد2-2
ترده هاي گســبعد از طرح باور توحيد و ايجاد نخســتين جامعه توحيدي و شــروع كارشــكني

شركان، فراخوان توحيدي پيامبر وارد مرحله جديدي مي شود. به طور كلي در مرحله دوم م
ــفاف تبيين گردد و از ب ــورت ش ــتي به ص ــل يكتاپرس ــت كه اص ــناخهدف آن اس تي، عد ش
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وان از تاســتحقاق خداوند براي پرســتش به اثبات رســد. بر اين مبنا، شــروع اين مرحله را مي
) 209ص ،تايب(ابن سعد،  ) دانست. نزول اين سوره، سال هفتم بعثت39سوره اعراف (ش ن 

مشــركان در مقابله با تمايل جوانان قريش به آيين  يهايآزار رســانزمان با اوج گرفتن و هم
صر ستي و در پي آن محا شعب ابييكتاپر صادي  سته اقت ق، 1390، (طباطبايي طالب بوده ا

ـــوره، ضـــمن تأكيد بر لزوم پذيرش ولايت الهي  .)6، ص8ج   پايه جامعه عنوانبهدر اين س
) براي نخســـتين بار به 186ش، ص1394پور، مؤمنان، در نقد نگاه مشـــركانه به خدا (بهجت

و يابد و از اين رها صــورت ميصــورت مشــخص اســتدلال پيرامون اثبات توحيد و نفي بت
  شود.سرآغاز روش استدلالي قرآن در باوراندن توحيد محسوب مي

 
  هاي شرك تبيين و تخريب پايه .2-2-1

راي هاي آن بيهها در مرحله دوم شــناســايي باور پيشــين و ســپس تخريب پاترين گاماز مهم
ست كه هيچ ست. لزوم اين امر بدان جهت ا صه جهت ورود باور جديد ا شايي عر ه گابازگ

ـــتا قرآن در اين مرحله با دو اقدام دو گزاره متناقض با هم تصـــديق نمي ـــود. در اين راس ش
 پرستي پرداخته است. اساسي به تخريب باورهاي مشركان در حيطه بت

  
  تيپرسبت. بيان علل 2-2-1-1

شه ضروري در فرايند تحولري ست. از اين سازي آنيابي عقايد موجود قطعاً از اقدامات  ها
صل توحيد تنها در كنار تبيين پديده باطل بت ست ا ستي ، كاررو تبيين در آمدي لازم را پر

شركان در جهت دگرگون بخش اعظم آياتي كه به بيان  2توحيد دارد. يايو احسازي باور م
  پردازد، در مرحله دوم است. پرستي ميهاي بتريشه

  

                                                 
ا توجه به عالم ما در اينجا ب. البته تعبير رايج در بحث تبيين پديده ها، تعبير ريشه يابي و يا علت كاوي است، اما 2 

  بودن خداوند نسبت به همه امور از بيان علت به جاي علت كاوي استفاده مي كنيم.
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  جهل  .2-2-1-1-1
؛ طريحي، 390، ص3ق، ج1409 به معناي ضــد علم (فراهيدي، عمدتاًها نامهدر لغت» جهل«

؛ 494، ص1م، ج1987) و گاهي ضد طمأنينه يا ضد حلم (ابن دريد، 345، ص5ش، ج1362
مقام مقصـــود اســـت، همان ) آمده اســـت. آنچه در اين 498، ص1ش، ج1399 ابن فارس،

ــت كه البته از منظر قرآن پژوهان در اين مع ــت و رايج آن اس نا در قرآن كاربرد معناي نخس
  .)143-138ش، صص 1393 سيفي و عبدالهي،كمتري دارد (

اعراف به تصــريح آمده اســت. اما  138تنها در آيه  پرســتيبتدر مورد » جهل«واژه 
؛ 36؛ يونس:23نجم:( هاســورهر مورد مشــركان در برخي كه د» اتباع از ظن«عباراتي چون 

سران مي116انعام: سمرقندي،) آمده به بيان مف شان ( شانگر جهل اكثريت اي ق، 1416تواند ن
ها ) يا گمان نادرســتشــان در مورد كارآمدي بت79، ص3م، ج2008؛ طبراني، 477، ص1ج

؛ 404، ص5، جتايب(طوســي، خدا و شــفاعت از طريق ايشــان باشــد  در تقرب جســتن به
  ).184، ص5ش، ج1372؛ طبرسي، 503، ص1ق، ج1415 ،واحدي

؛ 69، 11؛ نحل:4) و تفكر (رعد:5؛ جاثيه:28و24؛ روم:67و12دعوت به تعقل و (نحل:
ر به ناظ تواندمي خداوند به كرات آمده است، نيز هاينشانه) كه بعد از آيات دال بر 21روم:

آل عمران نيز مؤيد  154ي باشـــد. همچنان كه آيهپر رنگ عامل جهل در شـــرك و گمراه
شركان،  خداوند در تدبير  ست كه به باور م سي اين ا سا سئله ا ست. بنابراين م سئله ا همين م

واگذار  هاآنها هستند كه تدبير هستي به امور نيازمند وسائطي است و اين وسائط همان بت
  شده است. 

  
  استكبار  .2-2-1-1-2

شود. بيان مي» استكبار«اين مرحله علت واقعي ايمان نياوردن مشركان در آيات متعددي در 
از نظر زماني آيات دال بر اين معنا بعد از آيات مربوط به عامل جهل اســت. نخســتين آيات 

سوره فاطر سوره بنا به نظر برخ43 ش ن( در اين باره مربوط به  ي ايجاد ) است؛ مقصود اين 
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، 3ش، ج1390پور، ؛ بهجت200ش، ص1394پور، (بهجت صفت خشيت در مخاطبان است
عامل  شرك و عدم پذيرش دعوت  عنوانبه» استكبار«اين سوره  43-42در آيات  .)307ص

سوره  ستكبار در  سوره بيشترين آيات درباره خصيصه ا شده است. بعد از اين  پيامبر معرفي 
  آيد.هاي بعد از آن مي) و سوره60غافر(ش ن 

پذيرش توحيد را با توجه به بافت اجتماعي عرب عصـــر نزول  نقش اســـتكبار در عدم
توان فهميد. به باور ايزتســو در بافت غيرديني عصــر جاهليت  تواضــع و تســليم از بهتر مي

صفات نكوهيده و نشانه منش پست بود و حال آن كه  تكبر و تسليم نشدن در چشم اعراب 
شرافت و بزرگي بود (ايزوتسو، وي اين روحيه را  .)45ش، ص1378 پيش از اسلام علامت 

ـــراف و به مثابه دين كارآمد عرب در دوران جاهليت مي داند كه البته اين دين، به طبقه اش
ش، 1387(ايزوتســـو،  اندنجباء اختصـــاص داشـــته و طبقات پايين ســـهمي در آن نداشـــته

   .)128ص
يري اعراب ذناپگرچه شــايد به اين قطعيت نتوان طبع اســتكباري را تنها عامل تســليم

شتن را نيز بايد جزئي از اين  سخت محيطي و لزوم دفاع از خوي شرايط  ست و مدخليت  دان
سختي تغيير باوروحيه تحليل كرد، با اين حال نمي ستكباري را در  ر توان ميزان تأثير خوي ا

  پرستي انكار كرد.اين دسته از مشركين نسبت به پذيرش يگانه
 

 رستيپبت. مبارزه با علل 2-2-1-2

بر مبناي آنچه بيان شــد، دو گروه اصــلي در مقابل دعوت پيامبر وجود داشــتند. گروهي كه 
سطه روحيه  شده بود و گروهي كه به وا شان  شتباه شخيص ا سبب ت ضعف فكري و جهل 

شده بودند. همچنان كه آيات  شرك كشانده  (ش  سوره نحل 25-22برتري طلبي به وادي 
توان روش خاص قرآني ه دارد.  با درك اين مســئله بهتر مي) نيز اشــاره به اين دو گرو70ن 

  آفريني بررسي كرد.را در مقابله با اين دو گروه مشركان در مرحله دوم تحول
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  . مقابله با جهل2-2-1-2-1

ست. به دليل غلبه و شرك عموم اعراب را مي سبت به خدا دان شان ن شي از جهل اي توان نا
هاي مقابله بخشي براي مقابله با جهل، بر شيوههاي آگاهيشيوهوسعت اين عامل، استفاده از 

ي هاسورهدر آيات مقابله با جهل در  2به  8با عامل استكبار در مرحله دوم تقدم دارد. نسبت 
ستكبار شدن عامل ا سوره غافر و پررنگ  ؛ فرقان: 41/ش ن24-22رك: يس:( قبل از نزول 

فاطر:42/ ش ن47-55 فاطر43/ ش ن17-1؛  مل:43/ ش ن43-27:؛  ؛ 48/ ش ن 64-59؛ ن
عام: 51/ ش ن 107-101؛ يونس 51/ ش ن23-18؛ يونس: 49/ ش ن 74-70قصـــص:  ؛ ان

؛ 70/ ش ن 22-3رك: نحل: ( و بعد از اين سوره ).59/ ش ن52-36؛ زمر: 55/ ش ن71-73
ست.  )84/ ش ن 29-18روم:  سترده مؤيد اين ادعا ا ه اي از آيات قرآن در اين دورحجم گ

شانه شگر تصويري از علم و قدرت و ربوبيت الهي است. بيان اين با بيان ن هاي خداوند، نماي
شانه ست كه از ها در كنار تبيين ناتواني بتن ستدلالات در اين مرحله ا سي ا سا ها دو ركن ا

ـــتدلالي 39، ش ن 198-189 :اعرافآغاز دوره  ( ـــته و تا آخرين آيات اس ) محوريت داش
  ادامه دارد.پيرامون توحيد 

ـــانها ـــو با بيان نش هاي وجود و ربوبيت خدا در عالم از جنبه اثباتي ين آيات از يك س
شان مي ستش ن ستحقاق خداوند را بر يگانگي در پر سوي ديگر با تذكر دادن در ا دهد و از 

پردازد. به دليل رســـوخ باور پيشـــين ها، به نفي معبودهاي دروغين ميمورد ناكارآمدي بت
ــتيبت ــيوهپرس ــته آيات در كنار هم قرار ، در اين مرحله بارها به ش هاي مختلف اين دو دس
ــركانه مي ــتمر اين دو معبود بهتر بتواند بطلان تفكر مش ــه مس گيرند تا ذهن مخاطب با مقايس

  خويش را درك كند. 
ةً لِقَوْمٍ يـــَذَّكَّرُونَ « :تعبيراتي چون كَ لآَيـــَ كَ لآَ « ،»إِنَّ فيِ ذلـــِ إِنَّ فيِ « ،»تٍ للِْعـــالِمِينَ ʮإِنَّ فيِ ذلـــِ

سياري از موارد در پايان آيات» يســـــمعون/ يعقلون، يَـتَفَكَّرُونَ  ذلِكَ لآʮَتٍ لِقَوْمٍ  دال بر  كه در ب
نه يه:67يونس: ؛22روم: ؛13آيد (نحل:هاي الهي در اين مرحله مينشـــا جاث ) نيز 13و 5؛ 
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او  رهايي از جهل و غفلت نسبت به  دليلي بر گستردگي عامل جهل و دعوتي براي تواندمي
  باشد.

  
  . مقابله با استكبار2-2-1-2-2

  :خداوند در مقابله با عامل استكبار از دو روش استفاده نموده است
ـــطه آييناعطاي بينش در مورد منبع حقيقي عزت: جريان بت -1 ـــتي به واس ا و هپرس

مادهاي خود  بهن كاذب براي بزرگان اعراب، مهم و  غان آوردن عزت  مل در ارم عا ترين 
شان در برابر خداوند يگانه بود. به اين مطلب در آيه  سوره مريم  81مقابل ايمان و كرنش اي

ســوره فاطر كه در بردارنده مفهوم  43-42تصــريح شــده اســت. همچنان كه محتواي آيات 
گويد، نيز خن مياز عزت طلبي مشــركان ســ اين ســوره كه 10اســتكبار اســت، در كنار آيه 

  ). 118ص، 19ج، 1419؛ فضل االله، 24ص، 17ج، 1390(طباطبايي، مؤيد اين معناست
لبي طبر اين اساس علت اصلي شرك، حداقل در طبقه اشراف جامعه، استكبار و عزت

شراف مكه براي مقاومت در برابر دين توحيدي ابود. با اين بيان مي ستدلال ا لام را ستوان ا
  بندي كرد:چنين صورت

  از عزت برخوردار باشم. خواهمميمقدمه اول: من 
  است. پرستيبتاستحكام آيين  درگرومقدمه دوم: عزت من 

ــتحكام آيين  ــتر در اس ــتيبتنتيجه: من براي برخورداري از عزت بايد هر چه بيش  پرس
  تلاش كنم.

)، خداوند خطاب به مشركان 43ن ش سوره فاطر ( 10ن استدلال در آيه در مقابله با اي
يان مي به عزت طلب  ب نه عزت  كه در طلب خزا اند و اگر خواهان عزت رفته راههيبكند 

ـــت و آنان كه طالب عزتند بايد فرمانبردار او  حقيقيند بايد بدانند كه آن تنها متعلق به خداس
ـــتي يكي از پايه ـــند. قرآن با اين بيان بر نادرس ـــرباش ـــتدلالي مش رده و كان تكيه كهاي اس
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دهد كه نتيجه آن تصــديق گزاره يكتاپرســتي اســتدلالي جديد را در ذهن ايشــان شــكل مي

  يابد:است. اين استدلال با عنايت به اين آيه در ذهن مشركان چنين سامان مي
  خواهم از عزت برخوردار باشم.مقدمه اول: من مي

  مقدمه دوم: عزت تنها در دست خداست.
 يرســـتكتاپيبرخورداري از عزت، بايد به ســـوي خداي يگانه و آيين  نتيجه : من براي

  بروم .
ــينيان: عمده -2 آني در ترين روش قرتهديد به گرفتار شــدن به فرجام هلاكت بار پيش

ست؛ چرا  شدن اين قوم به عاقبت اقوام گذشته ا مقابله با مستكبران مشرك، تهديد به دچار 
تدلال توان تسليم كرد و با اساست را به راحتي نميكه اساساً گروهي كه استكبار خوي آنه

ساخت برهان، از و سباتيشان آگاه  ؛ 342-341صص ،17ق، ج1390(طباطبايي،  خطاي محا
   .)42، ص20ق، ج1419؛ فضل االله، 99، ص20ش، ج1371مكارم شيرازي، 

)خداوند در واكنش به عدم ايمان مشركان 43ش ن سوره فاطر ( 44نخستين بار در آيه 
تأمل در ســرگذشــت كافران اقوام پيش را كه از نظر قدرت از  زيدآميتهدمســتكبر، با لحني 

 كند. آنان برتر بودند و به دست انتقام الهي نابود شدند، از ايشان مطالبه مي

ــ ــترين آيات را در مقابله با گروه اس ــعت، بيش ــه اعاين روش از نظر وس راب تكبار پيش
؛ 51-47: 59؛ زمر/134: 55؛ انعام/20: 52؛ هود/53 :51يونس/ر.ك: (تشـــكيل داده اســـت 

شوري/82و21: 60غافر/ و كارآمدي آن در جهت  )9: 84؛ روم/46-45: 70؛ نحل/31: 62؛ 
و بيشتر جهاي استدلالي يا تشويقي براي مشركان معاند و ستيزهبازدارندگي، نسبت به روش

  است.
  

 . تبيين و اثبات يگانگي خدا2-2-2

ند را تبيين در اين مرحله آ خداو گانگي  ناختي، ي ـــ به طرق مختلف، از منظر ش يات قرآن 
شانهمي سادههاي خدا كه از نظر دامنه، گستردهكند. به غير از ذكر ن ستترين و  ها دلالترين ا
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بر يگانگي خدا است، حجم عمده براهين دال بر وجود خداوند نظير برهان حركت، وجوب 
) و 86، 69، 53، 24، ص3ج ش،1386مكارم شــيرازي، ل، صــديقين (و امكان، علت و معلو

هدايت ـــتي، برهان وحدت، فيض و  گانگي او مثل برهان فطرت، هماهنگي هس  براهين ي
ـــيرازي،  كارم ش له دوم 227، 215، 197، 184، ص3ش، ج1386(م حدوده مرح ) نيز در م

  گيرد. دعوت توحيدي قرآن قرار مي
  

  حيد. مرحله سوم: تثبيت و تعميق باور تو2-3
ــكل مي ــوم، خداوند گفتماني جديد را ش دهد كه نه مجزا از گفتمان دوره قبل در مرحله س

ـــت كه به لايه ـــين اس اي همبني بر تبيين باور توحيدي، بلكه گفتماني در درون گفتمان پيش
ـــلي آن تثبيت، عمقتر باور توحيد ميژرف ـــي و عملي كردن باور پردازد و هدف اص بخش

ص شخ ستاي هدف مذكور، هتوحيدي با بيان م ست. در اين مرحله در را هاي ايمان حقيقي ا
ــروع  ــت.  با اين بيان، ش تمركز بر روي عوامل رفتاري جهت تقويت و تعميق خداباوري اس

اي است ) دانست. اين سوره نخستين سوره85توان از سوره عنكبوت (ش ن اين دوره را مي
ـــدق ايمان و هزينه ـــخن مي هاي آنكه خداوند در آن از ص گويد. از لحاظ تاريخي اين س

لمانان و مســ (صــــਚی االله ع૟ൎه و آଔ)هاي دوران مكي و تقريباً مقارن با هجرت پيامبرســوره از آخرين ســوره
   .)468، ص5ق، ج 1421 (دروزه، 3است

 
  تثبيت باور توحيد .2-3-1
ــبب تزلب ــكيل هر باور، عوامل متعددي س ــكل باوهاي معرفتي و ترديد در زل پايه÷ا تش ر ش

ه و نهادينه شــدن توحيد، پرداختن ب پرســتيبتشــود. از اين رو در فرايند گذار از يافته مي
  مهم است. مقوله روش قرآن در تثبيت باورهاي جديد توحيد

 

                                                 
  )  جزء سور مدني محسوب مي شود.87. بر اساس جداول ترتيب نزول، از سوره بقره ( ش ن 3
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  . اعطاي بينش در مورد سنت الهي و سختي راه بندگي خدا 2-3-1-1

سختي ستش خدا  ضايع راه اطاعت و پر سبب تزلزل در اراده و  شار آن  هايي دارد كه گاه ف
)، خداوند از سنت الهي مبني بر آزمودن 85ش ن گردد. در سوره عنكبوت (ايمان ميشدن 

ـــخن مي ـــان س گويد. علامه با عنايت به آيات ابتدايي و ايمان آورندگان در مورد ايمانش
ر داند كه از منظين اين نكته ميانتهايي و ســـياق جاري در  اين ســـوره، غرض ســـوره را تبي

ستي بلك س ست كه حوادث، نه باعث  سبب  هخداوند ايمان نه به زبان،  بلكه حقيقت ايمان ا
   .)98، ص16ق، ج1390(طباطبايي، شودتر شدن آن ميدارريشه

با همين ريشـــه و يا واژگاني حاكي از آن، » ابتلاء«در جهت نيل به  اين هدف، مفهوم 
يدي يه ترين از كل فاهيم اين دوره اســـت. در آ تأكيد  155و پرتكرارترين م خداوند  بقره 

ـــودمي ـــنگي و كاهش در مال ش ـــما با اموري همچون ترس، گرس و...  و جان كه همه ش
ــارت رحمت خاص پروردگار داده آزمايش مي ــويد و آنگاه در آيات بعد به صــابران بش ش

نين شود كه آيا چي از مسلمانان سؤال ميهمين سوره نيز با لحني توبيخ 214شود. در آيه مي
 .شويد؟!گمان كرديد بدون وارد شدن ابتلاءاتي نظير پيشينيان، داخل بهشت مي

ـــتن از  ـــاس، طرح مفاهيم جديدي چون مفهوم هجرت در راه خدا و گذش بر اين اس
راحتي زندگي در وطن، مفهوم جهاد و بذل جان در راه خدا، مفهوم انفاق و صــرف دارايي 

اي شود همگي در راستوار پي گرفته مياي او كه در سراسر اين مرحله به صورت منظومهبر
ابتلاءات ايماني قابل تحليل اســت كه بر اســاس آيات قرآني با هدف تمحيص (پاكســازي) 

) 324، ص6ق، ج1419) و تثبيت ايمان مسلمانان (فضل االله، 36، ص4ق، ج1390 (طباطبايي،
  .  اندشدهطرح ريزي 

  
 . بيان علل سستي و مخرب باور توحيد2-3-1-2

صه  سبب انحراف و عدم توفيق به راهيابي توحيد به عر سير توحيد و آفاتي كه  ذكر موانع م
  شود، در مرحله سوم نمودي روشن دارد. قلب و عمل مي
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  . هواي نفس2-3-1-2-1

رت صـــو ترين عامل دروني اســـت كه بهعامل نفســـاني يا به عبارتي ديگر هواي نفس مهم
شود.  ميل نفساني، كششي براي انجام عمل خلاف معرفت در مستقيم سبب ضعف اراده مي

مايد نام عمل مطابق معرفت سست ميانسان اسير هواي نفس ايجاد كرده و اراده او را بر انج
يان،  عد اگر چنين انســــاني مكرر بر خلاف معرفت  .)146ش، ص1397(اكبر له ب در مرح

ي نفسش گام بردارد، به تدريج علم او خاصيت روشني بخشي خود خويش و مطابق با هوا
»  معلي عل«با شك خواهد شد. تعبير  را از دست خواهد داد و حقايق براي او مبهم و آميخته

جاثيه از منظر  بســياري از مفســران اشــاره به علم شــخصــي دارد كه معبودش را  23در آيه 
ـــش قرار داده اســــت يان، هواي نفس ، 7ق، ج1419؛ ابن كثير، 22، ص9جق، 1420(ابوح

طب، 247ص هت 556، ص4ق، ج1421؛ دروزه، 3230، ص5ق، ج1425؛ ق بدين ج ) و 
ديگر  و افكند و علمش به جهل يا شبه جهل تبديل شدهخداوند بر قواي ادراكي او پرده مي

  .)327، ص20ق، ج1419فضل االله، توان درك حقايق را ندارد (

  
  شيطان .2-3-1-2-2

شر و جنيان تطبيق ميشيطان عن ست كه بر افرادي از ب سنجوان عامي ا شمي رف اني، كند (ها
ست، اما عملكردش دروني و از طريق  .)649ص، 20ج، 1386 شيطان گرچه عاملي بيروني ا

با ايجاد وســوســه القاي انديشــه غلط به  ) و146ش، ص1397نفس انســاني اســت (اكبريان، 
ــان (موحديان عطار،  ) و تزيين عمل در واقع ادراكات 148ش، ص1387مركز ادراكات انس

 نشاندميكند و ظن و فهم نادرست به جاي فهم درست و واقعي انسان را دچار آشفتگي مي
  ).121ش، ص1397اكبريان، (

خصوص سور مدني ديده او در سرتاسر قرآن و به هايحيلههشدار در مورد شيطان و  
يْطانِ لا تَـتَّبِعُوا خُطوُاتِ «عبارت شود. مي ست ك» الشــــَّ سوره از قرآن آمده ا انعام/ (ه در چهار 
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ساختاري امري است كه به صورتي زيبا براي  )21: 103؛ نور/208و 168: 87؛ بقره/142: 55

 . در آيهسازي اهل ايمان استفاده شده استمشخص شيطان در جهت گمراه حنشان دادن طر
ن هاى شيطاى در سلم وارد شويد و از گامفرمايد كه همگبقره خداوند به اهل ايمان مي 208

» ز ايمان به اوا تســليم شــدن در برابر خدا بعد«در اين آيه را » في الســلم«پيروى نكنيد. تعبير 
سير كرده صادقي تهراني، 101، ص2ق، ج1390(طباطبايي، اند تف  .)232، ص3ق، ج1406؛ 

شدن مسير هداياين تفسير كه با عنايت به آيه بعد و هشدار قرآن از لغزش پ ت س از روشن 
هاي شــيطان در تزلزل در ايمان حقيقي به بيان شــده اســت، به روشــني از خطر پيروي از گام

 دهد.خدا و تسليم او بودن هشدار مي

  
  دنيا .2-3-1-2-3

دنيا كه مقصــود از آن تعلق قلبي به مظاهر دنيوي اســت يكي از عوامل ضــعف اراده و عمل 
ضاي معرفت و  ست (كليني،  برخلاف مقت شأ همه خطايا سر من ، 2ش،ج1365بنا به روايات 

) از اين رو در اين مرحله مكرر نسبت به دلبستگي 25ق، ص1403، ابن بابويه؛ 315و131ص
شزد مي ) خداوند اهل ايمان را 105 منافقون (ش ن 9شود. در آيه به مظاهر مختلف دنيا گو

ـــدن به اموال و فرزندان و در نتيجه غ ـــغول ش  15كند. در آيه فلت از ياد خدا نهي مياز مش
تغابن نيز خداوند با فتنه خواندن اموال و فرزندان و نهي از غفلت به ايمان آورندگان گوشزد 

با اينكه نزد او اجرى «كند: مي خدا را رها نكنيد،  جانب  مال و اولاد  ـــيفتگى در برابر  با ش
  .)308، ص19ق، ج1390(طباطبايي، » عظيم هست

  
  راهكارهاي حفظ باور توحيد .2-3-1-3

  توان در دو عنوان كلي جاي داد:راهكارهاي قرآني در جهت تثبيت باور توحيدي را مي
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  . مبارزه با عوامل تضعيف باور توحيدي 2-3-1-3-1

ــعيف باور توحيد، دعوت به انفاق در راه خدا ــبت به عوامل تض ــدار نس ــدر كنار هش ير ، مس
ست يياگرايدنعملي مبارزه با  شده 105ش ن سوره منافقون ( 10كه در آيه  ا شاره  ) به آن ا

سيرشان غير از راه توحيدي است در آيه   ممتحنه 10است. پرهيز از روابط با فرزنداني كه م
  هاي نسبي نيز از جمله اين راهكارهاست.راه عملي مقابله به دلبستگي عنوانبه )91(ش ن 
  

  . تنظيم روابط مسلمانان2-3-1-3-2
هاي اوســـت. از اين رو گيريترين عوامل تأثيرگذار در جهتپيرامون انســـان از مهممحيط 

ــت كه در اين دوره بر تنظيم روابط با ديگران يكي از گام ــي در تثبيت ايمان اس ــاس هاي اس
  شود.روي آن تأكيد مي

  
  برائت و دوري جستن از دشمنان خدا الف) 

شدارها در مورد پذيرش ولا ستي گرفتن اهل كتاب از آغاز اين دوره ه يت غير خدا و به دو
ـــود. در آيه آغاز مي ـــوره عنكبوت 41ش ) خداوند مثل آنان كه غير خدا را به 85 (ش ن س

سوره  109هايشان سست است.  در آيه شمارد كه خانهاند چون عنكبوتاني ميولايت گرفته
ــت اهل ايمان به كفر پرده87(ش ن بقره  دارد. مراد ازبرمي ) از آرزوي اهل كتاب بر بازگش

؛ 167، ص2ق، ج1419اند ( فضل االله، شرك دانسته »يردّون«كفر را در اين آيه به دليل واژه 
همين ســوره نيز خداوند در مورد 120در آيه  .)278، ص1ش، ج1386 هاشــمي رفســنجاني،

ـــدار مي ـــارا هش  بادهد.  همين احتياط در روابط، در مورد نوع ارتباط تبعيت از يهود و نص
) براي 89ســـوره آل عمران (ش ن  28شـــود. در آيه كافران با شـــدت بيشـــتري مطرح مي

  . دهد كه كافران را به دوستي نگيرندنخستين بار خداوند به صراحت به مؤمنان دستور مي
ـــرايط حاكم براي جامعه  ـــرورت تأكيد و تكرار اين بحث با تحليل گفتمان و ش ض

آورندگان، با تازه ايمان هاي ذهنيزمينهانش پسشـــود؛ خومي مســـلمانان  بيشـــتر آشـــكار
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ستگي شان در دامن آيين قبيله محور و همب شاندوي عدرنظرگرفتن پرورش اي ربي، هاي خوي

شن مي شتر رو شواري اين كار و دليل تأكيدها را بي  139سازد تا آنجا كه خداوند در آيه د
ساء (ش ن شان را د92سوره ن شخصه اي ستي گرفتن كافران به جاي ) در معرفي منافقان، م و
ـــپس در آيه مؤمنان بيان مي ـــوره از مؤمنان مي 144كند و س خواهد كه كافران را به اين س

ـــمنان خدا كه جاي اهل ايمان ولي و تكيه ـــتي با دش گاه خود انتخاب نكنند و از طرح دوس
  نشانه نفاق است بپرهيزند.

 
  توجه به مشتركات مسلمانان با اهل كتابب) 

مرحله آيات قرآن تؤام با توصــيه بر دوســتي نگرفتن اهل كتاب، به مدارا با آنان نيز در اين 
شود با اهل كتاب غير معاند، سوره عنكبوت به مسلمانان امر مي 46كند. در آيه سفارش مي

ـــان تأكيد ورزند. در آيه  ـــتركات ايمانيش  109جز به نيكوترين روش مجادله نكنند و بر مش
شان مي) 87(ش ن سوره بقره خواهد با اهل كتاب با عفو و گذشت برخورد نمايند. نيز از اي

ــو هنوز  ــت كه از يك س ــتور به مدارا با اهل كتاب مربوط به اوايل دوران مدني اس البته دس
شكني سوي ديگر پيمان  ستحكام نيافته و از  داده هاي اهل كتاب رخ نجامعه ايماني چندان ا

احل اوليه تشــكيل حكومت خداوند با تأكيد بر وجوه توان گفت در مراســت. از اين رو مي
سلمانان مي شترك ايماني از م صميمانه با اهل كتاب، م شتن برخورد  خواهد كه در عين ندا

) و از برخوردهاي 280، ص1ش، ج1386احســاســات خود را كنترل (هاشــمي رفســنجاني، 
 ند.ي خود عمل نمايزا خودداري كنند تا بتوانند با آرامش بيشتري به وظايف ايمانتنش

  
 تعميق باور توحيد .2-3-2

ــت. با اين  ــت. تثبيت باور، همان اقناع ذهني اس تعميق يك باور به تثبيت آن گره خورده اس
ــت. از اين رو از نگاه معرفت ــي گفتحال اقناع ذهن به الزام، همراه با عمل ديني نيس ــناس ه ش

  :شودمي
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رهگذرآنچه در ساحت  اين تصور كه انسان باورهاي خود را تنها از«
انگاري در مســئله ، نوعي ســادهكندميگذرد كســب عقيدتي وي مي

  .)267-266ش، صص1385(پورسينا، » تحصيل معرفت است
شكل مي شد و عمل بر مقتضاي آن استمرار يافت، تعميق  يرد.  گدر واقع وقتي باوري تثبيت 

ستاز اين رو در اين مرحله تمركز بر تقويت بعد رفتاري در جه . بر ت تحكيم باور توحيد ا
پايه اين امر، در اين مرحله، وضــع احكام، گفتگوهاي قرآني، اوامر و برنامه ها در راســتاي 

ـــمت آن،چينش ميتعميق به س باور توحيد و جهت دهي تمام رفتارها  به  ـــي  تا  يابندبخش
  گفتمان جديد توحيدي در تمام ابعاد آن جريان يابد.

 
  قيقيمعرفي ايمان ح .2-3-2-1

ـــوم تحول ـــتاي تعميق باور توحيد به آن يكي از مواردي كه در مرحله س ـــي و در راس بخش
ـــت. معرفي اين گروه كه از پرداخته مي ـــتين اس ـــود، تعريف ايمان حقيقي و مؤمنان راس ش

هاي خاص قرآني، تعريفي از موحدان واقعي اســـت. مندند با مشـــخصـــهحقيقت ايمان بهره
اً هاي مدني ذكر شده است، عبارت تقريبكه سه مرتبه در سوره...» ذينإنمّا المؤمنون الّ «عبارت 
هاي ايمان حقيقي است كه با مفهوم حصري خود، ايمان را در اي براي بيان مشخصهكليشه

) براي نخستين 88ش ن ( داند. در سوره انفالاي خصوصيات، حقيقي ميصورت وجود پاره
ــمارد و در آيه مهم مؤمنان حقيقي را برميبار خداوند با اين تعبير، پنج ويژگي  ــوره  62ش س

) نيز با اين تعبيرف وصـــف ايمان منحصـــر به كســـاني گرديده كه به خدا و 103ش ن نور(
رســولش ايمان حقيقي دارند و  هنگامى كه در كار مهمى با پيامبر باشــند بدون اجازه او به  

  روند. جايى نمى
ستفاده از اين  سومين مورد، ا شناي خاصساختار به گونهاما در  سياقي رو ر تتر و در 

ـــوره حجرات (ش ن  18- 14يابد. در آيات نمود مي ـــود به ) به پيامبر امر مي107در س ش
اعراب مدعي ايمان بگويد كه آنان ايمان نياورده اند، ...چرا كه هنوز ايمان به قلوبشان داخل 
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شخصه صيلي م صورت تف ست. در آيه بعد خداوند به  شده ا هاي ايمان حقيقي را در همان ن

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ «ساختار حصري  صورت روشن بيان مي...»  إِنمَّ  -2 ،ايمان به خدا -1كند: به 
  جهاد با مال و جان در راه ايمان. -4، عدم ترديد و تزلزل بعد از ايمان -3 ،ايمان به رسول

وجه مميزه اين مرحله از مرحله  وانعنبهسومين مشخصه در اين آيات، ثبات در ايمان، 
پيشين قابل تأمل است. بر مبناي اين خصوصيت، مؤمنان حقيقي آنانند كه  بعد از تشرف به 

  اند شك نكنند. ايمان و پذيرش توحيد، ديگر در حقانيت آنچه ايمان آورده
شخصه چهارم نيز علامت و حد اين تزلزل  ناپذيري مجاهدت در راه خدا با مال ودر م

ـــود. جان معرفي مي يان ژرف ش كه ترين لايهاين آيه در واقع ب ماني اســـت. چرا  هاي اي
كارگيرى تمامى توان خويش در پيشــبرد راه خدا اســت و مجاهده به به معناى به "مجاهده"

ـــت (طباطبايي،  ق، 1390اموال و انفس، عمل و به كار گرفتن، تا آخرين درجه قدرت اس
صد آخر فرايند گذار از ) و اين، همان ت330، ص18ج ست كه مق سبتوحيد حقيقي ا  تيپر

به توحيد و هدف نهايي مســـير تحول بخشـــي در باور به خداســـت. از اين رو در پايان آيه 
  ها هستند كه در ادعاي ايمانشان راستگويند.كند كه منحصراً اينخداوند بيان مي

  
 بيان درجات ايمان خداباوران .2-3-2-2

ترين آيه در اين رابطه ايمان بر اسـاس آيات قرآني مسـلم اسـت. شـاخصبندي اصـل درجه
) است كه به روشني بر تفاوت درجات اهل ايمان اشاره 92ش نسوره نساء ( 96-95آيات 

شاخصه مهم نام مي برد. نخست آن كه با نيت خالص، دارد. در اين آيات از مجاهدان با دو 
سير خدا مجاهده مي بِي« كننددر م و دوم آن كه در اين راه از همه توان خويش،  »لِ اللهَّ فيِ ســـــَ

 ».ϥِمَْوالهِِمْ وَ أنَْـفُسِهِمْ « مال، جسم وجان استفاده مي كنند

ود شنام برده مي» قاعدين غير اولي الضرر«در كنار اين گروه از گروهي ديگر با عنوان 
ان شود. بنا به بيان مفسرميكه به آنان نيز با وجود عدم مشاركت در جهاد، وعده پاداش داده 

منظور از قاعدون در اينجا افرادى هســتند كه عليرغم ايمان به اصــول اســلام، بر اثر نداشــتن 



  / رحيمي و همكاران »ميدر قرآن كر ديبه توح يپرستگذار از بت نديفرا«مقاله علمي ـ پژوهشي:      144
 

شركت نكرده شي در  اند.همت كافى، در جهاد  نكته قابل توجه در رابطه با بحث تحول بخ
ساء بيانگر وجود لايه سوره ن ست كه اين دو آيه از  متعدد از مفهوم هاي اين آيات اول آن ا

ــوم  ــت كه در مرحله س ــير اس ايمان به خدا با توجه به ميزان اخلاص و مجاهدت در اين مس
  شود. آفريني به صورت مشخص به آن پرداخته ميفرايند تحول

دوم آن كه اين بيان، صــرف گزارش از درجات بالاي مجاهدان راه خدا نيســت، بلكه 
اه اعتلاي تر ايماني است تا در رهاي پايينن در رتبهاز جنبه انگيزشي نيز تشويقي براي مؤمنا

ـــتي خويش بگذرند و به بالاترين درج ات مغفرت و رحمت كلمه حق از مال و جان و هس
   .)46، ص5ق، ج1390طباطبايي، الهي نائل گردند (

  
  . اولويت بخشي و تقويت آموزه هاي توحيدي2-3-2-3

سوم با زمان هجرت پ سلامي ت (صــਚی االله ع૟ൎه و آଔ)يامبربا توجه به تقارن دوره  شكيل حكومت ا وسط و ت
ايشــان، در اين برهه توحيد، نه فقط در ســاحت عبادات فردي، بلكه در ســطح اجتماعي هم 

سو رنگ توحيد يابد. جامعهمعنا مي ست بايد از يك  شده ا اي كه با محوريت توحيد بنيان 
ـــوي  باشـــد و  از س يان  ما هاي آن ن نه  نهدر تمام كرا ســـاز و ديگر خود اين اجتماع، زمي

ـــور مدني تعاليم تقويت بخش ايمان و عبوديت مردم گردد. گرچه در جاي جاي آيات س
مختلف اخلاقي و فقهي كه همه در جهت حركت توحيدي و برمحور عبوديت الهي اســت 

ـــم مي ـــان از اهميت آن در به چش خورد، با اين حال كثرت و تأكيد بر برخي آموزه ها نش
  يابي به مقصود نهايي ساختن جامعه خدا محور دارد. تدس
  

  تقواالف) 
(مركز بار ذكر شـــده اســـت  200ات آن بيش از بار و مشـــتق 17» تقوا«واژه  كريم در قرآن

تقوا نيرويي است كه تشخيص درست از  .)446، ص8ش، ج1382فرهنگ و معارف قرآن، 
ـــت و چنان كه م ـــت و حق از باطل را عهده دار اس ـــرين از مجموع آيات قرآني نادرس فس
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شـــود (مكارم اند، به دنبال رســـوخ ايمان در قلب بر وجود انســـان حاكم مياســـتفاده كرده

   .)204، ص22ش، ج1371شيرازي، 
» للهَُّ وَ يُـعَلِّمُكُمُ ا وَ اتَّـقُوا اللهََّ «اي )، عبارت كوتاه و دو جمله87(ش ن  بقره 282در آيه 

 به صــورت ياري از مفســران اين دو جمله را در عبارت مذكورقابل تأمل اســت. هر چند بســ
) اما 435، ص2ق، ج1390؛ طباطبايي،127، ص4ق، ج1410(زركشي، اند مجزا تفسير كرده

ســخن  ثمره تقوا عنوانبهشــمار مفســراني كه در تفســير اين آيه از تعليم و بصــيرت الهي 
ـــيوطي، 563، ص1ج ق،1419؛ ابن كثير، 406، ص3ش، ج1364قرطبي، انــد (گفتــه ؛ س
شاندن اين 128، ص2ق، ج1414؛ رشيد رضا، 372، ص1ق، ج1404 ) و يا حداقل كنارهم ن

ـــته ـــانگر نوعي پيوند ميان اين دو وصـــف دانس ـــيرازي، دو واژه در آيه را نش اند (مكارم ش
  ) اندك نيستند. 390، ص2ق، ج1371

صريح 29در آيه  شرطي به اين ارتباط ت ساختاري  ست سوره انفال در  أيَُّـهَا  ʮ« :شده ا
 ًʭـــران، منظور ا» الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتَّقُوا اللهََّ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقا ز فرقان در اين آيه بنا به ديدگاه مفس

ـــاحات عقيده و رأي و همچنين عمل (طباطبايي،  ـــخيص حق از باطل در همه س توانايي تش
ـــا، 56، ص9ق، ج1390 ـــيد رض ـــانگر تأثير ) 649، ص9ق، ج1414؛ رش و بيان اين آيه نش

  ) است.345، ص6ش، ج1386(هاشمي رفسنجاني، عملكرد بر عقيده
  

  نمازب) 
ــلوه«واژه  ــتقات، » الص ــتقات، 61در معناي نماز بدون مش بار در قرآن به كار  98 بار و با مش

وجوب قرائت ســـوره حمد كه معادل  .)414-412ق، صـــص1364(عبدالباقي، رفته اســـت 
ــوره توحيد كه بيان پايهقرآن كريم دان ــده در همه نمازها و تأكيد بر خواندن س ــته ش اي هس

يك ركعت از هر نماز،  يكي از برنامه حداقل در  ـــت  باور توحيد اس هاي مؤثر در تعميق 
ــت و مي توان گفت خداوند با وجوب نماز و تكرار مفاهيم توحيدي آن، برنامه توحيدي اس

  انه و ياد دائمي او را طراحي كرده است.سازي باور به خداي يگعملي نهادينه
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  انفاقج) 
ش از و مشتقات آن كه بي» نفق«نيز از مفاهيم پر شمار قرآن است. افزون بر واژه » انفاق«واژه 

ست بار در قرآن آمده، قرآن با واژگان و تعابيرى ديگر  70 شاره كرده ا نيز به اين موضوع ا
فاق را در آخرين مرحله  .)558، ص4ش، ج1382(مركز فرهنگ و معارف قرآن،  نقش ان
  :توان در سه بعد مهم مورد واكاوي قرار دادتحول بخشي و دوران مدني مي

ـــخص  -1 ـــتي: اين كاركرد انفاق، براي خود ش نقش انفاق در مبارزه با آفت دنياپرس
  انفاق كننده است.

ـــترش عدالت: انفاق در  -2 ـــتنقش انفاق در گس ي از يك عنوانبهبه عدالت  يابيدس
عديل ثروت كه ت گاهي ويژه دارد.  چنان  جاي يان توحيدي  هداف مهم اد ها، كم كردن ا

فاصله طبقاتى، ايجاد برادرى بين مسلمين و ... را از اهداف تاكيد شديد قرآن نسبت به انفاق 
-17ش، صــص1399(كاظمي نســب و داوودي، ترين كاركردهاي آن شــمرده اند مهمو از 

20(.   
فاق -3 جامعه نو  نقش ان فاق در  كارايي مهم ديگر ان در مقاومت نيروهاي جهادي: 

سبب جهاد پايه بنياد سلام كه به  ست. دين ا ستحكممدينه براي دفاع از دين ا  هاي خود را م
كند به همان اندازه كه به مردان با اخلاص و كار آزموده نيازمند اســت به اموال و ثروت مي

ا خواهد ببا توجه به اين بعد از اهميت انفاق، از مســـلمانان ميبقره  195نيز احتياج دارد. آيه 
، 2ش، ج1371ترك انفاق خود را به دســـت خويش به هلاكت نيفكنند (مكارم شـــيرازي، 

  .)35ص

 
  شناسي حركت توحيدي . آسيب2-3-2-4

ـــروري در كنار بيان مؤلفه هاي جامعه توحيد محور، ذكر نقاط ضـــعف يكي از اقدامات ض
گيرد براي آن كه مطابق با اهداف جامعه يا نهادي بر اســاس هدفي شــكل مي اســت. وقتي

ــتمر از درون مورد ارزيابي و  خود حركت كند و دچار انحراف نگردد، بايد به صــورت مس
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سيب سلمانان را در آ سور مدني مكرر افكار و رفتار م ستا در  سي قرار گيرد. در اين را شنا

  شود. اگون با معيار توحيدي ارزيابي ميها و ابتلاءات گونمواجهه با صحنه
هايي اســت كه از نظر محتوايي از همين جهت ) از جمله ســوره103ش ن ســوره نور (

ــوره ــتين آيات اين س ــت. در نخس ــتان افك، رفتار  قابل تحليل اس ــاره به داس خداوند با اش
س شدت مورد  سلمان را به  سبت به يك زن م شايعه تهمت ن سلمانان در مواجهه با   رزنشم

كه چرا در مواجهه با اين تهمت، گمان خير نسبت به خودشان  كندميقرار داده و توبيخشان 
ـــكار نخواندند (آيات ـــتند و آن را دروغي آش ) به 17و در چند آيه بعد (آيه ،)12-11نداش

شدار مي شان ه دهد كه اگر واقعاً ايمان دارند ديگر هرگز چنين كاري را تكرار نكنند كه اي
شوند. اين تأكيدات پيرامون يك تهمت و نشر آن، نشان و آخرت گرفتار عذاب ميدر دنيا 

  از اهميت سلامت حركت توحيدي در تمام ابعاد آن است. 
ــوره ــوره حجرات نيز از ديگر س ــي اســت. س هايي اســت كه از همين منظر قابل بررس

ــوره كه در بردارنده مكارم اخلاق و آداب ارتباط مؤمنان با خدا،  محتواي تمام آيات اين س
؛  180، ص26ق، ج1420عاشـــور،(ابن ، و ديگر مؤمنان،(صـــلي االله عليه و آله)رســـول خدا
بايي، باط يب305، ص18ق، ج1391ط ـــ طات اســــت ) و آس با ـــي تولي در اين ارت ناس ـــ ش
ــدت) مي470ش، ص1394پور،(بهجت ــيمي از مدينه فاضــله باش (صــادقي تهراني،  واند ترس

  ين مباحث اين سوره چنين است:ترمهم .)219، ص27ق، ج1406
  ) 1آيه ( (صلي االله عليه و آله)پيشي نگرفتن از پيامبر سفارش به مسلمانان براي -
  )4-2(آيات (صلي االله عليه و آله)رعايت ادب در كلام و صدا هنگام صحبت با پيامبر -
  )6نهي از اعتناء به خبر فاسق بدون تفحص از صحت آن (آيه  -
  )9آيه تلاش در جهت ايجاد صلح ( از حق وطرفداري  -
  )10برادري تمام مسلمانان و القاي حس همدلي (آيه  -
  )12-11نهي از تمسخر، زشت ياد كردن از يكديگر، غيبت، تجسس(آيات  -
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ا نزد هاي و تعيين ملاك برتري انســانهاي خود ســاخته نژادي و قبيلهمقابله با برتري -
  )13آيه ( هاوند بر اساس ميزان تقواي آنخدا

 )18-14شناسي رفتار مسلمانان با حقيقت ايمان (آسيب -

سي جامعه توحيدي قابتمامي اين آيات از منظر نگارنده با همين رويكرد آسيب ل شنا
  بررسي و مطالعه دقيق است. 

  
  تحقيق يجانت

رســتي و پبا بررســي آيات محوري پيرامون توحيد بر مبناي ترتيب نزول فرايند گذار از بت
ـــت مي ـــيدن به توحيد و روش قرآن در تعميق اين باور به دس ـــاس، اين رس آيد. بر اين اس

  پژوهش با رويكرد ترتيبي ـ موضوعي به نتايج ذيل در بعد خداباوري نائل شده است.
پرســتي به توحيد در قرآن شــامل ســه مرحله بخشــي و مســير گذار از بتفرايند تحول

ـــلي  ـــودمياص رآن در هر يك از اين مراحل با توجه به جامعه . اهداف، محتوا و روش قش
 پرستي به توحيد از هم تمايز مي يابد. بر مبناي اينمخاطب و نقاط اصلي سير حركت از بت

(علق تا ص)، مرحله دوم در بردارنده  38-1هاي شــماره تمايز مرحله اول مشــتمل بر ســوره
ــوره ــوره 84-39هاي س ــامل س ــوم ش (عنكبوت تا  114-85هاي (اعراف تا روم) و مرحله س

  توبه) است. 
ست.  سئله توحيد و اعلان وحدانيت خدا از نظر هدف، هدف از مرحله نخست طرح م
ـــنيدن آيات پيرامون توحيد  با اين اعلان، قرآن در جهت ايجاد آمادگي و انگيزه براي ش

م هپرســـتي و تمايل به ســـمت يكتاپرســـتي را  فراكند و زمينه تغيير در باور بتحركت مي
ـــيفي دارد و تمركز بر مي نمايد. بر پايه اين هدف، محتواي آيات در اين مرحله حالت توص

  توصيف اجمالي خداوند با صفات الهي و بيان مراتب توحيد است. 
شناخت و معرفت بعد از انگيزه بخشي، در مرحله دوم هدف تبيين باور توحيد و ايجاد 

ـــت. در اين مرحله متنا ـــبت به اين باور اس ـــبغه نس ـــب با هدف مذكور محتواي آيات ص س
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. در گام نخســت، شــودمييابد و مقصــود اين مرحله در دو گام اصــلي محقق اســتدلالي مي
ــركانه را اثبات و در جهت تخريب آن اقدام  هايپايهقرآن با تبيين  ــرك، بطلان تفكر مش ش

ـــتدلال بر يگانگي خداوند در جهمي ـــناخت و اس ت اثبات كند و در گام دوم با ايجاد ش
  دارد.حقانيت توحيد قدم برمي

ـــناخت ـــوم در گامي فراتر تثبيت و بعد از مرحله ش دهي و ايجاد معرفت، در مرحله س
 شــود. در راســتاي  تحقق اينعمق بخشــي به باور شــكل يافته توحيد، هدف اصــلي واقع مي
فه يان درجات و مؤل مان حقيقي و ب با تبيين اي يارهايهدف، قرآن  مان، مع  زندگي هاي اي

ــخص مي ــريع احكام متعدد و توحيدي را مش ــو با تش ــازد. در اين مرحله قرآن از يك س س
ـــازي موحدانه گام بر ـــيه هاي اخلاقي در جهت رفتار س ـــوي ديگر با ميتوص دارد و از س

شناسي رفتارهاي اهل ايمان با معيار توحيدي از انحراف حركت توحيدي جلوگيري آسيب
  كند. مي

آفريني قرآن بر پايه تقدم مكانيزم انگيزشــي مجموع ، رويكرد تحولبر اين اســاس در 
بر شـــناختي و شـــناختي بر رفتاري در مراحل ســـه گانه تحليل و الگوي روش قرآني تحول 

ساس انگيزش سيم -شناخت-بخشي در باور به خدا بر ا ر جهت . انگيزش دشودميرفتار تر
ـــنيدن دعوت توحي ـــناخت در جهت متقاعد ترغيب مخاطب از بعد رواني براي ش دي، ش

شركانه و حقانيت باور توحيدي  ساختن مخاطب از لحاظ ذهني براي پذيرش بطلان تفكر م
و عملياتي كردن باور توحيد در جان مســلمانان در ســاحات  ســازينهادينهو رفتار در جهت 

ي افردي و اجتماعي و جلوگيري از انحراف و بازگشت به شرك و در نهايت ساختن جامعه
  .موحد با رفتارهاي مبتني بر شناختِ مبتني بر گرايش
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  چكيده

ـــنــاخــت  ـــنجي حــديــث منوط بــه ش فهم منطق حــاكم بر اعتبــارس
ها و مباني هر رويكرد اســـت. گزينش روايات مهدوي در فرضپيش

رت نگر و فراسندي صوالاثر كه بر اساس خوانشي كلكتاب منتخب
ـــيعه بلكه عامه را نيز در فرآيند قرينه يابي و پذيرفته نه تنها روايات ش

شركت ميبه ستگاه فكر دهد. از آنجگزيني  صحيح از د ا كه درك 
يابي كان ارز تاب، ام عدي را فراهم ميحديثي ك يد، اين هاي ب ما ن

پژوهش با عطف نظر به خلاء وجود طرحي از ســازه و شــبكه حاكم 
مي صافي االله العظآية تأليفالاثر بر گزينش روايات در كتاب منتخب

هــا و مبــاني فرضتلاش كرده تــا بــا روش تحليــل مضـــمون، پيش
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شان داد  شناختيحديث كتاب را مشخص نمايد. نتايج اين پژوهش ن

ـــنــدي روايــات مهــدوي در منتخــب ـــنجي فراس ــارس الاثر از اعتب
هاي مهمي همچون اصــل اولي در عدم حجيت خبر واحد فرضپيش

ـــي قدما در طرق تحمل حديث و توجه به روشدر اعتقادات  ـــناس ش
ـــت و به مبناهايي مانند قاعده امك ان و طرح احتمالات برخوردار اس

 و  تكيه دارد. نيز بازخواني و فهم دقيق معيارهاي جرح و تعديل قدما
به  خذ  يابي و ا مان در ارز قد ناي اثر محور مت به مب جه  همچنين تو

ـــال البرائه در راويان مجهول منابع متقدم  ةحديث، منجر به جريان اص
چارچوب نهاســــت.  ـــتر فكري رويكرد قري حديثي ها و بس گراي 

يات خبمنت ـــنجي روا بارس تا چينش و اعت يده  جب گرد الاثر، مو
ـــد كه به رغم مند بهرهمهدوي در اين كتاب، از منطقي نظام مند باش

از  ها نســبتي با ظاهرگرايي حديثي ندارد؛ زيرا به وضــوحبرخي تلقي
  كند.اي تبعيت ميشدهاستانداردهاي تعريف

   هاي كليدي:واژه
 يمنتخب الاثر، لطف االله صــاف ،يروش فراســند ،يثيحد ييگرانهيقر

  . يمهدو اتيروا ياعتبارسنج ،يگانيگلپا

  و طرح مسئله مقدمه
سيمدر يك  ست بنديتق سايي ا شنا سناد خبر به دو گونه متواتر و آحاد  قابل  ر.ك: ( كلي ا

. اخبار متواتر به آن دسته )87، ص1، جق1411مامقاني، ؛  23، ص ق1416سبحاني تبريزي، 
صوم در همه طبقات، به درجهاز رواياتي گفته مي ششود كه راويانش تا مع ند اي از تعدد با

ــد. كه در نتيجه امكان تبان ــي براي جعل يا كذب، منتفي باش ه نوع خبر متواتر خود داراي س
  .»متواتر لفظي، متواتر معنوي و متواتر اجمالي«است: 
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د و ن را به يك لفظ نقل كرده باشنخبري است كه همه ناقلين مضمون آ متواتر لفظي،

مورد  كه شــودميمتواتر معنوي نيز به حديثي گفته  اين معني به ندرت در اخبار وجود دارد.
تواتر قدر مشــترك چند خبر باشــد و به عبارت ديگر مضــمون چند حديث يكي ولي قالب 

ار از اخب ها متفاوت باشـــد، مانند شـــجاعت اميرالمؤمنين كه مفاد مشـــترك جمعيالفاظ آن
ـــت. متواتر اجمالي ـــت كه در يك  نيز اس علم اجمالي به صـــحت يكي از چند حديثي اس

شده كه گرچه  شهاد  ست شده مانند اخبار مختلفي كه براي حجيت خبر واحد ا موضوع وارد 
ن جمع، به تواتر اجمالي ثابت توان خدشـــه كرد ولي صـــدور يكي از آدر يكايك آنها مي

  ).37، صش1372 چي،مدير شانه(ر.ك:  است
ــيده و بر خلاف خبر متواتر در   در مقابل، خبر واحد خبري اســت كه به حد تواتر نرس

باشد. خبر واحد عمده اخبار موجود در جوامع كند و فاقد اعتبار مياعتقادات، افاده علم نمي
ـــند كه اطمينان به گيردبرميدر حديثي را   ـــورتي كه اخبار واحد داراي قرائني باش . در ص

شود مي شان محرز   4تواند در اعتقادات مورد وثوق قرار گيرند.  خبر واحد خود به صدور
گردد. خبر واحد داراي ســند متصــل به دســته صــحيح، حســن، موثق و ضــعيف تقســيم مي

شــود اما خبري با ســند معصــوم كه راويانش همگي عادل و امامي باشــند صــحيح ناميده مي
شده اما به عدالت متصل به معصوم و راويان امامي كه ان شدر كتب رجالي مورد مدح واقع 

سن ناميده مي صراحتاً شاره نگرديده ح صوم و عدالت ا صال به مع شود. موثق اما در عين ات
شان مي شكلاتي در حداقل برخي روات در مورد امامي بودن شد. با عنايت روات، داراي م با

سبه  سنت قطعي از طريق دو راه م فوق، ماتيتق سر است: خبر متواتر و خبر محيافتن  فوف ي
حديث و  به  ـــبت  ـــندي نس با دو رويكرد مواجهيم: رويكردهاي س بدين ترتيب  به قراين. 

 گرا.رويكردهاي فراسندي يا قرينه

ـــنجي حديث در جريان ـــنت ديني را مينحوه اعتبارس توان به اعتباري هاي دروني س
سندگرا تقسيم كرد. جريانات حديثشناختي به دو رويكرد قرينهمعرفت ي گرا يا فراسندي و 

 بر پالايش و طرد رواياتي كه دچار ضعف تأكيدهاي سندي و رجالي و سندگرا با موشكافي
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ستند خود را بيش و ك ضد ظاهرگرا و عرفي معرفي كردهسندي ه اند كه م نماينده تفكري 

ـــختدر پذيرش روايات از معيارهاي عقل كند. اما در عين تري حمايت ميگيرانهگرا و س
 نگر به منظومه روايياند كه اين رويكرد از فهمي كلحال، آنان همواره با اين انتقاد مواجه

ست و بخش عمده شيعه، كه ميراث پر ارج عصرها بهاي از ذخاير گرانمحروم ا اي حديث 
ست بايد فداي روش شيعه ا سيفداكاري و مجاهدت عالمان، راويان و محدثان بزرگ   شنا

  محور ايشان گردد. سند
سنجي احاديث، رويكردي كل سي و اعتبار سندي در برر نگر و در مقابل، رويكرد فرا

عيارهاي كند بلكه مسند، محدود نمي اعتبار حديث را در دايره مضيق مسألهگشتالتي دارد و 
اعتبارســنجي را بر اســاس مجموعه قرايني همانند علو مضــامين و جهات صــدور و مانند آن 

هاي هاي اخير و با فزوني گرفتن تمايلات به روشدر دهه خصـــوصـــاًبيند؛ هرچند فراخ مي
نظريه،  طرفداران اينتوان انكار كرد كه رجالي با افول و انتقاداتي مواجه گرديده است. نمي

ـــان دادهفرضحداقل در تنقيح پيش همين  اند و ازها و مباني نگرش خويش كمتر تمايل نش
ي هاي ايشــان به تســامح در اعتبارســنجروي، و به دليل عدم تقرير دقيق مباني نظريه، نگرش

  هاي مفهومي متهم گرديده است. حديثي و نداشتن مباني نظري و چارچوب
ه منتخب الأثر في الامام الثاني عشر علي«كتاب ي پيش روي اين پژوهش، نمونه كاربرد

قمري آيت االله العظمي صــافي گلپايگاني، از مراجع كنوني تقليد و  1373اثر ســال » الســلام
 ريآونويسنده آثار بسيار مهمي در حوزه مهدويت است. كتاب، علاوه بر جامعيت در جمع

منبع شـــيعي و  95منبع معتبر ســـني و  65اســـتفاده از روايات عامه و خاصـــه در مهدويت با 
ـــي خــاص و روايــات، از نظــام چينش جــديــد روايي و روش 1200 مجموعــاً ـــنــاس ش
برانگيزي براي اعتبارســنجي و اســتنباط روايات مهدوي بهره گرفته اســت (طهراني، تحســين

  .)367، ص22تا، جبي
باب به حديثي كه يك مرتبه جاي تكرار هر حديث در هر باب، در آخر در اين اثر به

در كتاب آورده شده با ذكر محل و شماره آن اشاره شده و در بقيه موارد، شاهد بحث ذكر 
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رود توان نام برد كه در زمره پيشينه عام اين پژوهش به شمار مياز آثاري مي گرديده است.

علي اكبر مهدي پور كه به  از» برگزيده آثار در طول قرون و آثار«و از آن جمله است مقاله 
ـــت. نيز مجموعه مقالات معرفي اجمالي كتاب و روش آن پ ـــناخت مباني «رداخته اس بازش

صالت ميراث حديثي اماميه شيعه كه » ا صالت ميراث حديث  ستين همايش واكاوي ا در نخ
  كند تا مباني و نگرش رويكرد فراسندي به حديث را تبيين نمايد.تلاش مي

  
  تحقيق روش

ـــامان  ـــاس روش تحليل مضـــمون يا تحليل تماتيك س  يافته كه پس ازاين پژوهش بر اس
ــترك،  كند تاها، تلاش ميگردآوري و تحليل داده » تم«پس از كدگذاري براي مفاهيم مش

ــمون ــلي را بيابد و به دليل ماهيت الگويابي آن به روشيا مض ديك بنياد نزهاي دادههاي اص
ســـنديان كمتر به تنقيح مباني و اصـــول خويش به نحوي مســـتقل گردد.  از آنجا كه فرامي

گرايانه در اين پژوهش آن بوده كه بســتر معرفتي اعتبارســنجي قرينه مســألهاند دســت يازيده
ـــت و براي پيدا كردن منطق گزينش روايات و قلمرو آن در كتاب منتخب الاثر چه بوده اس

سخ دهد  شناختي ها و مباني حديثفرضكه پيشاين كتاب تلاش كرده تا به اين پرسش پا
ـــنجي كتاب  ـــت. بدين منظور، پس از الاثرمنتخبحاكم بر گزينش و اعتبارس  چه بوده اس

سببررسي روش سندگان يكي از منا سخترين روشهاي مختلف، نوي  ها در جهت نيل به پا
)  Braun & Clarke, 2006را روش تحليل مضـــمون  بر اســـاس الگوي براون و كلارك (

  .ديدند
شددادهبر اساس اين روش  سند، گردآوري  سپس به تحليل داده ههاي لازم از  ها از و 

ـــب ـــنايي و غرقگي و مرور چند باره آنها، ايجاد كدهاي اوليه و برچس گذاري، طريق آش
جستجو و يافتن مضامين اصلي، بازنگري و پالايش آنها، و در پي آن طراحي شبكه مضامين 

شده و تحليل آنها اقدام  سانه است و تلاش  شنا نموديم. چارچوب مفهومي پژوهش، پديدار
يافتي هم گاه تا در ـــوگيري از ن نه، غير تحويلي و دور از س بمنتخب مؤلفدلا اره الاثر در
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سنجي  ستگاه فكري حاكم بر كتاب در گزينش و اعتبار ست آيد و د ضوع پژوهش به د مو

  روايات مهدوي نشان داده شود.
  

  راسندي در اعتبـارسنـجي روايـات هاي فپيـش فرض. 1
ساس كتاب منتخبتحليل دادهگردآوري،  صلي بر ا ضامين ا شان ميها و م ظام دهد نالاثر ن

ـــنجي روايات در رويكرد قرينه حديثي كتاب، داراي پيشاعتبارس همي هاي مفرضگراي 
ــاره نگرديده اما در فرآيند گز ــتقل به آن اش نش ياســت كه هرچند ممكن اســت به نحو مس

ـــمگير ايفاي نقش نموده ـــت. يافته روايات كتاب به نحوي چش  و هاي ما پس از پالايشاس
ـــانهاي ذيل، منجر گرديد كه به نوبه خود ميفرضتحليل اطلاعات، به پيش دهد  تواند نش

  كند.الاثر از چه شبكه مفهومي و منطق فكري تبعيت ميفراسنديت در منتخب
  
  در عدم حجيت خبر واحد در اصول عقايد اصل اول. 1-1

الاثر، اصــل اولي در اخبار اعتقادي عدم حجيت خبر هاي مهم در منتخبفرضيكي از پيش
شارع است و يقين نيز نيازمند علت است كه  واحد است. زيرا در باب عقايد، يقين مطلوب 

ـــت مي ـــدور بودن يا قطعي الدلاله بودن روايت به دس  ما اثبات قطعيتآيد، ااز قطعي الص
صدور از طريق تواتر و يا وجود قراين مفيد يقين ممكن است؛ در نتيجه اگر در مورد خبري 
ست و اعتقاد به  شيم خبر واحد يقين آور ني شته با صدور و نه قطع بر دلالت آن دا نه قطع بر 

  .)151و  4-3ص ،6ج ش،1392ون آن نه واجب است و نه صحيح (صافي گلپايگاني، مضم
  
  قدما در طرق تحمل حديث  شناسيروشتوجه به  .1-2

ـــنجي روايات، بدون توجه به منطق فهم پيش ـــت كه گزينش و اعتبارس فرض ديگر آن اس
ن دانستن اين نكته كه متقدماتحمل حديث، ناتمام و ناقص است.  شناسي قدما در طرقروش

شيوه اع شيعه كدام احاديث را و با چه  سنجي در كاز گردآورندگان ميراث حديثي  تب تبار
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ـــاختهخويش وارد مي ـــكار تواند ميزان اعتبار گزارشمي ،اندس ها و كتب آنان را نزد ما آش

گردد كه روش متقدمين در بررســي و از همين روي، مؤلف اين نكته را متذكر مي ســازد.
در كشف ميراث حديث شيعه باشد  تواند نقشه راه حركت امروز مااعتبارسنجي روايات مي

   .)14-15ص، 1ج ش،1392(صافي گلپايگاني، 
به  اند تا بيشتر از سه روشدر اين صورت بايد دانست كه متقدمان همواره تمايل داشته

ث ترين نوع تحمل حديســـماع، بهترين و رفيع .»قرائت، ســـماع و مناوله«نقل خبر بپردازند: 
اين الفاظ  كنديدن مستقيم راوي از دهان شيخ و فرقي نميدانسته شده كه عبارت است از شن

ـــيخ چه از حفظ  ـــاگرد بر ش را از روي كتابي بخواند يا از حفظ ادا كند. قرائت: خواندن ش
ـــود و در رتبه دوم از طرق تحمل روايت قرار دارد.  ـــد و چه از روي كتاب خوانده ش باش

شيخ كتاب يا ترين مناوله: داراي دو نوع است كه بالاترين و قوي صورت آن اين است كه 
اي را به شـــاگرد بدهد و بگويد آن را در اختيار تو قرار دادم يا اجازه حديث نوشـــته شـــده

ـــهيد ثاني،  يبردارنســـخه ـــاگرد بدهد (ش ؛ حارثي 231ص ق،1408از روي اصـــل را به ش
   .)196ص ق،1436العاملي، 

نقل روايت، از طريق وجاده اين  در حالي اسـت كه براي متقدمان از اصـحاب، امكان 
وجود داشت اما تكيه بر سه روش فوق، مانع از به كارگيري وجاده شده و رسمشان آن بود 

شايخ خود از كتاب، نقل نمي سطه م صل كتاب نزد آنان موجود كه بدون وا كردند هرچند ا
باره،  ـــت: ابن عياش جوهري در نمونه الاثرمنتخببود. در اين   كتاباي را ذكر نموده اس

ضب الأثر« شر به نقل از ثوابه بن احمد  »مقت صوص نام ائمه اثني ع پس از بيان حديثي در خ
  گويد:موصلي و به سندش از سالم بن عبداالله بن عمر، از پدرش عبداالله بن عمر مي

ـــم، آن را در پيش از آن« ـــلي بنويس كه اين حديث را از ثوابة موص
ـــخه وكيع بن جرحّ كه نزد ابوبكر محمّد د، بن عبداالله به عتاب بونس

سي ديدم و ابوبكر مي سطه ابراهيم بن عي سخه را به وا گفت كه آن ن
ار، از وكيع بن جراّح روايت مي كند. من آن حديث را در اصــل قصــّ
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ست كردم كه آن حديث را  سخه وكيع ديدم و از ابن عتاّب درخوا ن

ــم ــخه وكيع برايم نقل كند، اما او از روي كينه و دش ا ني باز روي نس
ناع  كار امت قل اهل بيت از اين  حديث را ن ورزيد و گفت: من اين 

ــخه نمي ــاير احاديث را برايم نقل كرد آن هم نه از روي نس كنم و س
اصـــل، بلكه از كتابي كه خودش احاديث وكيع را در آن ثبت كرده 
اّب  ما اگر ابن عت قل كرد. ا حديث را برايم ن مان  به ه عداً ثوا بود. ب

ـــنــدش كوتــاهايم نقــل ميروايــت را بر (ابن عيــاش » تر بودكرد س
   ).23ص تا،الجوهري، بي

صحاب به اجازه نقل حديث  موارد ديگري از اين دست و اهتمام (براي مثال، قدماي ا
دهد عدم نقل نشـــان مي) 507ص ق،1408؛ كشـــي، 40-39ص ش،1382نجاشـــي،  :ر.ك

ب بلكه به معناي عدم دستيابي صاحبان كت ،برخي احاديث نه به معناي عدم صحت آنها بوده
هاي معمول و معتنابه آن زمان يعني قرائت، سماع روايي و حديثي به آن خبر، از طريق روش

و مناوله بوده اســـت و عدم وجود روايت در منابع متقدم الزاما به معناي عدم صـــدور آن از 
ــت زيرا روش ــوم نيس ــي خاص متقدمان، مانع از ورود روامعص ــناس ياتي بوده كه از طرق ش

شان ميشناختهغير ست ست. اين جريان همچنين حكايت از لزوم توجه به شده به د سيده ا ر
ها و حتي توزيهاي فرهنگي و تاريخي تاثيرگذار در گزارش روايات دارد؛ كينهفرضپيش

ـــويي ديگر محافظه ر برخي راويان ب تأكيدكاري برخي راويان در عدم نقل احاديث و از س
هاي معمول آن زمان در تحمل حديث، نقش بافت فرهنگي و تاريخي را در گزارش وشر

  دهد. حديث، نشان مي
الاثر منتخب مؤلففرض نحوه تحمل حديث در ميان متقدمان است كه بر اساس پيش

ـــوم گيرد غالب كتب و اصـــول حديثي و حتي همه آنها كه در قرننتيجه مي هاي اول تا س
عشــر در آن مندرج بوده نزد افرادي مانند و احاديث امام زمان و ائمه اثنياند تدوين گرديده

ضوع غيبت امام زمان  شاذان، نعماني و ديگران كه در مو ضل بن  سي، ف صدوق، طو شيخ 
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نزد شاگرد كه از جانب شيخ و استادش در  هاكتابموجود بوده است؛ پس  اندنوشتهكتاب 

ه فوق بدون واسطه ب مؤلفانود استاد وجود داشته و نقل روايت، مجاز بوده و همچنين نزد خ
شته سترسي دا صول حديثي د سندي در كتابا شيعه كه ميراثاند و اگر   هاي روايي متقدم 

  .مهدوي را در اختيار گذارده داراي ضعف يا افتادگي بود
اين نقاط ضعف ادعايي در سند شيخ صدوق و شيخ طوسي و نعماني و ديگر متقدمان 

ــيبي به  ــتاد به نقل اعتبار روايت نميآس ــطه اس ــاند زيرا آنها از طريق وجاده و بدون واس رس
  .)17-14، ص1ج ش،1392صافي گلپايگاني، ( پرداختندروايت نمي

شان مي شواهد ن صول حديثيبه علاوه،  شتند كه دهد كه متقدمان به ا سي دا ستر اي د
ست. پس  ش اگر بناغالب آنها به مرور زمان از بين رفته ا سطبا اي هد وجاده را مبنا بگيريم وا

ميان شيخ طوسي و  كتاب مشيخه ابن محبوب نيست و ميان ما و اين محبوب نيز تنها واسطه، 
صدق مخبري جاي خود را به خبر موثوق به و  صورت، وثاقت راوي و  ست. در اين  شيخ ا

نهصــــدق خبري مي هاي قري نايي در رويكرد كه مب هد  تابد محور اســــت. اين گراي ك
فرض داراي شواهد و دلايل مهمي در كتب رجالي نيز هست؛ براي مثال، ابن غضائري پيش

 نامد كه بهدر شرح حال حسن بن محمد بن يحيي بن حسن او را كذاب و واضع حديث مي
  نويسد:مجاهيل ناآشنا در روايت خويش اعتماد كرده است اما در ادامه مي

ما« ته الا في  يب الانفس من رواي ما تط جده التي  و  تب  رواه من ك
  .)53ص ش،1364(ابن الغضائري،  »رواها عنه غيره

ست روش  سنجي روايات و كارب سه گانهتوجه به معيارهاي اعتبار مان، ميان متقد هاي 
دهد انتقاد جهل به احوالات راوي، اتهام غلو و ديگر انتقادات در مورد سلسله سند نشان مي

كتب روايي راويان متقدم همچون كليني، صــدوق، طوســي و نعماني و ... منتفي يا قابل دفع 
موارد، تشــكيك در صــحت احاديث مهدويت به دليل وجود راوياني در اي اســت. در پاره
ت اي به احوالاگونه روايات است كه در كتب رجالي مجهول بوده و اشارهسلسله اسناد اين
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گونه توثيق و تضعيف در مورد آنان صورت نگرفته و عدالت شان مورد آنان نشده و يا هيچ

  .ترديد است
نِ محََمَّدِ عَن محَُمَّدِ بنِ عَلیِّ ب«  كه عبارت از راوياني چون:اهللاگر سند حديث سعدبن عبد

، عَن محَُمِّد بنِ بحَرِ بنِ  اءِ، عَن احمَدَ بنِ طاهِرٍ القُمّیِّ ی الوَشـــــــّ ، عَن أحمَدَ بنَ عيســـــــَ  بنِ حاتمٍ النَوفلَیَّ
عدِِ  عَبدِاللهِ القمّ  ، عَن أحمَدَ بنِ مَســرورٍ بن، عَن ســَ يبانیِّ هلٍ الشــَ ست، توسط مؤلف ا »...یِّ قالســَ

اخبارالدخيله جعلي دانسته شده، زيرا به اعتقاد شوشتري چهار واسطه مجهول در سلسه سند 
شاهده مي سته به اين روايت م شود و در نتيجه، بناي عقلا در اعتماد به يك گزارش، كه واب

  دو عنصر صداقت و ضبط در راوي است، مخدوش گرديده است.
ثي شيعه چرا در كتب حدي اساساًواند پرسشي بنيادين را رقم بزند كه تاشكال فوق، مي

 انمؤلفبا فراوان راويان مجهول و يا غير موصــوف به عدالت و صــدق رو به روييم و چگونه 
  .اند؟هاي فراوان در نقل حديث به اين راويان اعتماد كردهمتقدم با وجود دقت

لاصه ا اين گونه بازسازي و خرا تا بدين ج الاثرمنتخبتوان فرضيه در پاسخ به آن، مي
كه چون تهمي نمود  ـــ يت، دقت فراواني داش قل روا قدمان در ن حال، دانيم مت ند؛ در عين  ا

شان يافت مي سناد شرعي و مجاهيل در ا سيره  ست كه يا آنان به رغم  صور ا گردد، پس مت
حديثي پرداختهعقلي، ســـاده قل هر  به ن نه  گارا كه گزاران يا آن ند و   ش ايشـــان مبتني برا

صافي، احتمال اول را با توجه به روش ست. آيت االله  سنجي بوده ا صي در اعتبار سي خا شنا
ـــت تا از طريق كشـــف دانند و درمتقدم، منتفي مي مؤلفاندقت نظر و جايگاه  ـــدد اس ص

ــناســي آنان كه پيش از اين معرفي گرديد و بر اثر محوري روش يي را داشــت، مبنا تأكيدش
  به اخبار در اصول اعتقادي بيابد.براي اخذ 

را  العداله ةبا اين حال و در مقابل، ادعا شده كه ممكن است متقدمان در اين باره، اصال
جالي جاري نموده ته از افراد جز از طريق كتب ر ـــ لت آن دس عدا ما احراز  ما براي  ند ا ا

شاامكان ست كه در آنجا نيز ن شان نميپذير ني صو يابيم.ني از جرح و تعديل رت بايد در اين 
احتمال، نحوه  3الاثر با طرح العداله نزد آنان به چه معنا بوده است. منتخب ديد جريان اصالة
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صال صدوق و مانند او براي جواز پذيرش خبر از راوي در اصول  ةتمسك به ا العداله را نزد 

ز مترتب لعداله نيا ال اول، نشان دهد حتي جريان اصالةكند تا با ابطال احتمعقايد جستجو مي
  بر وضوح احوال راوي نزد متقدمان، بالوجدان يا بالاصل بوده است: 

علم به اند اما دانســتهط اعتماد به روايت را عدالت و صــدق مخبر ميشــر متقدمان، .1 
ستند و بنا را بر عدالت راوياني ميحسن ظاهر راوي را در عدالت معتبر نمي شتدان ند كه گذا

س ساد عقيده و ف ساًزيرا  ، مردود است؛قشان ثابت نبود. اين احتمالف سا سابق ا يقيني  عدالت 
وجود نداشــته تا بتوان به اســتصــحاب، به عنوان اصــل تعبدي شــرعي تمســك كرد و اصــل 

 تعبدي عقلايي كه سيره عقلا باشد نيز در اين زمينه وجود ندارد.

ت ملكه نفساني اس احتمال ديگر آن است كه حسن ظاهر حاكي از عدالت به معناي .2
ـــاله العداله  ـــف عدالت به معناي مذكور، طريقيت دارد و در نتيجه منظور از اص و يا در كش
همين دارا بودن حســن ظاهر باشــد كه فقدانش به معناي نبودن ملكه دروني و حالتي روحي 
صورت وقوع معصيت، خود را  سازد و يا در  است كه ارتكاب معصيت را براي فرد دشوار 

ـــدد توبه و تدارك بر آيد. اين احتمال را ميملامت  توان درباره محدثين قديم كند و درص
  اند كه از ظاهر حالشانمتصور دانست كه آنان احاديث را از اساتيد و مشايخشان نقل كرده

شيعه نبودند يا مورد طعن و ايراد و مذهب و گرايش آنان با خبر بوده شايخ،  اند و اگر اين م
شتند حت شاره ميقرار دا  مؤلف .)92، ص6ج ش،1392صافي گلپايگاني، كردند (ما به آن ا

  داند.الاثر اين احتمال را درباره  متقدمان، متصور ميمنتخب
ــوم آن اســت كه ملاك عمل قدما  .3 اصــالت صــدق و عدالت، جريان  دراحتمال س

دن جب سست شاصاله البرائه درباره راوياني بوده است كه صدور فسق از آنان يا هر چه مو
اعتماد به آنها شود احراز نگرديده بود. بناي عقلا در اعتماد و عمل به خبر راوي واحد نيز بر 
همين منوال و تا زماني اســـت كه گناه موجب فســـق مرتكب نگردد؛ زيرا عملا كمتر اتفاق 

صورت ملاك قرار دادن احرمي صدق و عدالت افراد را احراز نمود و در   از،افتد كه بتوان 
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آيد. لذا ملاك صـــدق خبر در و تفويت مصـــالح لازم مي اختلال نظامات زندگي اجتماعي
  سيره عقلا احراز عدالت نيست. 

يده  كب كبيره گرد كه مخبر مرت ـــود  بدا احراز نش يا تع نا  جدا كه و ماني  تا ز پس، 
صحاب عدم جاري مي ست صرفا بر وجوب تحقيق ا ست و آيه نباء نيز  صل بر عدم ا كنيم و ا

سق، يعني كسي كه از حد تجاوز كرده و كبيرهدربار شده، دلالت ده خبر فا ارد اي مرتكب 
ستاما اگر عدم ارتكاب كبيره را بالوجدان يا با ا صافي ( صل، احراز كرديم تحقيق منتفي ا

  .)93ص، 6ش، ج1392گلپايگاني، 
  
  الاثرمبـاني اعتبـارسنـجي روايـات در منتخب. 2
  مستندات احكام رجاليها و . بازخواني ملاك2-1

هاي رايج در مطالعات حديثي براي صحت سنجي، كه عمدتا متاثر از نظرات به رغم ديدگاه
ـــألهبر ارزيابي راوي محور تمركز دارد،  8مرحوم علامه حلي در ابتداي قرن  معيارهاي  مس

ض شيخ حر عاملي، علائم  يف عاعتبارسنجي حديث در ميان متقدمان نبايد از نظر دور بماند؛ 
ــوم به دليل فقدان  ــدور روايت از معص ــر عدم علم به ص ــه عنص بودن حديث را نزد آنان س
ــمون به  ــدور و در عين حال وجود معارض اقوي، عدم صــحت مض قرائن، وجود علم به ص

  .)273، ص30ج ش،1372داند (عاملي، دليل مخالفت با واقع مي
صول معتبره نبود نزد متقدمدارد كه اگر روايتي در علامه مجلسي به علاوه بيان مي ان ا

شمار مي ر و نه راوي با معيار اثدارد توثيق و تضعيف، رفت كه به وضوح بيان ميضعيف به 
برخي پژوهشگران گزارشي از استمرار رويكرد  .)22ص، 1ق، ج1406 ،مجلسيبوده است (

اند كه دادهارائه كرده و به خوبي نشــان  روش اعتبار ســنجي بزرگان اماميه قرينه محوري در
ــندگامتقدمين از معيارهاي متفاوتي در ارزيابي حديث برخوردار بوده ن، اند (جمعي از نويس

 .)171-143ص، ش1397
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ــي ــخص ــت تابعي از اجتهاد و راي ش ــد از آنجا كه احكام رجالي ممكن اس ــان باش ش

ضرورت دارد و به علاوه پس از كشف اين دو، ستندات احكام آنان   بازخواني ملاكات و م
ـــت و همچنين  بايد ديد ملاك آنان درباره امري مانند غلو، تا چه حد از اتقان برخوردار اس

ــفتي ارائه مي ــتنداتي براي اتصــاف راوي به ص ــتندات قابل چه مس كنند و تا چه حد اين مس
پذيرش است و از قبيل اجتهاد و شهادت حسي نيست. پذيرش مطلق اقوال رجاليان در توثيق 

گردد بســـياري از راويان پرروايت از دايره وثاقت خارج موجب مي يا تضـــعيف يك راوي
متقدم كتب حديثي در اعتبارسنجي راويان و ناآشنايي  مؤلفانشوند. عدم شناخت معيارهاي 

شـــود تعداد زيادي از راويان را چون غلو ســـبب ميبا تعاريف متقدمان از اصـــطلاحاتي هم
  .)94و  86ص ،6ج ش،1392صافي گلپايگاني، متهم نماييم (

يرد گبه همين دليل، اعتبار آراء رجاليان متقدم در خصوص راوي مورد ترديد قرار مي
شود، زيرا صدور اين آراء برخاسته از و موجب تشكيك  در مواضعي از اجتهادات آنان مي

مباني متفاوت رجاليان با يكديگر است كه گاهي صرف احتمال متهم شدن فردي به پذيرش 
از كاربســـت  ايدانند. در ادامه به نمونهص را دليل بر طرد همه روايات وي مياي خاعقيده

چنين  »الدين كمال«در ســلســله ســند كتاب  شــود.الاثر اشــاره ميفرض در منتخباين پيش 
، عَن أحمَدَ بنَ عيسَی الوَشّاءِ، عَ «آمده است:  احمَدَ  نعَن محَُمَّدِ بنِ عَلیِّ بنِ محََمَّدِ بنِ حاتمٍ النَوفلَیَّ

، عَن أحمَدَ بنِ مَســــــــرورٍ بن، عَن  يبانیِّ هلٍ الشــــــــَ ، عَن محَُمِّد بنِ بحَرِ بنِ ســــــــَ عدِِ  ســــــــَ بنِ طاهِرٍ القُمّیِّ
  .)454، ص2ج ق،1412، ن بابويهاب( »... عَبدِاللهِ القمّیِّ قال

ـــتري، ( الدخيله اخبارمؤلف  ) يكي از قرائن جعلي خواندن 104، ص1ج ق،1401تس
ضور  شيباني«روايت را ح سته، زي» محمد بن بحر  سناد روايت دان سه ا سل سدر   يرا در برر

اما پس از  الأثرمنتخبوي متهم به غلو شده است. مؤلف  )219ص ق،1382رجالي (كشّي، 
شّي ترديد نموده و معتقد ا ن احراز ست چوتبيين جايگاه علمي يكايك راويان، در حكم ك

ست نمي شي ممكن ني صيلي نظر ك د توان بر آن تكيه كرد و از آنجا كه محمد بن بحر نزتف
اش كه از زمره متكلمان و فقها و رجاليان به دروغ و خيانت، متهم نيســـت و با ســـابقه علمي
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ــت كه وي در دايره  ــاحب آثار فراواني بوده بعيد اس ــر خويش و ص عالمان به اخبار در عص

رار گيرد لذا اعتماد به گزارشــش رواســت. اما حتي با مفروض دانســتن صــحت غلو غلات ق
ست پذيرفته نمي سته از رواياتش كه مطابق مذهب او در غلو ا ق شوند و يا به مطلوي آن د

، 6ج ش،1392شـــود (صـــافي گلپايگاني، مشـــتمل بر غلو اســـت اعتماد نميروايات او كه 
  .)86ص

نابراين  خب ا مؤلفاز نظر ب خت و حتي منت يد پردا با ها  يار بازخواني مع به  لاثر، 
سنجش قرينهگزارش  گرا در كنارهاي تاريخي در خصوص اشخاص مختلف، اولا در يك 

شوند و حتي در صورت اثبات اتهامي مانند ديگر احوال و قراين، ارزيابي و اعتبار سنجي مي
 د.گردناي هستند طرد ميغلو، تنها رواياتي كه دچار چنين نقيصه

  
  قرينه و طرح احتمال  مسأله. قاعده امكان، 2-2

الاثر در مواجهه با اخبار آحاد در حوزه گراي منتخبترين مبناي نگاه فراســندي و قرينهمهم
مهدويت، اخذ به قاعده امكان است كه با طرح احتمالات ممكن و مبتني بر آيات و روايات 

   :كند تاتلاش مي
يات مهدويت حتي ؛اولاً قام گزينش و گردآوري روا حاديث در م الامكان از طرد ا

ـــتين رجالي،  ـــي قراين، اجتناب گردد.  اين روش عدم طرد، خود در منابع نخس بدون بررس
به بو كان فيه من غلو أو تخليط«ده و عباراتي همچون: معمول  ما  ياته كلها إلا   »أخبرنا بروا
ســي، طو» (برواياته كلها إلا ما كان فيه من غلو أو تخليط أخبرنا«يا ) 145تا، ص(طوســي، بي

  دلايلي بر اين  مدعاست.  )146صتا، بي
كه مي ـــن بن جمهور العمي البصـــري  باره محمد بن الحس ـــي در گويد داراي طوس

  نويسد: هايي درباره ملاحم و نيز امام زمان و همچنين وقت خروج قائم است مينگاشته
طوسي، ( »به كلها الا ما كان فيها من غلو او تخليطاخبرنا بروايته و كت«

  .)145تا، صبي
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 هايي از روايت را به دســتبعد از گردآوري حداكثري روايات، تاويل يا تاويل ؛ثانياً

ـــاس آن امكان اخذ به مدلول روايت فراهم آيد. در نتيجه، قاعده امكان به  دهد كه بر اس
معناي در نظر گرفتن و لحاظ آن دسته از احتمالاتي است كه با وجود آنها نمي توان روايت 

صرفاً از طريق خبر واحد را انكار كرد. مؤلف در ار زيابي رواياتي كه جنبه اعتقادي دارند و 
سيده اند و به هيچ روي به تواتر نمي صل اولي آنها را به تنهار ل اعتماد يي قابانجامند، طبق ا

ـــته از روايات را كنار نمياي از احتمالاتداند اما با طرح مجموعهنمي گذارد. در ، اين دس
ت هاي جزيي ديگري اسفرضبه قاعده امكان، خود بر مبناي پيش رسد اخذاينجا به نظر مي

ا به هاي اوليه، يدوره كه برخي منابع و اصول مهم حديثي شيعه، در شرايط خفقان و دشمني
  دليل تقيه امكان بروز و ظهور نيافته و يا به دلايل طبيعي يا انساني از بين رفته است. 

منظري معرفتي به اســـتدلال از راه بهترين تبيين، لازم به ذكر اســـت كه اين ديدگاه از 
نزديك اســت كه امروزه در علوم تجربي كاربرد وســيعي دارد و در تبعيت از يك ديدگاه 

نوعي را ، احتمالات متتوان براي يك پديدهگرايانه معرفتي است كه بر اساس آن ميانسجام
ـــتنتاجي مبتني مي ـــيه بر اس ـــگردد كه بهتدرنظر گفت اما فرض ت. لحاظ رين تبيين را داراس

ـــبب  نمودن قراين و احتمالاتي از جمله مويديت به نصـــوص قرآني و روايي گوناگون  س
  شود كه اين دسته از روايات را در حد احتمال بپذيريم و مطلقاً كنار نگذاريم. مي

ـــند و متعارض در ترازوي احتمالات  ـــعيف الس به عبارت ديگر؛ تا زماني كه اخبار ض
رند و آن احتمالات بر پايه عقل و نص قرآن و ساير روايات استوار و قابل اعتنا باشند قرار گي

ــوم(ع) وجود دار ــان معص و مادامي كه نتوان احتمالات را نقض نمود  دامكان بيان آن از لس
حكم به طرد اين دسته از روايات غير معقول است. مثلا بر اساس قاعده امكان، پوشيده بودن 

ـــود كه عدالت و احوال راويان  ـــورتي كه احتمالات و قرايني يافت ش براي متأخرين در ص
ـــت ( ـــافي گلپايگاني، ايمان وي را تقويت كند مانع از حكم به جهل اس ، 6ج ش،1392ص

  .)94ص
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حَولَ «الاثر، ذيل  بابي تحت عنوان: نمونه ديگري از كاربســت قاعده امكان در منتخب
لامِ بعَدَ ظهُُورهِِ اختِلافِ الأَخبَارِ فی مُدَّه دَولتَِ  ) اســـت كه 8-9(همان، ص  »هِ وَ بقَائهِِ عَلَيهِ الســـــــــــَّ

ـــيعه  ق،1399(ابن طاووس،  احاديثش بســـيار متنوّع و بعضـــاً متعارض بوده، در مصـــادر ش
ـــي، 1، ح26، باب353ق، ص1422 ؛ نعماني،465، ح323ص -11، ص2ق، ج1386؛ طبرس
ـــي، 10 باب390ص ق،1403؛ مجلس تا 212، ح27،  قل از ك يد علي بن به ن ـــ به الس ب الغي

سني (طبري،  ) وعبدالحميد صادر  سندى، 480و  469ص ق،1413م شده و  به لحاظ  ) نقل 
گيرند اما برخى موارد كه طول حكومت امام را  هفت سال و قرار مي در زمره اخبار ضعيف

سال گفته صحيح است. غالب انه  ين روايات مدت حكومت را كوتاه و اند نزد برخى عامه، 
  اند. برخي ديگر به ندرت مدت طولاني را بيان كرده

ـــاس، مؤلف منتخب كه برمبناي قاعده امكان بر همين اس با روش طرح احتمال  الاثر 
پردازد و دو احتمال كه براســاس باورهاي اســتوار اســت به اســتدلال درباره اين روايات مي

  داند. يبراي پذيرش روايت در حدود احتمالات مكلامي شكل گرفته را عاملي 
ست از الف) سترش ظرف زمان« احتمال اول عبارت ا ستناد آيه » گ سوره  47كه  به ا

عُونَ«ذاريات  مطرح شـــده و با تكيه بر صـــفت گســـترش دهندگي خداوند، اين » إِنَّا لَمُوســـِ
شده به دوران ظهور و حكومت مهدوي  صفت ياد  نيز تعميم يافته و احتمال وجود دارد كه 

  زمان يك روزه به اندازه يك ماه و بيشتر امتداد يابد. 
ناد كند كه به استبا عنايت به باور كلامي رجعت ائمه(ع) مطرح مي احتمال دوم را ب)

ـــهادت امام  ـــاير ائمه(ع) پس از برپايي حكومت مهدوي، در صـــورت ش آن با رجعت س
  بد. يادوازدهم، حكومت ايشان همچنان ادامه مي

ــت، روايات در  ــتوار اس ــوص اس ــده كه بر پايه نص با در نظر گرفتن احتمالات بيان ش
ــند و ابهام  خصــوص مدت حكومت مهدوي به علت پديده تعارض در متن و ضــعف در س

ن كارگيري ايمانند. در نهايت، بهشوند و همواره در زمره احتمالات باقي ميعقلي طرد نمي
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ـــيري ميانه را در موا ـــويهجهه با اخبار مهدويت رقم ميمبنا، مس هاي افراط و زند كه از س

باري ـــويي ديگر تفريطي اخ يات از س ـــويي، و طرد فراگير روا گري و جمود بر متن از س
  ارد. د تأكيدكند و همچنان به نحو اجمالي بر امكان وقوعي مفاد آن اخبار جلوگيري مي

نه، جايگزين مناســبي براي قاعده امكان با بررســي احتمال صــدق خبري و ما يخبر ع
صدق مخبري و راوي  ست كه بر  سبي ب تأكيدرويكردهايي ا سبتا  نامتنا ه بار دارند و نتايج ن

ـــراجي،ك(براي نمونه ر.آورند مي هاي معدود  افرادي فرضرغم پيشبه ش).1399 : ميرس
 ظريالأثر چنين نانگاري خبر واحد ضعيف و خبر جعلي، مؤلف منتخبدر خصوص يكسان

  داند. ندارد و هر خبر واحدي را جعلي نمي
، اصـــل اوليه در اخبار اعتقادي عدم حجيت آن مؤلفگفته هرچند بنا به ديدگاه پيش

ـــنجي روايات مهدوي،  اســـت اما با لحاظ قاعده امكان به عنوان يك مبناي مهم در اعتبارس
ـــت و  در منتخب الأثر،  ـــي احتمالات و قراين موجود، ممكن نيس طرد روايات بدون بررس

ـــت، هر چند اعتبار برخي از هدف از اخذ اخبار واحد، الزاما اثبات اعتبار اين احاديث نيس
هاي مؤلف اثبات شــده اســت، اما هدف از بررســي اين روايات، روايات با بكارگيري روش

ــت؛ زيرا به اعتقاد  مقابله و ترديد در احكام قطعي در خصــوص جعلي بودن اين احاديث اس
شند كه قابل اعتنا  ست داراي قرايني با سند، ممكن ا ضعف در  مؤلف اين احاديث با وجود 

  و مي توان به آنها استدلال نمود. بوده
  
  تحقيق يجانت

خب ـــريف منت تاب ش هدوي در ك يات م ـــنجي روا بارس به پيشاعت باني فرضالاثر  ها و م
هاي پنهان و آشــكار متن و به نحوي غير شــناختي فراســندي متكي اســت كه در لايهحديث
  ر سازد.آنها را پديداليل مضمون، مند قرار گرفته و اين پژوهش توانست تا با روش تحسامان

شان داد هرچند منتخبيافته شهور، خبر واحد هاي پژوهش، ن الاثر به تبعيت از نظريه م
قادي داراي حجيت نمي بار اعت ما پيشرا در اخ ند ا حديثيفرضدا به وضـــوح هاي  اش 
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 و اعتبارســنجي روايات شــناســي قدما در تحمل حديث را نقطه عزيمتي براي گزينشروش
ند و مي كه نمي تأكيددا نان بيدارد  باني آ به روش و م كه از توان  نا بود؛ اين رويكرد  اعت

ـــنجي حديث، فراتر رفته به قرايني همچون ملازمت مبناي  ـــندي براي اعتبارس معيارهاي س
اي به روي نگرد و آن را پنجرهمي قاعده امكان و روش وجاده به عنوان يك مســـير واســـط

ــجام معرفتي پژوهه ــاس ثي ميهاي حديانس ــنجي روايي خويش را بر اس داند، مباني اعتبارس
ـــناخت روش قدما بنا نهاده و آن را نقطه اتكا و اعتماد به روايت موثوق بها لحاظ كرده  ش

  است. 
حاد بات مجعول بودن ا نه اث مامي  يثدر اين روش،  يدن بر ت ـــ نه خط بطلان كش و 

ئن و شــواهدي اســت كه نزد بلكه هدف از آن پيگيري قرا ،روايات مهدوي مطرح نيســت
رجاليان و محدثان متقدم اين قرائن نقشي تعيين كننده در سرنوشت حديث داشتند. از جمله 

بادي امر ممكن رئوس روش كه در  ـــت  يا معنوي براي اخباري اس يافتن تواتر اجمالي  ها، 
ـــمار روند كه اين كار از طريق  تكيه بر قرائني از ـــت خبر واحد در اعتقادات به ش بيل: ق اس

يان  به راو قدم  ماد محدثان مت حاكي از اعت يت و در نظر گرفتن قرائن  قل روا عدد طرق ن ت
  انجام گرفته است. 

اي اسناد و تعارض ظاهري متون رويكردهاي سندگرا كه به حكم ضعف پارهدر مقابل 
 ه رواياتگرايانه بشمرد حفظ و توجه كلبا يكديگر، اعتبار بسياري روايات را مخدوش مي

  است.  الاثر ها و مباني در خوانش فراسندي منتخبفرضمهدوي مديون سازمان پبش
الاثر بر چينش احتمالات و قرائن متكي بر نصــوص اســتوار بازيابي روايات در منتخب

ر توان اما آنها را به يكباره كنااســت كه حتي اگر بر هر يك منفردا قطع حاصــل نشــود نمي
ها مانند مجهول بودن راويان، عدم اتصال سند، و شبهات و استدلالنهاد و با استناد به برخي 

توصــيفات محض رجاليان بدون مبناشــناســي آراء آنان و تعارض روايات با يكديگر، متون 
صول روشفرضروايي را مورد طعن و طرد قرار داد. با عنايت به پيش تي شناخها، مباني و ا
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ثر، بســياري از رواياتي كه ممكن اســت در نگاه الااعتبار ســنجي روايات مهدوي در منتخب

  سندگرا متهم به ضعف و نهايتا طرد گردد جايگاه مناسب خود را بيابند. 
مبنا و بســتر فكري نظام اعتبار ســنجي اين كتاب، توانســته اســت در كلام اماميه به كار 

ت از اين ظرفيهاي مهدوي قرار گيرد بلكه حتي آموزهآيد و نه تنها در خدمت دفاع از كلان
ود شهايي نيز كه به عنوان مثال در علايم ظهور بررسي ميبرخوردار است كه از خردآموزه

ـــتاي اهداف و غايات  به اجمال، دفاع كند. بايد گفت نقطه عزيمت كتاب در واقع، در راس
ساس  كلامي سازي و واخوانش روايات فريقين و بر ا سير باز بوده  و همين امر به پيمايش م

ـــت. اين زاويه ديد گراي قرينهولوژي متحفظانه و احتمالمتد محور در حديث انجاميده اس
عه بخشد و با توسهاي انديشه مهدويت را گسترش ميشناختي در حوزه حديث، بنيانروش

هاي خاصـــي را براي حداكثري در متدولوژي كاربســـت روايات حوزه مهدويت، فرصـــت
سجامپيش رو ميهاي متكلمانه از منابع موجود تبيين شايد و امكان ان شگ تري را در گرايي بي

  سازد. ها و معارف اين حوزه، فراهم ميتبيين آموزه
د تا با نمايهاي اين مقاله، فرصــتي را مهيا ميدر پايان، لازم به يادآوري اســت كه يافته

ه وجيت مســألهالاثر، هاي خوانش فراســندي در منتخبفرضآشــكار گرديدن مباني و پيش
سندگان،معرفتي اين رويكرد از نظرگاهي معرفت سي قرار گيرد و نوي سانه مورد برر در  شنا

  .اندپژوهشي ديگر به آن پرداخته
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  چكيده

قت در  گذاري آن، د ـــتره اثر ثه كربلا و گس حاد يت  به اهم نظر 
هاي مربوط به اين واقعه اهميتي دو چندان دارد، به علاوه با گزارش

ـــاندن گزارشهاي صـــورت توجه به تحريف ي هاگرفته به نقد كش
ضروري  سيره امام حسين(ع) و حوادث مربوط به كربلا  سازگار با  نا

ـــين(ع) در آيد. از جمله گزارهبه نظر مي ـــوب به امام حس هاي منس
ها امام(ع) جريان حادثه عاشـــورا، منقولاتي اســـت كه بر اســـاس آن

ست از همرادارد كساني كه دَين بر ذمهّاعلام مي شان در شان ا هي اي
ــيفي  ــر با روش توص ــمنان كناره گيرد. در پژوهش حاض پيكار با دش
فت.  يابي قرار گر يات مورد ارز ناد و محتواي اين روا ـــ تحليلي، اَس

ته ياتياف كه اين روا ـــتند  از هر دو  هاي تحقيق حكايت از آن داش

                                                 
  . استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه شاهد، تهران، ايران. (نويسنده مسؤول)1
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 جهت سند و متن در معرض نقدهاي جدي قرار دارند. از نظر سندي،

محتوايي، مضمون روايات  اسناد تمام روايات ضعيف هستند و از نظر
سنت در تعارض هستند. تعارض آن  ها با دو دسته ازبا قرآن كريم و 

ـــيت، 1آيات:  ـــن گرديد و تعارض 2) آيات وص ) آيات جهاد روش
سته از روايات اهل بيت(ع): آن شهادت اهل بيت(ع) 1ها با چهار د  (

صحاب، ) ت2با دَين بر ذمهّ،  ) 3صدي اهل بيت(ع) در پرداخت دَين ا
با يزديان،  مديونان براي پيكار  ـــين(ع) از  مام حس ) جواز 4دعوت ا

  ضمانت يا وصايت زنان، آشكار گرديد.
   هاي كليدي:واژه

قد  ندي، ن ـــ قد س نان، ن مديو يات نهي  ـــين (ع)، كربلا، روا مام حس ا
  . محتوايي

  و طرح مسئله مقدمه
سال  صحراي كربلا با هدف هجري قمري ا  61در  سين(ع) و اهل بيت و يارانش در  مام ح

ــلام، حادثه  ــلام جان خويش را فدا كردند. از اين روي در ميان حوادث تاريخ اس احياي اس
شيعيان ايفا كرده است.  سي و اجتماعي  سيا شورا اثرگذارترين نقش را در حيات فكري،  عا

ضت، دقت در هر گزا ستره اثرگذاري اين نه شده از اين واقعه اهميت به دليل گ ره گزارش 
ها قبل از تحليل و محتوايي آن ويژهبهبســـزايي دارد و اعتبارســـنجي مصـــدري، ســـندي و 

هاي مرتبط با واقعه عاشــورا و عدم مبالاتي در نقل گزارششــان را اقتضــا دارد. بيكاربســت
سقيم، زمينه صحيح از  شكلپالايش اخبار  شهساز  صواب از ايگيري اندي ن ها و رفتارهاي نا

 حماسه بزرگ خواهد شد. 

شورا هزاران تحريف لفظي و معنوي  شهيد مطهري در نقل و بازگوي حادثه عا به باور 
هاي لفظي در اصـل قضـايا، مقدمات قضـايا، متن و حواشـي مطلب رخ داده اسـت؛ تحريف
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حادروي داده اســـت و تحريف ـــير اين  ته اســـت. هاي معنوي در تفس ـــ به وقوع پيوس ثه 

سخ و  ترينكوچكهايي كه گاه تحريف ضيه را م صل مطلب  ندارد و  بلكه ق هماهنگي با ا
ها در جهت پايين آوردن و گردد. اين تحريفكند و به ضــد خودش تبديل ميواژگون مي

ست و در اين امر، هم گويندگان و عالمان امت  ضيه و بي اثر كردن آن بوده ا مسخ كردن ق
  ).70، ص17تا، ج(مطهري، بي اندهم مردم تقصير داشته و

هايي كه با ســيره، كرامت و شــخصــيت امام حســين(ع) و كلي گزارش طوربهبنابراين 
ــتند و اعتبار ندارند ــد، دچار ضــعف هس ــته باش ــهري،  يارانش تعارض داش (محمدي ري ش

ــ، 1ش، ج1391 ــوب به امام ح). از جمله گزاره24-23صص ــين(ع) در هاي معروفِ منس س
شورا  سيره امام كه به نظر مي–جريان واقعه عا شد و با  صحيحي برخوردار نبا صل  آيد از ا

م ها حضرت اعلارواياتي هستند كه بر اساس آن -حسين(ع) و اهل بيت(ع) ناسازگار باشد
سپاه ايشان ملحق نشود و طبق برخي از اين داشته است: كساني كه دَين بر ذمهّ شان است به 

د، كنت وقتي شــخصــي همســر خويش را كفيل و ضــامن پرداخت ديونش معرفي ميروايا
ـــمانت زنان را نامعتبر مي داند. اين روايات را برخي صـــحيح قلمداد امام(ع) كفالت و ض

شانه جوانمردي امام(ع) تلقي كردهكرده سخنان را ن ضى نور االله،   انداند و اين  ق، 1409(قا
ـــتوري به437، ص11ج ـــير نموده ) و آن را دس  انداصـــحاب براي رعايت تقوا و ورع تفس

جمعى از اند() و همچنين نشانه اهتمام آن حضرت به حقّ مردم دانسته429، ص19(همان، ج
  ).467ش، ص1382نويسندگان، 

شورا را كاويده سه عا شيان نيز كه ابعاد مختلف حما ين اند، الگوگيري از ابرخي از دان
  اند: كرده و نوشته سخنان امام حسين(ع) را توصيه

ــــانى در بحرانى« ــــت كــه انس ـــرايط حتىّ بــه عجيــب اس ترين ش
هاى اصـــحاب و ياران خود به مردم توجهّ داشـــته باشـــد و بدهكارى

راضـــى نشـــود بدهكاران همراه او پيكار كنند و شـــهيد شـــوند مبادا 
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 ش،1387، مكارم شـــيرازى و ديگران( »حقوق مردم از دســـت برود

  .)414-413صص
نهي امام حسين(ع) از حضور مديونان در نبرد با دشمنان آن حضرت، سؤالات روايات 

دهد؛ ســؤالات و ابهاماتي از و ابهاماتي پيشــاروي خوانندگان و شــنوندگان روايات قرار مي
ــر چنان اســت كه همواره اغلب مردم فرادي ا ويژهبه -اين قبيل كه ماهيت زندگي طبيعي بش

شه ستكه پي ستد ا بدين منوال عمر را به پايان  معمولاًيوني بر عهده دارند و د - شان داد و 
رسانند، آيا صحيح است افراد بدين سبب از حضور در جهاد ممنوع گردند؟ در صورت مي

سلام چه خواهد بود؟ آيا نه اين است كه يكي از  پذيرش اين روايات، كاركرد وصيت در ا
شريع وصيت، پرداخت ديون متوفي حكمت  وصي او است و داوطلبان جهاد هوسيلبههاي ت

ضمانت و وصايت ندارند؟ مي توانستند از اين طريق ذمهّ خود را بري كنند؟ آيا زنان، اجازه 
ها و اشكالات و ديگر اشكالات موجب گرديده است تا پژوهش حاضر با روش اين پرسش

ـــؤال برآيد كه  چه نقدهايي بر روايات ن ـــخ به اين س ـــيفي تحليلي در پي پاس ي امام هتوص
و  روي ابتدا الفاظحسين(ع) از حضور مديونان در واقعه كربلا وارد است؟ در پژوهش پيش

ها گاه محتواي آنگردد، آنشود سپس اسناد روايات بررسي ميمصادر روايات گزارش مي
  شود و در فرجام نتايج پژوهش تبيين خواهد شد.ارزيابي مي

  
  الفاظ و مصادر روايت .1

روايت نهي امام حســين(ع) از حضــور مديونان در واقعه كربلا تنها در مصــادر اهل ســنت با 
الفاظ نزديك به هم نقل شده است، با جستجوهاي صورت گرفته، اين روايات به پنج شكل 

  يافت گرديد كه به ترتيب تاريخي مصادر روايات به تفصيل ذيل هستند:  
ـــعد( -1 ـــين(ع)ترجمة الا«ق) در كتاب 230ابن س ند خود از » مام الحس ـــ ابو «با س
يكي از انصــار نزد حســين(ع) آمد گفت: بر ذمهّ من «از پدرش نقل كرده اســت: » الجحَاّف

دَيني اســت (و در عين حال براي پيكار با دشــمنانت آماده هســتم)، امام(ع) فرمود: هر كس 
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). اين 71، صق1415، (ابن سعد كه بر ذمهّ او دَيني هست همراه من (با دشمنان) پيكار نكند

سند در كتاب  748روايت را ذهبي( ، (ذهبي ذكر كرده است» سير أعلام النبلاء«ق) با همان 
  ).301، ص3ق، ج1413

نقل كرده » موسي بن عُمير«ق) با سلسه سند خود از پدر  235ابن ابي شيبه كوفي(  -2
سر دهد كه هركس دَيناست: حسين(ع) به منادي  اش است،ي بر عهدهاي دستور داد تا ندا 

سرم پرداخت بدهي ست و گفت: هم شمنان) پيكار نكند. مردي برخا ا از ام رهمراه من (با د
طرف من ضمانت كرده است، حضرت فرمود: ضمانت زن چه سودي دارد؟ سپس به ياران 
شود در حالي كه دَينش را نپرداخته  شهيد  شده است كه هركس  خود فرمود: براي من نقل 

  ).258، ص7ق، ج1409(ابن أبي شيبه كوفي، » نم داخل شودباشد، در جه
سناد خود از پدر » المعجم الكبير«ق) در  360طبراني( -3 سي بن عُمير«با ا آورده » مو

سر دهند كه هركس دَيني بر عهده اش است همراه ما نيايد، است: حسين(ع) دستور داد ندا 
ــر من پرداخت دَينم را ضــمانت كرده اســت.  شــخصــي به حضــرت عرضــه داشــت: همس

 كه ضــمانت زن قابل اعتماد نيســت)(كنايه از اين حســين(ع) فرمود: ضــمانت زن چيســت؟
  ). 123، ص3ج ق،1401(طبراني، 

پدر » المتفق و المفترق«ق) در كتاب  463خطيب بغدادي( -4 ـــي بن عُمير«از   »موس
سر دهم كه  ستور داد تا در ميان مردم ندا  سين(ع) به من د ست: ح هركس دَيني بر آورده ا

ر كه دَيني باش اســت، همراه من (با دشــمنان) پيكار نكند؛ زيرا هركس بميرد در حاليعهده
اش دارد و وصـيتي براي پرداخت آن نكرده باشـد در آتش جهنم داخل گردد، مردي عهده

برخاست و گفت: همسرم پرداخت بدهي از طرف من را تكفلّ كرده است، حضرت فرمود: 
ـــودي دارد؟ آيا زن ميكفالت زن چه  ، ق1405(خطيب بغدادي، » تواند دَين را ادا كند؟س

  ).   1895، ص3ج
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ـــينقدري متفاوت -خطيب بغدادي روايت ديگري را  -5 در از پ -تر از روايت پيش

نقل كرده است: حسين(ع) به من دستور داد، ندا سر دهم كه هركس دَيني » موسي بن عُمير«
ــت، همراه من بر عهده ــر اش اس ــمنان) پيكار نكند و نيز فرمود در ميان يارانش ندا س (با دش

شنيده است كه فرمودند: هر كس بميرد و دَيني بر  دهم كه آن حضرت از رسول خدا(ص) 
سناتش گرفته ميذمهّ شد در قيامت به جاي آن از ح ، ق1405(خطيب بغدادي، » شوداش با
  ).   1895، ص3ج
  
  ارزيابي اسناد روايات .2

سناد اين كچنان ست لذا بايد ا شده ا سنت نقل  صادر اهل  شت اين روايات تنها در م ه گذ
ابو «در سـند روايت اول،  روايات مطابق با مباني و مصـادر رجالي اهل سـنت ارزيابي گردد.

ـــت» داود بن ابي عوف التميمي« كه نامش -» الجحَاّف روايت را از طريق پدرش نقل  -اس
ـــت.  درباره پدر ابو ا لجحاف در هيچ كدام از كتابهاي رجالي نه تنها مدح و ذمي كرده اس

باشـــد. اما وارد نشـــده اســـت بلكه از او هيچ نشـــان و نام درج نگرديده اســـت و مهمل مي
ــنت توثيق كرده اند» ابوالجحَاّف« با  )441، ص8ق، ج1406، مِزِّي( را اغلب رجاليان اهل س

اند، زيرا عموم رواياتش درباره ه دانســتهوجود اين برخي از اهل ســنت وي را از غاليان شــيع
  ). 950، ص3، جق1409ابن عدي، ( اهل بيت(ع) است و رواياتش قابليت احتجاج ندارند

اســت كه در بين عامه » ســفيان ثوري«معروف به » ســعيد بن مســروق«راوي بعدي، 
، مِزِّياند(دانستهجايگاهي رفيع دارد، در مدحش مبالغه كرده و او را امير المؤمنين در حديث 

است. وي را » ابوعاصم ضحاك بن مخلد شيباني«، »سفيان«. راوي )164، ص11ق، ج1406
   .)463، ص4، جق1271(رازي،  اندتوثيق كرده

در ارزيابي سند اين روايت بايد گفت به رغم توثيق راويان بر اساس آراي رجالي اهل 
ــعيف مي ــند روايت ض ــنت، س ــت،س ــد؛ زيرا راوي نخس  ابو«(پدر  »ابو عوف التميمي« باش

سند ») الجحَاّف ضعيت  ست و و شده ا سبت به او گزارش ن مجهول بوده و جرح و تعديلي ن



 187                50 ياپي، پ1400تابستان ، 2، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«صلنامه علمي ف

 
روايت نيز تابع اخسّ راويان خواهد بود، به اين معنا كه اگر در ســند يك راوي ضــعيف يا 

شتن  ضعيف خواهد بود. به علاوه با در نظر دا سند روايت  شد كل  سنمجهول و مهمل با اد اَ
عيِدٍ، عَنْ أبَيِ «ها چند راوي نخســـت عبارتند از: روايت بعدي كه در همه آن فيْاَنُ بْنُ ســـَ ســـُ

سَى بْنِ عُميَْرٍ، عَنْ أَبيِهِ شن مي»الجْحََّافِ، عَنْ مُو سند اين روايت از طريق ، رو بو ا«گردد كه 
شده است و اين نكته » الجحَاّف صورت مرسل از امام حسين(ع) نقل  سند را دو به  ضعف 
اما در خصوص اسناد باقي روايات بايد گفت كه چند راوي نخست تمام  گرداند.چندان مي

صورت هستند: آن سَعيِدٍ، عَنْ أَبيِ الجْحََّافِ، عَنْ مُوسَى «ها مشترك بوده و بدين  سُفيْاَنُ بْنُ 
  ». بْنِ عُميَْرٍ، عَنْ أَبيِهِ

ستين،  سي بن عُميَر«دو راوي نخ ستند. پدر و پ» مو سي بن عُميَر«درش ه تب در ك» مو
است؛ خطيب بغدادي در » موسي بن عُميَر«باشد. راوي بعدي، رجالي ناشناخته و مجهول مي

  كند: هستند معرفي مي» موسي بن عُميَر«چهار نفر را كه به نام » المتفق و المفترق«كتاب 
صاري كوفي) «1 سي بن عمير ان سي بن عمير ابوها) «2، »مو )  3، »رون عنبري كوفيمو

  ». موسي بن عمير بغدادي طرئفي) «4، »موسي بن عمير ابوهارون اعمي«
ي نســبت م» موســي بن عمير انصــاري كوفي«خطيب بغدادي حديث مورد بحث را به 

نوشته است: » موسي بن عمير«. ذهبي درباره )1895، ص3ج، ق1405(خطيب بغدادي،  دهد
تاب  .)215، ص4ق، ج1382ذهبي، ( »لا يعرف« يب«ابن حجر در ك هذ يب الت او را » تقر

»  تهذيب التهذيب«و در كتاب  )227، ص2، جق1405(ابن حجر عسـقلاني،  مجهول دانسـته
. با توجه به مهمل بودن )325، ص10ق، ج1404(ابن حجر عسقلاني،  تضعيفش كرده است

سناد باقي رواي» موسي بن عُميَر«و نيز تضعيف » موسي بن عُميَر«پدر  ضعيف هساَ تند. از ات 
ضعيف ميگردد كه همه آنارزيابي اسناد روايات روشن مي سند   باشند و حجيتها از نظر 

  استناد ندارند. 
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  ارزيابي محتوايي روايات .3

ساس معيار برخي عالمان متأخران امامي  صحيح بر ا شگامي آيت -حديث  ، -ويياالله خبا پي
ــوم(ع) كه راويان  ــل به معص ــت متص ــند)، در حديثي اس دوازده امامي ثقه دارد(موثوق الس

سبب وجود حالي صحيح بر اساس ملاك متقدمان امامي هر حديثي است كه به  كه حديث 
صدور) صل گردد(موثوق ال صوم(ع) اطمينان حا صدور آن از مع سبت به  سي قرائني ن ني (ح

ه توجه بدر اعتبارســنجي روايات  ترين روشترين و مقبول). لذا مهم29ق، ص1430صــدر، 
االله جوادي آملي، گاه رجال سند موثق هستند و حديث از ها است؛ به تعبير آيتمحتواي آن

جهت سند معتبر است؛ اما از نظر محتوا با دلايل عقلي يا نقلي ناسازگار است و گاه از جهت 
محتوا با عقل و نقلِ معتبر ســازگار اســت ولي از جهت رجالِ ســند اشــكال دارد و گاه اتقان 

ش، 1378(جوادي آملي،  كندتن و توافق آن با خطوط كلي ديگر زمينه ترميم را فراهم ميم
ـــناد درباره روايات قضـــاوت  57، ص 7ج ). از اين روي در اين پژوهش تنها بر اســـاس اس

ها بر پايه قرآن و سنت، داوري نهايي صورت خواهد شود و پس از ارزيابي محتواي آننمي
  پذيرفت. 

  
  محتواي روايات با قرآن ارزيابي .3-1

از مهمترين معيارهاي ارزيابي محتواي روايات و بلكه مهمترين معيار، سنجه روايات با آيات 
ــه در جوامع  ــوعي كه در روايات فراواني تحت عنوان اخبار عرض ــت، موض قرآن كريم اس

ضه رحديثي جاي گرفته است. مطابق با اين روايات، استفاده از محتواي هر حديثي پس از ع
). 96: 1ق، ج1407آن بر آيات قرآن و عدم تعارض با آيات، روا خواهد بود(رك: كليني، 
ـــتند، با اهل بيت(ع) نيز مخالف مي ـــند و به علترواياتي كه با قرآن در تعارض هس  باش

يگانگي ملاك معيت و تضاد، ضد يكي از دو همراه ضد ديگري نيز هست. پس آنچه ضدّ 
ضدّيت دارد، حتيّ اگر ظاهراً به ايشان منتسب باشد(جوادي آملي، قرآن است، با عترت نيز 

  ). 132ش، ص1389
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ـــراحت يكي از ملاك به ص مام رضـــا(ع)  عدم در روايتي ا حديث را  پذيرش  هاي 

يان نموده با قرآن ب ندمخالفت  ـــي،  ا يات مورد بحث را 224ق، ص1409(رك: كش ). روا
آيات در معرض نقد قرار داد؛ نخســت: آيات كم، دو دســته از توان با اســتفاده از دســتمي

  وصيت، دوم: آيات جهاد.
  
  آيات وصيت  .3-1-1

سيدن مرگ،  متعال خداوند شگان مقرر فرموده است كه به هنگام فرا ر در قرآن براي تقواپي
 عَليَكْمُْ كتُِبَ«گذارند، براي والدين و خويشانشان وصيت كنند: اگر مالي از خود به جاي مي

ـــَ  يَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأقَْرَبينَ باِلْمعَْرُوفِ حقَا علَىَ إذِا حضَ ـــِ رَ أحََدَكمُُ الْمَوتُْ إِنْ تَركََ خيَْراً الْوَص
ـــتعمال 180(البقرة : 1»الْمتَُّقينَ )  »كتابة«). ظاهر آيه به دليل اس به  كه در قرآن-(كتُِبَ عَليَكْمُْ

در انتهاي آيه، بر وجوب دلالت دارد؛ » حقَا«ير و نيز تعب -رودهنگام قطع و لزوم به كار مي
علي «فرمود: كــاهــد و اگر بــه جــاي آن مياز وجوب مي» عَلىَ الْمتَُّقينَ«ذلــك تعبير مع

جوادي ؛  439، ص1، جق1417طباطبايى، ( بود، مؤيّد ظهور صــدر در وجوب مي»المؤمنين
گر همچون روايات و اجماع )، مضاف بر آن بر اساس ادله دي214، ص9، جش1378آملي، 

تب«از تعبير  ناى » ك به دســــت مي» ندب«مع باب)  ـــتح يد(اس قدس اردبيلى،  آ ، اتبي(م
  ).470-469صص

ستظهار مي ستحباب آن ا صيّت وجوب ذاتي ندارد و ا ه حق كشود مگر آنبنابراين و
صورت وجوب آن، واجب نفسي و تكليفاالله يا حقّ عبّدي ت الناّس بر ذمهّ فرد باشد، در اين 

يا حق مخلوقْ وجوب  خدا  ـــت و براي اعلام حق  ـــت، بلكه واجب مقدمّي اس محض نيس
ــكريان 213، ص9، جش1378جوادي آملي، ( طريقي دارد ــاس اگر در ميان لش ). بر اين اس

ند تا اند وصــيت كنتوانســتهشــان بود، ميالناّس بر ذمهّامام حســين(ع) كســاني بودند كه حقّ
                                                 

جاى گذارد، براى پدر و مادر و خويشاوندان  بر شما مقرر شده است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى بر. 1
 [خود] به طور پسنديده وصيت كند [اين كار] حقى است بر پرهيزگاران



 يمحمد جعفر /»...از حضور مديونان )૟ൎه اॼسلام(ع و بررسي روايات نهي امام حسيننقد «مقاله علمي ـ پژوهشي:    190

 
كه در جوامع حديثي معتبر درباره سيره برخي از اهل بيت(ع) روايت ديونشان ادا شود، چنان

شته ست كه آن بزرگوارن در حالي كه ديوني بر عهده دا اند از دنيا رحلت كردند؛ از شده ا
سول خدا(ص) در حالي از دنيا رفتند كه دَين بر ذمهّ ست: ر صادق(ع) نقل ا شان بود و امام 

ــيدند كه به عهده اميرمؤمنان(ع)، امام حســن(ع) و ا ــهادت رس ــين(ع) در حالي به ش مام حس
ــتند ( ــدوق، 93، 5جق، 1407كلينى، ؛ 318، ص2جش، 1371برقي، داش ، 3، جق1413؛ ص

  ). 183، ص6ق، ج1407؛ طوسى، 590، ص2، جق1385؛ صدوق، 182ص
ــتند بي ــان هس ــياي خود كه همان امامان پس از ايش ــري به اوص گمان آن رهنمايان بش
كه طبق تصــريح روايات، پيامبر(ص) به امام اند كه ديون آنان ادا شــود، چنانكردهوصــيت 

شان را پرداخت كند ، 1ق، ج1407(كلينى،  علي(ع) وصيت فرمود كه پس از وفات، دَين اي
سي، 483، ص2ق، ج1411اني، ؛ حسك185، ص1، جق1414مفيد، ؛ 236ص ق، 1414؛ طو
ــول(ص)، ا572ص ــرت رس مام علي(ع) اعلام عمومي كردند كه هر ) و پس از رحلت حض

 كسي دَين و عهدي بر عهده رسول خدا(ص) دارد براي دريافت آن نزد امام(ع) حضور يابد
  ).     153ق، ص1411(خصيبي، 

همچنين روايت شــده اســت كه امام علي(ع) به هنگام شــهادتش هشــتصــد هزار درهم 
يكي را به قمت پانصد هزار درهم و بدهي داشت، امام حسن(ع) دو مِلك متعلق به خودش؛ 

ـــد هزار درهم فروخت و ديون حضـــرت را پرداخت كرد ـــيص (ابن  ديگري را به قيمت س
، 100ق، ج1403؛ مجلسي، 322، ص18ق، ج1409؛ حر عاملى، 183ش، ص1375طاووس، 

  ). 145ص
سجاد(ع) نيز مِلكي طُرفه آن سين(ع)، امام  شهادت امام ح ست: پس از  شده ا كه نقل 

 هاي امام حســين(ع) رالق به خودش را ســيصــد هزار درهم فروخت تا ديون و بدهكاريمتع
طاووس،  ند(ابن  عاملى، ؛ ح183ش، ص1375ادا ك ؛ 323-322، صـــص18ق، ج1409ر 

ــي،  ــپاه  -). طبراني145، ص100ق، ج1403مجلس كه از راويان عدم حضــور مديونان در س
در معرض نقد را آورده، گزارش كرده اي كه روايت در همان صفحه -امام حسين(ع) است
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سيد كه ديون فراواني بر عهده شهادت ر سين بن علي(ع) در حالي به  ست كه ح ود و اش با

ـــين(ع) براي اداي آن چاهعلي بن حس پدرشــــان،  به خودشــــان) را ها  هاي آب(متعلق 
). روشــن اســت كه اين ســيره اهل بيت(ع)، ســيرت 123، ص3، جق1401طبراني، فروخت(
اند حجيت استناد و الگوگيري توسط چه در اين باره عمل نمودهي نبوده است و آناختصاص

باشــد كه در جهاد پيروان را دارد، لذا منطبق بر روش ايشــان، براي ديگر مردمان ســزاوار مي
  حضور يافته و نسبت به پرداخت ديون خود به وصي يا وكيل خويش وصيت كنند.

  
  آيات جهاد  .3-1-2

ـاي مي آيات جهاد در ـته ج ـش دس ـات مشوق 1بندي كرد؛ داد: توان دستهقرآن در ش . آي
ـــش، 3. آيات لزوم جهاد دفاعي، 2جهاد،  ـــاد آزادي بخـ ـــه جهـ . 4. آيات دعوت كننده بـ

ـاتي كه به مبارزه با كفار و مشركان تا گرويدن آنان به اسلام و ريشـه كن شـدن شـرك  آي
ــان مي ــي  طوربه. آياتي كه 6هل كتاب، . آيات قتال با ا5دهند، فرمـ مطلق به جهاد فرمان مـ

  ). 50ش، ص1396(ايرواني،  دهنـد
قرآن در اين آيات به هيچ روي، بدهكاري را مانع حضـور مجاهدان در جهاد ندانسـته 

سانده باشد. در است و آيه شنا اي وجود ندارد كه ديون افراد را از موانع حضور در رزمگاه 
خداوند ســه گروه را معذوران در جهاد معرفي كرده اســت كه البته در ســوره توبه  91آيه 

عفَاَءِ وَ لاَ عَلىَ الْمَرْضــىَ«ميان آنان مديونان حضــور ندارند:   وَ لاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ ليَْسَ عَلىَ الضــُّ
و ناتوان (بر اثر پيرى و  كسانى كه ضعيف 2.»يجَ�دُِونَ ماَ ينُفقُِونَ حَرجٌَ إذِاَ نَصَحُواْ لِلَّهِ وَ رَسُولهِِ

شركت  يا نقص اعضاء همچون فقدان بينايى) هستند، بيماران و آنان كه وسيله لازم را براى 
باشـــند كه بر آنان ايرادى نيســـت در اين در ميدان جهاد در اختيار ندارند، ســـه گروهي مي

شرطي مهم براى معافيت آ شركت نكنند. البته در ادامه،  يان كرده نان ببرنامه واجب اسلامى 
                                                 

ا و در صورتى كه براى خد -يابند [تا در راه جهاد] خرج كنند. بر ناتوانان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى نمى2
  .هيچ گناهى نيست -پيامبرش خيرخواهى نمايند
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صورتى است كه آنان از هر گونه خير خواهى مخلصانه درباره خدا  و فرموده است: اين در 

(   ). 81، ص8ش، ج1374(مكارم شيرازي،  و پيامبرش دريغ ندارند(إذِا نصَحَُوا لِلَّهِ وَ رَسُولهِِ
 ،كلى از همكارى با مجاهدان در راه خدا معاف نيســت طوربهكس بر اين اســاس هيچ

ــركت در ميدان نبرد  ــلاح و ش ــتن س ــتند و طبعا قادر به برداش حتى آنان كه بيمار و نابينا هس
هاى آنان توانند مشوق مجاهدان و پشتيبان برنامهنيستند ولى با زبان و تبليغ و اعمال خود مى

  ). 85، ص8ش، ج1374(مكارم شيرازي،  باشند
وادگي، از حضور در جنگ تخلف همچنين قرآن كساني را كه با عذرهاي مالي و خان

غَلتَنْا أمَْوالنُا وَ أهَْلُونا «ورزند، نكوهش كرده اســت: مي يقَُولُ لكََ الْمخَُلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شــَ ســَ
سِنتَهِمِْ ما ليَْسَ في سْتغَفِْرْ لنَا يقَُولُونَ بِأَلْ ). علامه طباطبايي در تفسير آيه 11(الفتح :  3»قُلُوبهِمِْ فاَ

  نويسد: مي
با « مانع همراهي  خانواده را  به اموال و  غال  ـــت فان از جنگ، اش متخل

ار دگفتند: كســـي نيســـت عهدهآوردند، آنان ميپيامبر(ص) بهانه مي
ها ضــايع گردند، ترســيم كه آنامور مالي و خانوادگي ما شــود و مي

براي ما از خداوند طلب آمرزش كن تا خداوند تخلف ما را بيامرزد. 
ــت آمرزش آنان از پيامبر(ص) حكايت از آن دارد كه آنان درخوا س

ــتند، خداوند پاســخ مي دهد كه اموال و از تخلف احســاس گناه داش
ـــبب آلوده خانواده نه تنها موجب بي گناهي آنان نخواهد بود بلكه س

  ). 278، ص18، جق1417طباطبايى، (» شدنشان به گناه است
  
  

                                                 
اموال ما و كسانمان ما را گرفتار كردند، براى ما آمرزش «نشين به زودى به تو خواهند گفت: ماندگانِ باديه. برجاى3

  رانند. چيزى را كه در دلهايشان نيست بر زبان خويش مى» بخواه.
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 ارزيابي محتواي روايات با سنت .3-2

ــنت«ملاك ديگر در ارزيابي محتواي احاديث،  ــنت بايد » س ــت. در تفاوت حديث و س اس
گفت كه مقصــود از ســنت، منقولاتي اســت كه انتســاب آن به معصــوم(ع) ثابت اســت، در 

گر ســخن معصــوم(ع) بوده و ممكن اســت گونه نيســت و تنها حكايتكه حديث اينحالي
گاه سنت ). به همين سبب هيچ593ش، ص1390صدور آن از ايشان اثبات نشود(طباطبايي، 

ضعيف تقسيم نمي صحيح و  ضعيف و به  صحيح و  شود ولي در تقسيمات حديث، حديث 
  آيد(همان).اي از حديث به حساب ميحتي حديث مجعول، گونه

ست، از امام باقر(ع) و امام  سنت به توصيه خود معصومان(ع) بوده ا عرضه حديث بر 
رواياتي كه با كتاب خدا و ســنت پيامبر(ص) موافق باشــد « صــادق(ع) روايت شــده اســت:

هرگاه «)، از امام كاظم(ع) نيز نقل اســت: 9، ص 1ش، ج1380(عياشــي،  »مورد تأييد اســت
شبيه سنجيد، اگر  سيد با كتاب خدا و احاديث ما ب شما ر شد آن د دو حديث مختلف به  و با

از امام رضا(ع) نيز روايت شده است همان)، »(حق است و اگر شبيه آن دو نباشد باطل است
كنيم(كشـــي، گوييم، ما از خدا و رســـولش نقل ميكه ما موافق قرآن و ســـنت ســـخن مي

  ). 224ق، ص1409
هاي امامت شيعه است، ضروري ترين جلوهجا كه حادثه عاشورا يكي از حماسياز آن

 (محمدي كم كردهاي مربوط به عاشــورا حااســت ســيره رفتاري امامان شــيعه را بر گزارش
ـــهري،  ـــت23، ص1ش، ج1391ري ش ـــته از ). روايات در معرض نقد دس كم با چهار دس

تصدي اهل  -2شهادت اهل بيت(ع) با دَين بر ذمهّ،  -1روايات اهل بيت(ع) تعارض دارند: 
ـــين(ع) از مديونان براي پيكار با  -3بيت(ع) در پرداخت دَين اصـــحاب،  دعوت امام حس

  نت يا وصايت زنان.جواز ضما -4يزديان، 
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  شهادت اهل بيت(ع) با ديَن بر ذمهّ .3-2-1

تند؛ اند از دنيا رخت بربسطبق روايات متعدد، اهل بيت(ع) در حالي كه ديوني بر عهده داشته
از امام صــادق(ع) نقل اســت كه رســول خدا(ص) در حالي از دنيا رحلت كردند كه دَين بر 

سيدند  شان بود و اميرمؤمنان(ع)، امامذمهّ شهادت ر سين(ع) در حالي به  حسن(ع) و امام ح
صدوق، 93، 5جق، 1407كلينى، ؛ 318، ص2جش، 1371برقي، شان بود (كه دَين بر ذمهّ ؛ 

  ). 183، ص6ق، ج1407؛ طوسى،  590، ص2ق، ج1385؛ صدوق، 182، ص3، جق1413
ست كه در منابع تاريخي  سريهّ-شايان گفتن ا سه مبر(ص) ونيها و غزوات پياكه از  ز  

ست سخن به ميان آمده ا صيل  سطان و مارقان به تف هيچ  -پيكار اميرمؤمنان(ع) با ناكثان، قا
گزارش و روايتي مبني بر نهي حضور مديونان در جهاد وجود ندارد، بلكه اخبار خلاف آن 

كه گزارش شـــده اســـت كه قبل از آغاز جنگ احُد، پدر جابر بن عبداالله وجود دارد، چنان
ـــاري، وي را فرا ميا جابر خواند و ضـــمن پيشنص ـــهادت خويش در اين نبرد، از  بيني ش

ق، 1407؛ ابن كثير، 243، ص3ق، ج1409ابن اثير جزري، خواهد كه ديون او را ادَا كند(مي
  ). 43، ص4ج

سيره جدش و پدرش  –امام حسين(ع)  سيره خود را بر پايه  كه از همان آغاز قيامش، 
ــوب، علي بن ابي طالب(ع) معرفي كرده اســت ــهرآش طبيعتا  -)89، ص4ق، ج1376(ابن ش

سفير  -نبايد بدهكاران را از حضور در كربلا نهي كند. در جريان شهادت مسلم بن عقيل(ع)
ايشان قبل از شهادتش عمر بن سعد را وصي نقل شده است كه  -و نماينده امام(ع) در كوفه

كند كه مبلغ هفتصد درهم را كه در مدت حضور در خود قرار داده و از وي درخواست مي
ند( خت ك فه مقروض شــــده بود، پردا يد، كو ؛ ابن كثير، 62-61، صـــص2، جق1414مف

  ).157، ص8ق، ج1407
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  تصدي اهل بيت(ع) در پرداخت ديَن اصحاب .3-2-2

صحاب متوفي را پرداخت ميطبق اين  سته از روايات، ائمه(ع) خود ديون ا راي اند، بكردهد
ضور يافته و مدعي مي صادق(ع) ح صي نزد امام  شخ ن بْ  شود كه دَيني بر ذمهّ معَُلَّىنمونه 

، 5ق، ج1407شــود(كلينى، دار پرداخت دَين معَُلَّى ميخنُيَْس داشــته اســت، امام(ع) عهده
  ).    186، ص6ق، ج1407؛ طوسى،  528، ص2ق، ج1385؛ صدوق،  94ص

در روايتي ديگر كليني نقل كرده اســـت كه محمد بن اُســـامة بن زيد در بســـتر مرگ 
ـــم  ـــجاد(ع) نيز در ميان آنان بود–افتاده بود، بني هاش بر بالين وي گرد آمدند،  -كه امام س

، بر ذمهّ من دَيني محمد بن اُســامه گفت: خويشــاوندي و جايگاه من نزد شــما روشــن اســت
دارم كه آن را پرداخت كنيد، امام سجاد(ع) داوطلب مي شود و پرداخت است، دوست مي
  ).332، ص8ق،  ج1407گيرد(كليني، مي دَين او را به عهده

  
  دعوت امام حسين(ع) از مديونان براي پيكار با يزديان .3-2-3

سين(ع) ا صريح دارند كه امام ح سته از روايات ت ضور درميدان اين د ز برخي افراد براي ح
  ها:شان بوده است، نمونهپيكار با يزديان دعوت به عمل آورده است كه دَين بر عهده

صدوق در كتاب  -1  عقاب«بابي تحت عنوان: » ثواب الأعمال و عقاب الأعمال«شيخ 
سوادهم فلم يجبهم سلام و رأى  سمع واعية أهل البيت عليهم ال  اين بابقرار داده و در » من 

شرقي«روايت كرده است كه  كه  -گويد: من و پسر عمويم نزد حسين(ع)» عمرو بن قيس مِ
د؟ ايد من را ياري كنيرفتيم.... حضـــرت به ما فرمود: آمده -در منطقه قصـــر بني مقُاتلِ بود
ـــالديده و عيال ـــت و گفتم: من س ـــتم و فراوان بدهكارم و همراهم اموال مردم اس وار هس

ـــر عمويم نيز همين دانم چه نمي ـــد و خوش ندارم كه امانت مردم تباه گردد. پس خواهد ش
شويد  سين(ع) به هر دو نفر ما فرمود: برويد (ولي چنان دور  سخنان را به حضرت گفت. ح

نود يا مان را بشــام را بشــنويد و نه من را ببيند؛ زيرا هر كس فريادخواهيكه) نه فريادخواهي
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صورت  ما را ببيند و اجابت نكند و سزاوار است كه خداوند عزّ و جلّ او را با  ياري نرساند، 

   ).260-259، صصق1406(صدوق،  در آتش افكند
لحن اين روايت تهديد به عقاب الهي براي همه كســاني اســت كه در كربلا حضــور 

ورزند. در اين روايت يكي از عذرهاي كه عمرو بن قيس دارند و از ياري حضرت دريغ مي
شرقي و پ سخني است كه روايات در معرض نقد از زبان امام سرعمويش ميمِ آورند، همان 

و  درنگبودند، قاعدتا امام(ع) بايد بياند، اگر آن روايات صــحيح ميحســين(ع) نقل كرده
ـــدار و وعيد، آنان را روانه موطن ـــان ميبدون هش كه اين دو تن غير از آن ويژهبهكردند، ش

شان باز مي ديون خود، اموال ديگران را صاحبان شتند و بايد به  اندند، لذا گردنيز در اختيار دا
ــتهآن ــرعي به چه آنان به عنوان عذر حضــور بيان  داش ــين(ع) حجت ش اند از منظر امام حس

ساب نمي صحيحح شرعي  ست؛ چراكه طرق  صايت و كفالت -آمده ا براي ادَاي  -چون و
  ديون پيشاروي آنان بوده است. 

 ضحاك بن«حوادث مربوط به واقعه عاشورا نقل كرده است كه  طبري در جريان -2
شرقي ضر أرحبي«و » عبد االله مِ سلام و طلب » مالك بن ن سين(ع) براي  در كربلا نزد امام ح

عافيت و در جريان قرار دادن حوادث در حال وقوع بار يافتند. امام(ع) از آنان طلب ياري 
شان است. از اين دو؛ مالك بن بوده و دَين بر ذمهّوار كرد، هر دو نفر عرضه داشتند كه عيال

ـــرط كرد تا زماني كه  نضـــر كربلا را ترك گفت ولي ضـــحاك بن عبد االله با امام(ع) ش
سودبخش باشد در كنار ايشان بماند، حضرت پذيرفت و  حضورش در جنگ براي امام(ع) 

ماند كه وي ). ناگفته ن419-418، صص5تا، ج(طبري، بي ضحاك به صف اصحاب پيوست
اند و كه مشــاهده كرد ياران امام(ع) جملگي به شــهادت رســيدهدر روز عاشــورا پس از آن

حضــورش ســودي براي حفظ جان حضــرت ندارد، نزد ايشــان آمد و شــرط پيشــين خود را 
(طبري،  يادآور شـــد، امام(ع) تصـــديق كرد و اجازه خروج داد، وي نيز از معركه گريخت

  ).197، ص3م، ج1959؛ بلاذري،  445-444، صص5تا، جبي
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صحيح مي ضحاك بن عبد االله اگر روايات مورد نقد،  سين(ع) از  بودند قاعدتا امام ح

ـــت ياري مي كرد و وقتي اين دو تن، دَين را عذر از ياري و مالك بن نضـــر نبايد درخواس
ــان، بايد بيحضــرت بيان مي  درنگ آنان رادارند، امام(ع) ضــمن صــحه گذاردن بر عذرش
ــرزمين ــان ميراهي س ــروط ضــحاك بن عبد االله نيز منتفي كرد و قاعدتا ياريش ــاني مش رس

  گرديد.مي
  
  جواز ضمانت يا وصايت زنان .3-2-4

اشــكال محتوايي ديگري كه به اين روايات بر پايه روايات معتبر ديگر وارد اســت، مســأله 
روايات  كه طبقامام حسين(ع) است؛ توضيح آن وسيلهبهانكار جواز ضمانت و كفالت زنان 

دوم و ســوم، وقتي شــخص داوطلب براي حضــور در صــف عاشــوراييان به امام حســين(ع) 
ضَمنَِتْ دَينْيِ«دارد: عرضه مي ضَماَنُ امرْأةَ؟ٍ«فرمايد: امام(ع) در پاسخ مي» إِنَّ امْرَأَتيِ  و » ومَاَ 

ـــخص مي ـــخ »امرأتيِ تكَفََّلَت عنَِّي إنَّ«گويد: طبق روايت چهارم وقتي ش ، امام(ع) در پاس
ـــياق » امرْأةَ«ها واژه در اين گزارش». وَ ما كِفالةَُ امْرَأةَ؟ٍ«فرمايد: مي به صـــورت نكره در س

شده است و افاده عموم مي ضمانت و استفهام انكاري استعمال  كند و عدم جواز يا كراهت 
   شود.وكالت زنان براي اداي دَين برداشت مي

به جز اين روايات منسوب به امام حسين(ع) در هيچ روايت ديگري ضمانت يا وكالت 
كه تقريبا تمام روايات ابواب - وســـائل الشـــيعهكه در كتاب زنان نهي نشـــده اســـت؛ چنان

(رك: حر  روايتي در اين خصوص وجود ندارد -ضمانت در كتاب الضمان گردآمده است
لذا بدون هيچ اختلاف ديدگاهي در ميان فقهاي )، 438-421، صــص18ق، ج1409عاملى، 

صحيح است ضمانت مرد  ضمانت زن مانند  ؛ 336، ص2ق، ج1387(رك: طوسي،  فريقين، 
  ). 303، ص14تا، ج علامه حلي، بي

به  ها  نه تن ـــين(ع)  مام حس كه ا قد، دلالت دارند  يات در معرض ن ظاهر روا به علاوه 
صورت بايد به جاي ضمانت زنان بلكه به وصايت آنان نيز اعتقا ست، در غير اين  شته ا د ندا



 يمحمد جعفر /»...از حضور مديونان )૟ൎه اॼسلام(ع و بررسي روايات نهي امام حسيننقد «مقاله علمي ـ پژوهشي:    198

 
اســت كه طبق ادله فقهي، زنان  كردند، اين در حاليضــمانت به وصــايت زنان رهنمود مي

توانند به عنوان وصيّ نقش ايفا كنند و اطلاق ادله وصيت بر صحت وصيت به زن دلالت مي
ساري،  دارند صيت78، ص4ش، ج1355(خوان سان آيه و شت -). نه تنها ل  -كه بحثش گذ

ست، بلكه  شده ا سنت وارد ن سيت در كتاب و  اطلاق دارد و تقييدي بر آن مبني بر تعيين جن
  بر اساس سنت قطعي وصايت به زن جايز دانسته شده است. 

ند كه كدر كتب اربعه نقل گرديده است كه علي بن يقطين از امام كاظم(ع) سؤال مي
ي قرار داد؟ حضـــرت فرمودند: عمل به وصـــيت توان زني را به همراه كودكي وصـــآيا مي

ست و لازم نيست تا بلوغ كودك انتظار كشد و چون كودك به بلوغ  صحيح ا توسط زن، 
سيد بايد هرگونه تبديل و تغيير رخ داده را بپذيرد(كلينى،  صدوق،  46، ص7ق، ج1407ر ؛ 

، 4ق، ج1390، ؛ طوســى 185-184، صــص9ق، ج1407؛ طوســى،  209، ص4ق، ج1413
زن  كرده كه وصيت بهآيد كه علي بن يقطين تصور مي). از ظاهر اين روايت بر مي140ص

سؤال مي شدن كودك به زن، صحيح نباشد، لذا از امام(ع)  ضميمه  صورت  كند كه آيا در 
صريح مي سخ ت ست و وصيت نافذ خواهد بود، امام(ع) در پا فرمايد كه وصيت به زن نافذ ا

صِيَّةَ« عمل نمايدتوان به مفاد وصيت مي و هيچ ضرورتي ندارد كه اجراي  »تُمْضِي الْمَرْأةَُ الْوَ
  بر بالغ شدن كودك متوقف كند. وصيت را

ـــيعه نه تنها به جواز وصـــي قرار گرفتن زن حكم داده اند بلكه بر آن ادعاي عالمان ش
يد د ثاني، ساند؛ شيخ طوسي، علامه حلي، شهيد اول، شهياجماع طايفه اماميه را مطرح كرده

سخن گفته ، طوسى( اندعلي طباطبايي، نجفي از اجماع علماي اماميه بر جواز وصيت به زن 
شهيد 323، ص2جق،  1417شهيد اول، ؛ 159، ص4تا، ج؛ همو، بي140، ص4ق، ج1390 ؛ 

، 28ق، ج1421؛ نجفي، 485، ص9ق، ج1412طبــاطبــايي، ؛ 248، ص6ق، ج1413ثــاني، 
طين نيز از مهمترين ادله فقهاي شــيعه بوده اســت و روايات نهي ). روايت علي بن يق407ص

ستند هيچ فقيهي براي بيان حكم امام حسين(ع) نه در كتاب فقهي شده است و نه م اي وارد 
  قرار گرفته است. 
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  بررسي يك اشكال .4

ست و حتي اهميت آن در  شده ا در برخي روايات اهل بيت(ع) تأكيد فراواني بر ادَاي دَين 
پيوند با شــهادت در راه خدا و جاري شــدن اولين قطره خون شــهيد تبيين گرديده اســت، از 

كند هر گناهي را شهادت در راه خداوند عز و جل پاك مي«امام باقر(ع) روايت شده است: 
كه وي يا وارثش آن را ادا كند يا صاحب حق اي ندارد جز آنكنندهمگر دَين كه هيچ پاك

گذرد ـــى،  94، ص5ق،  ج1407(كليني،  »در يت 184، ص6ق، ج1407؛ طوس )، در روا
اولين قطره خون شــهيد، كفاره گناهانش اســت به جز «ديگري از آن حضــرت آمده اســت: 

  ).183، ص3ق، ج1413(صدوق،  »اش، پرداخت آن استدَين كه كفاره
شد كه روايات مذكور شكال مطرح با ست اين ا  ،با توجه به اين قبيل روايات، ممكن ا

و بر  كنندمضمون روايات نهي امام حسين(ع) از حضور مديونان در واقعه كربلا را تأييد مي
ساس نمي ضور مديونان در كربلا را در بوته نقد نهاد، زيرا طبق اين ا توان روايات نهي از ح

ـــبب ايثار و فداكاري پاك مي ـــهيد به س گردد مگر بدهكاري و اين روايات همه گناهان ش
شهيد ياراي زدودن آن را ندارد و بايد توسط فرد مجاهد يا وارثان الناس كحق ه حتي خون 

صاحب حق از آن درگذرد، از اين روي امام حسين(ع) به دليل عدم امكان  وي ادا گردد يا 
اند كه اگر كســـي بدهكاري دارد از ازاله حقوق و ديون با شـــهادت از حاضـــران خواســـته

  يرد.حضور در پيكار با دشمنان كناره گ
شكال بايد گفت كه از جمع عرفي ميان اين روايات و ديگر روايات  سخ به اين ا در پا

ست مي صدد بيان اهميت و جايگاه حق الناس به د آيد كه لحن و فحواي روايات؛ اولا، در 
مبالاتي هي و بيتوجاند كه نســبت به حق الناس بيهســتند، ثانيا، ناظر بر تنبه دادن به كســاني

ي كنند كه حتد و نيت اداي آن را ندارند. اين روايات چنين افرادي را تهديد ميدارند و قص
شوند، ديون شهيد  صورت اگر  فراد معمول ا طوربهشان قابل بخشش نيست. اما در غير اين 

كساني كه پيشه آنان داد و ستد است و ديون نيز با وصيت  ويژهبهديون مردم به عهده دارند 
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هســتند و اگر فرد مجاهد هيچ دارايي نداشــته باشــند و كســي هم  و ضــمانت قابل پرداخت

  دار پرداخت ديون آنان نگردد، در اين صورت مورد مؤاخذه خداوند نخواهند بود.عهده
كه روايات در صدد تبيين اهميت و جايگاه حق الناس شاهد سخن نخست مبني بر اين

ي گويد به امام صادق(ع) عرضه هستند، روايتي است كه معاوية بن وهب نقل كرده است، و
تي از وق -كه دو دينار بدهكار بود-كردم كه براي ما روايت شــده اســت كه يكي از انصــار 

تا اين قامه نكرد و فرمود: خودتان بر او نماز بگذاريد  يامبر(ص) نماز بر او ا يا رفت پ كه دن
ق ماز ا يامبر(ص) خود بر او ن بدهي او را پرداخت (و پ مام يكي از خويشـــانش  مه كرد). ا ا

صـــادق(ع) فرمود: اين روايت صـــحيح اســـت. پيامبر(ص) چنين نمود تا مردم پند گيرند و 
صورت شمارند، در غير اين  شخص ب حقوق يكديگر را ادَا كنند و دَين را كوچك ن ي (كه 

ــت،  ــتن به هنگام از دنيا رفتن طبيعي اس ــد، بدهي داش ــته باش مبالاتي در پرداخت دين نداش
شان بود و اميرمؤمنان(ع)، امام خدا(ص) در حالي از دنيا رفتند كه دَين بر ذمهّ چراكه) رسول

ــيدند كه دَين بر ذمهّ ــهادت رس ــين(ع) در حالي به ش ــن(ع) و امام حس ــان بودحس برقي، ( ش
؛ صدوق، 182، ص3، جق1413؛ صدوق، 93، 5جق، 1407كلينى، ؛  318، ص2ش، ج1371
  ). 183، ص6ج ق،1407؛ طوسى، 590، ص2، جق1385

تهذيب و  كافيو همچنين در شــروحش بر  بحار الانواربرداشــت علامه مجلســي در 
شمارده و نيت اداي آن را  الاحكام سبك  از روايت اين است كه مرد انصاري بدهكاري را 

ست، چنان شته ا صورت عدم تقصير و كه از اين خبر و ديگر اخبار به دست ميندا آيد، در 
ق، 1403(مجلسي،  ودداري پيامبر(ص) از اقامه نماز وجه صحيحي نداردكوتاهي آن مرد، خ

  ).     43، ص19ق، ج1404؛ مجلسي، 488، ص9ق، ج1406؛ مجلسي، 345، ص78ج
سخن دوم مبني بر اين ستند كه حق شاهد  ساني ه صدد تنبه دادن به ك كه روايات در 

صد و نيت پرداخت آن را ندارند،  شمرده و ق سبك  ستهالناس را  شناي از روايات ميد د با
اند، براي نمونه: عبدالغفار جازي از امام صـــادق(ع) كه اداي دَين را بر محور نيت بيان كرده

ـــي كه بدهكار از دنيا مي رود و توان مالي براي بازپرداخت بدهي خود درباره تكليف كس
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باشد  ساد از بين رفتهفرمايد كه اگر اموالش بدون فكند، امام(ع) در پاسخ ميندارد سؤال مي

يني، (كل و نيت پرداخت بدهي را داشته باشد خداوند او را به دليل دَين مؤاخذه نخواهد كرد
  ). 191، ص6ق، ج1407؛ طوسى،  99، ص5ق، ج1407

ـــؤال مي ـــي دَين به در روايت ديگري زراة بن اعيَن از امام باقر(ع) س كند: وظيفه كس
ـــت و خود و وليعهده ـــخ اش به اَاش اس ـــت؟ امام(ع) در پاس ـــتند، چيس داي آن قادر نيس
ستمي شد گناهي بر او ني شته با سى،  فرمايد اگر نيت پرداخت آن را دا ، 6ق، ج1407(طو
  ).188ص

همچنين نقل شــده اســت كه خداوند دوســت مي دارد انســاني را كه بدهي دارد و در 
از امام صادق(ع) روايت ) و 93، ص5ق، ج1407ادا كند (كليني،  عين حال قصد دارد آن را

است كه هركس دين به عهده داشته باشد و نيت آن را داشته باشد كه به جاي آورد خداوند 
گمارد تا او را براي اداي دين ياري رســانند و اگر از نيتش در دو فرشــته محافظ براي او مي

ـــاني ا ـــتگان به ميزان كوتاهي از نيتش از ياري رس دريغ  وپرداخت بدهي كوتاهي كند فرش
  .)95، ص5ق، ج1407ورزند (كليني، مي
  
  ايج تحقيقنت

چه گذشت روشن گرديد كه رواياتي نهي امام حسين(ع) از حضور مديونان در واقعه از آن
ـــندي  ـــند و متن در معرض نقدهاي جدي قرار دارند. از نظر س با كربلا از هر دو جهت س

تمام روايات راوياني ضــعيف  هايي كه صــورت گرفت، معلوم گرديد كه در اســنادبررســي
   اند.وجود دارند كه خدشه به اسناد را موجب شده

سنت  شد كه مضمون روايات با قرآن كريم و  با تحليل محتوايي روايات نيز مشخص 
) آيات جهاد تبيين 2) آيات وصيت، 1ها با دو دسته از آيات: در تعارض هستند. تعارض آن

باشــد و ين كاركرد اين تكليف ديني اداي ديون ميگرديد. بر اســاس آيات وصــيّت، مهمتر
سبب برائت ذمه از حق االله يا حقّ ست و طبق آيات وجوب آن به  جهاد، معذوران از الناّس ا
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ــركت در ميدان  ــيله لازم را براى ش ــتند. ناتوانان، بيماران و آنان كه وس جهاد بدهكاران نيس

سه گروهي مي سوره توبه تكليف جهاد از آنان  91آيه  باشند كه درجهاد در اختيار ندارند، 
  ساقط شده است. 

ـــن گرديد:  ـــته از روايات اهل بيت(ع) روش  -1همچنين تعارض روايات با چهار دس
صحاب،  -2شهادت اهل بيت(ع) با دَين بر ذمهّ،  صدي اهل بيت(ع) در پرداخت دَين ا  -3ت

سين(ع) از مديونان براي پيكار با يزديان،  صايت زنان. جوا -4دعوت امام ح ضمانت يا و ز 
شته سته نخست، اهل بيت(ع) در حالي كه ديوني بر عهده دا خت اند از دنيا رطبق روايات د

ـــتند؛ ـــته دوم، ائمه(ع) خود ديون اصـــحابِ متوفي را پرداخت  بربس ـــاس روايات دس بر اس
ن اروايات دسته سوم، امام حسين(ع) از برخي كسان براي حضور درميد، بر پايه اندكردهمي

ـــت كه دَين بر عهده ـــتپيكار با يزديان دعوت به عمل آورده اس ـــان بوده اس ، مطابق با ش
زنان صــلاحيت ضــمانت يا وصــايت را دارند و در هيچ روايتي جز روايات دســته چهارم 

  روايات در معرض نقد، عدم صلاحيت ضمانت و وصايت زنان وارد نشده است. 
دم بخشش آن حتي با شهادت در راه خدا سخن رواياتي كه از تأكيد در ادَاي دَين و ع

توانند مؤيد روايات نهي امام حســين(ع) از حضــور مديونان باشــند؛ زيرا اين گويند، نميمي
ساني ستند، ثانيا، ناظر بر تنبه دادن به ك صدد بيان اهميت و حق الناس ه اند روايات اولا، در 

  .و قصد اداي آن را ندارندمبالاتي دارند توجهي و بيالناس بيكه نسبت به حق
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سامي و كاربرد  هاي زبانو مشتقاتش در شاخه» نفَْس«ي حضور واژه
ـــان از قدمت و اهميت آن دارد كه  متعددش در قرآن و عهدين، نش

هاي شــمال پژوهش دربارة آن بايســته اســت. ســاختار واژه در شــاخه
» ن ف س«هاي جنوبي و در شــاخه» ن پ ش«شــرقي و شــمال غربي 

 ياي به شــاخهايند انتقال از شــاخهاســت كه نشــان از تحول آن در فر
ناسي اين شديگر دارد. پژوهش حاضر با روش تاريخي تطبيقي به تبار

ــاديق و معاني آن در در زبان واژه ــي كاربرد مص ــامي و بررس هاي س
اســت. قرآن و عهدين و ارائه موارد اشــتراك و افتراق آن ، پرداخته

شان مي ساختشواهد ن شتراك در  ار و معنا به مراتب دهد كه وجوه ا
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ــاخه ــت. واژه در برخي از ش ــتر از افتراق اس ــعهبيش ي معنايي ها توس

سترش در قرآن و عهدين ني شته كه اين گ شتري دا سبي شهود ا ت. ز م
ـــتراحت كردن« ـــترك واژه در تمامي » حيات«و » اس دو معناي مش

سترش يافتهشاخه ست و معاني متعدد ديگر از اين دو معنا  گ اند.  ها ا
 ها بيشــتر ناظر بري معنايي در تمامي شــاخهاني واژه بعد از توســعهمع

ـــت. برخي از واژه  ـــائل ماورائي، چون خداوند، روح و جان اس مس
اند در پرداخته» نفََس«ي پژوهان زبان عربي به ارتباط اين واژه با واژه

  هاي ديگر زبان سامي وجود ندارد.حالي كه اين موضوع در شاخه
   يدي:هاي كلواژه

يدن، حيات، روح، قرآننفَْس، نفس ـــ هاي ، عهدين، زبانكريم كش
  .سامي 

  و طرح مسئله مقدمه
ـــت. وجود اين واژه در » نفَْس« ـــامد در قرآن و عهدين اس ـــتقاتش از واژگان پر بس و مش

و  دارد. حفظ ساختار ي طولاني آنهاي قديمي زبان سامي و عهدين، دلالت بر پيشينهشاخه
صطلح  سماني اديان ابراهيمي و همچنين م ضور در كتب آ ستره زمان و ح معناي واژه در گ
ـــلي حوزه  ـــفي، اخلاقي و به عنوان يكي از واژگان اص ـــدن به عنوان يكي از مفاهيم فلس ش

 اين رو دهد. ازشناسي و معناشناسي اين واژه را نشان ميشناسي،  ضرورت تحقيقِ تبارانسان
سي اين واژه در زبانپژوهش پيش رو به تبار صاديق آنشنا سامي و ارائه م  در قرآن و هاي 

 پردازد.عهدين مي

هايي در اين باره صورت گرفته است: از به خاطر اهميت معناشناسي اين واژه، پژوهش
هاي ي پژوهشاز محمد كاظم شاكر كه در مجله» وجوه معاني نفس در قرآن«ي جمله مقاله

سفي كلامي ف ص1379(ل ست2-7 ص،  شده ا شر  سي و  ) منت شنا صرفاً بر معنا اما اين مقاله 
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ــاديق قرآني واژه ــي نفس در «ي پژوهش ديگر  مقالهتمركز دارد. » نفَْس« ي مص ــناس معناش

ـــيني جانش ـــيني و  تأكيد بر روابط همنش با  عاطفه زرســـازان در مجله» قرآن كريم   ياز 
شناختي قرآن پژوهش شين )51-66صص ،1397(هاي زبان ست كه تكيه بر روابط همن ها و ا
شين سي » نفَْس«هاي جان شنا شته و از اين رو، در معنا شين ،»نفَْس«دا هايي چون واحده، همن

  هايي چون مرء، قلب و ايدي مورد بررسي قرار گرفته است. مطمئنه، لوامه و اماّره، و جانشين
با پژوهش ـــر  حاض مايز پژوهش  بههاي فوق، وجه ت ـــي آن در در جن ناس ـــ بار ش ي ت

سامي و بررسي كاربردهاي آن در عهدين بر اساس زبان اصلي است از اين شاخه هاي زبان 
هاي انگليســي و فارســي عهدين در برخي موارد دقيق نباشــد. جهت كه ممكن اســت ترجمه

ـــناســـي و كاربرد واژه  ر زبان د» نفََس«تفاوت ديگر اين كار با بقيه كارها پرداختن به معناش
  عربي است.

  
  فْس در زبان عربيشناسي نَمعنا. 1

شود كه چه ارتباطي بين نفَْس و نفََس است؟ آيا  در معناشناسي واژه نفَس بايد ابتدا بررسي 
صل ستند يا اينكه آنها از دو ا شه ه د كه شواند؟ قبل از بررسي ياد آور مياين دو از يك ري

ــرفاً از طرف لغت ــؤالات ص ــاخهپژوهان عاين س هاي زبان رب مطرح گرديده و در ديگر ش
شده ضوع مطرح ن صل سامي اين مو سان قايلند كه هر دو از يك ا شنا ست. برخي از لغت  ا

ــت و  ــل قايل اس ــه يك اص ــت. ابن فارس براي اين ريش ــتند و معناي آن خروج هوا اس هس
   گويد:مي

اصـــل واحد يدل على خروج النســـيم كيف كان من ريح او غيرها، «
   .)46، ص5، ج1404، (ابن فارس »يرجع فروعه واليه

داند و معاني ديگر مشــتقات را مرجوع به همين معنا وي خروج نســيم را اعم از باد مي
داري كند كه پايگذاري جانِ آدمي به نفَْس را اين گونه بيان ميداند. ابن فارس جهت ناممي
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ست و خون را نيز به اين جهت نفَْس  اند كه با خروج خون از بدن نفَسَ ناميدهجان به نفََس ا

  ).46، ص5، ج1404، (ابن فارسشود قطع مي
ـــان نفَْس را با توجه به مضـــاف ـــناس ه كنند؛ باليه آن معنا ميگروهي ديگر از لغت ش

ـــته به كلمه بعد از آن  عبارت ديگر، نفَْس خود به خود معنايي ندارد، بلكه معناي آن وابس
ست و  شى«ا شى«معادل با » ءنفَْس ال شى«و » ءذات ال ست» ءعين ال . علامه طباطبايي از اين ا

باطبايي، است (ط است و تمامي مشتقات اين ريشه را به اين معنا برگرداندهنظريه دفاع كرده
 جاء«. به عنوان مثال، عبارت اين دو ديدگاه جامع و مانع نيســـتند. اما )285، ص14، ج1417

در اين  باشد در حالي كه كلمه نفستواند ارتباط داشته گونه ميچبا خروج نسيم » زيد نفسه
فى نفس  انت«، »بلغك االله انفس الاعمار«مانند:  همچنين عبارتياســت؟! عبارت براي تأكيد 

  چه ارتباطي با ذات الشيء دارند.» دارك انفس من دارى«، »من امرك
د. س يك يا دو اصل معنايي قايل شتوان براي نفَْس و نفََرسد  به راحتي نميبه نظر مي

دامه كند كه در اهاي سامي احتمال داشتن يك اصل را تقويت ميتبار شناسي واژه در شاخه
شـــود. با اين حال، در عربي برخي واژگان، از نفَْس و برخي ديگر از نفَسَ به آن اشـــاره مي

ــتق مي ــيء بر ميمش ــوند؛ كلماتي چون انفس و نفوس به ذات الش چون  و كلماتي گردندش
ـــيم و هوا بر مي ي گردند، البته با دقت در معاني كلماتنفيس، تنفس و تنافس به خروج نس

رسيم كه در معناي اين واژگان بايد وسعت و توسعه را چون تنفس و نفيس به اين نتيجه مي
اصل دانست نه خروج نسيم. شاهد اين ادعا اين عبارت است كه وقتي شخصي در توصيف 

سش ب )، منظور انفس 237، ص 6، ج1414(ابن منظور، » هذا الثوب انفس من هذا« :گويدلبا
شود از ويژگي منزل سخن گفته ميو يا وقتي تر بودن لباس است. در اين عبارت پهن و بلند

ور، است (ابن منظ» وسيعتر«د، اَنفَْس به معني روبه كار مي» دارك انفس من دارى«و عبارت 
  .)237، ص 6، ج1414
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  هاي ساميي (ن ف س) در زبان. بررسي ريشه2

ـــي، دو خانوادهاز نظر زبان ـــناس ـــاخهي بزرگ زبان از مهمش هاي هاي اصـــلي زبانترين ش
خاموش و زنده دنيا هســتند. يكي، زبان هند و اروپايي اســت و آن نامي اســت خاموش، نيمه
اروپا  هايتقريبا شامل تمام زبان اين خانوادهشود. ميها داده ي بزرگي از زبانكه به خانواده

گري اروپاييان در پانصــد ســال شــود. كوچو فلات ايران و بخش شــمالي شــبه قارة هند مي
ــته دامنه زبان ــمالي، جنوبي و مركزي و گذش ــر آمريكاي ش ــراس هاي هندواروپايي را در س

ــتراليا گســترش داده ــاني، اســت (آريانهمچنين در اس زبان  ). ديگري،5، ص1384پور كاش
هايي چون سامي، مصري، بربري، كوشي، و چادي است شامل شاخهآفروآسيايي است كه 

شاخه شاخهها و زبانكه هر يك از اين  سيم ميها به زير  يشود كه در پهنههاي مختلفي تق
 يي ســامي تنها شــاخهاســت. شــاخهشــدهها تكلم ميغرب آســيا و نيمة شــمالي آفريقا بدان

   ). XIII–Orel and Stolbova, 1995: X( ي زباني استهآسيايي اين خانواد
شاخه سامي خود  شرقي كه زبان 1ها عبارتند از: ترين آنهايي دارد. مهمزبان  شمالي   .

شاخه اس سوريه تا فلسطين را در بر مي2؛ تاكدي جزو اين  رد و گي. شمال غربي كه مناطق 
ي جنوبي كه شامل . شاخه3اند؛ اين شاخههاي عبري قديم، آرامي، سرياني و مندائي از زبان

سبئي، حبشي و گعزي جزو باشد. زبانشبه جزيره و حبشه مي صفايي،  هاي عربي، ثمودي، 
ي (ن بررسي ساختاري و معنايي ريشه ).17-32، صص1414 اند (رك: موسكاتي،اين شاخه

  كند.تواند به سير تحول معنايي ساختاري آن كمك هاي سامي ميف س) در زبان
  
  ي شمال شرقيهاي شاخه. واژه نفس در زبان2-1
  . واژه نفس در زبان اكدي2-1-1

ــيع) به معناي نفسnapāšuي (در زبان اكدي ماده دادن اســت شــدن و بســطكشــيدن، وس
)Black, p238 .(همچنين واژه) يnapištuماده يات،  ناي اصــــل ح به مع يات، )  ي ح

  ).Black, 2000, p239موجود زنده و خود است (
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  ي شمال غربيهاي شاخه. واژه نفس در زبان2-2
  . واژه نفس در زبان عبري 2-2-1

ـــيدن، تازه) به معناي نفسnāpash( נָפַשׁي در زبان عبري، ماده ـــدن و واژهكش  נֶפֶשׁي ش
)nepesh ،به صــورت اســم، در معانيِ روح، زندگي، شــخص، جســم، خون، آرزو، فكر (

  .)gesenius, 1882, p.685( استقلب، به عنوان ضمير فاعلي و مفعولي و قبر به كار رفته 
  
  . واژه نفس در زبان آرامي ترگومي2-2-2

ترگومي واژه مي  هنــگ آرا فر فس nāpesh( נָפֵשׁ يدر  ن عنــاي  م ــه  كشــــيــدن و ) ب
) به معناي روح، حيات، شخص، ميل nepesh( נֶפֶשׁي كردن است. همچنين واژهاستراحت

است و نيز به معناي مكان استراحت مخصوصا در بناهايي كه كنار قبور يا روي و آرزو آمده
  ).  (Jastrow, 1903, pp.926- 927آنها ساخته شده، به كار رفته است

  
  . واژه نفس در زبان سرياني2-2-3
) به معاني: روح، جســم، حيات، ذات، شــخص، (ýܳòåܰ«napshāܐ«ي زبان ســرياني واژه در

ـــهوت، نفس الحياه، ذاتي،  ذو ره التنفس، متنفس، اراح و مقبفيه، وقتنفس، رغبرغبت، ش
  ). Costaz, 2000, p.210; Margoliouth, 1903, p.346؛ 412، ص 1975است (منَّا، آمده

  
  مندائي . واژه نفس در زبان2-2-4

شــدن و دادن، زياددادن، حياتزدن، نيروي تازهبه معناي نفس» npš«يدر زبان مندائي واژه
»  nbš«ي دوم اين ماده ). در اين زبان ريشــهmacuch,1936, p.304دادن، اســت. (توســعه

است. غالب مشتقات اين واژه در زبان مندائي به معناي نيرومند شدن، زياد شدن معرفي شده
  ).macuch,1936, p.304عه است (و توس
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  هاي سامي جنوبي. واژه نفس در زبان2-3
  . واژه نفس در زبان سبئي 2-3-1

سبئي واژه سنگ قبر » nfs« يا»  « يدر زبان  شخص و  به معناي نفَْس، حيات، روح، 
). معناي ديگر اين ريشــه در اين زبان، گشــايش و پاكيزگي beston, 1982, p.93( اســت
 ,beston, 1982است (). همچنين در معناي نزاع و منافسه آمدهbeston, 1982, p.93است (

p.93.(  
  
  . واژه نفس در زبان حبشي 2-3-2

كشــيدن، حيات، روح و شــخص ) به معناي وزيدن، نفسነፈሰ )nfsي در زبان حبشــي واژه
  ).dilimann, p.703است (

  
  هاي ساميتحليل تبارشناسي واژه در زبان .2-4

هاي زبان ســامي نشــان از قدمت و اهميت اين واژه دارد. ي (ن ف س) در شــاخهوجود ماده
هاي شــمالي حرف الفْعِلْ در شــاخهعيَْنُ ) اســت.nالفعِلْ، حرف (ن=ها، فاَءُدر تمامي شــاخه

 ,o'learyاند () اســـت. اين دو حرف از حروف شـــفويf) و درجنوبي، حرف (ف=p(پ=

1923, p.30امي شمالي حروف شفوي، دو حرف (پ مهموس= ب مجهور) و ). در زبان س
ي جنوبي به جاي حرف (پ مهموس = ). در شاخه48، ص1414(م) بوده است (موسكاتي، 

را اصل » پ« اوليري).  48، ص1414ب مجهور)، حرف (ف) جايگزين گرديد (موسكاتي، 
قبل از  2500دي كه به ). همچنين با توجه به قدمت زبان اكo'leary, 1923, p.60داند (مي

  يابد. ) قوت ميp) احتمال اصل بودن (پ=18، ص1414گردد (موسكاتي، ميلاد بر مي
ــاخه لاَمُ ــمالي الفْعِلْ در اين واژه در ش ــاخه» shش=«هاي ش »  sس=«ي جنوبي و در ش

ــطه ــت به واس ــون معتقد اس ــت. ولفنس ــتر آنچه در عبري به اس ي قرابت اين دو حرف، بيش
سين  شين و بالعكس ميميصورت  شي با  سون، آيد در عربي و حب ، 1929آيد (رك: ولفن
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سين عربي «گويد: ). اوليري نيز مي20ص  ست با  شين عبري برابر ا مواردي وجود دارد كه 

ـــرياني به )، مانند واژهo'leary,1923, p.60( »و حبشـــي ي خَمس كه در اكدي، عبري و س
  ). 65، ص1414 (موسكاتي، شودختم مي» س«و در عربي و حبشي به » ش«

ست، مانند واژه مطلب عكس اين صادق ا سرياني به نيز  »  س«ي عشر در زبان عبري و 
به و در عربي و ح ـــي  ـــكاتي، » ش«بش ـــت (رك: موس را » ش«). اوليري 65ص، 1414اس

ــاخهo'leary,1923, p.60داند (درآواهاي ســامي اصــل مي هاي ). بر اســاس ســخن وي، ش
ت. اســـتغيير يافته» س«ي جنوبي به و با ورود به شـــاخه ا حفظ كردهر» ش«شـــمالي حرف 

سْ ها اصل است، بايد گفت كه واژه نفَْ گونه واژهدر اين» ش«بنابراين اگر بپذيريم كه حرف 
  ي جنوبي راه يافته است.هاي سامي شمالي به شاخهاز زبان

مشترك است. يكي نفس  هاي سامياز معاني ذكر شده براي اين واژه دو معنا در زبان
كشيدن و ديگري حيات و واژگان مرتبط با آن. در اين كه آيا ماده (ن ف س) براي اين دو 

ي (ن ف س) در معناي است يا خير، احتمالاً وضع اوليه مادهمعنا به صورت مجزا وضع شده
سترش يافته صل، گ ساس اين ا سعت بوده و بقيه معاني، بر ا سط و و نا در عاند. وجود اين مب

تواند مؤيد اين احتمال باشد. اين گسترش معنايي را زبان اكدي كه قدمت بيشتري دارد، مي
ــبب راحتي توان اينمي ــاط خاطر و س ــيدن موجب نوعي انبس گونه فرض كرد كه نفس كش
صورت است كه ادامه حيات منوط به مي شود. همچنين ارتباط نفس كشيدن با حيات بدين 

ــت. موجو ــت كه مهمجريان تنفس اس ، ترين آثار حياتد زنده نيز موجوديتش به حيات اس
  كشيدن است. نفس

ست كه روح عامل حيات ارتباط روح با حيات از جنبه ست از اين جهت ا ي عامليت ا
است. تعلق شخص و خود به روح هم روشن است. منافسه به معناي مسابقه دادن كه فقط در 

شيد سبئي و عربي آمده با نفََس ك ست كه در ميدان زبان  ست؛ از اين جهت ا ن بي ارتباط ني
شماره مي سشان به  شركت كنندگان بعد از فعاليت، نف مجازي  افتد. بعدها در معنايرقابت، 

ـــاهدي از آن در قرآن كريم نيز وجود دارد (مطففين: ). مقبره هم در 26به كار رفت كه ش
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يد، يان گرد چه در آرامي ترگومي ب نابر آن ناي (ن ف س) ب ت مع نايي گف به ب تدا  ه ظاهراً اب

شده تا مكاني براي استراحت باشد و سپس از شده كه در كنار قبر يا روي آن ساخته ميمي
ــده اســت. همچنين براي بقيه معاني، ارتباط با  يباب علاقه مجاورت به خود قبر نيز اطلاق ش

  وسعت و بسط قابل تصور است.
شاخهماده ضمي (ن ف س) در  سامي  ن حفظ معناي اولي خود، تحت تأثير هاي زبان 

ـــرياني  يدا كرد. اين تنوع در زبان عبري و س جديد و متنوعي پ عاني  فرهنگ هر منطقه، م
ــان متبلور گرديد. به طوري كه در متون اديان  ــش ــت و به تبع آن در متون مقدس ــهود اس مش

ـــترين كاربرد را به ترتيب در عهد عتيق، عهد جدي قرآن  د وابراهيمي، ماده (ن ف س) بيش
  پردازيم.دارد. اينك به بررسي اين ماده در اين سه متن ديني اديان ابراهيمي مي

  
  . نَفْس در عهد عتيق3

ـــت و حتي معاني  تمامي معاني كه براي نفَْس در قرآن ذكر كرديم در تورات بكار رفته اس
  كنيم.اينك به برخي اشاره مي ديگري نيز براي اين واژه در عهد عتيق آمده است.

  
  كشيدن)كردن (نَفَس. استراحت3-1

كردن  ) است. استراحتnāfash("נָּפַשׁ"ي كه در عهد عتيق براي اين معنا ذكر شده، اواژه
ـــت. مانندو نفس ـــيدن يكي از معاني پر كاربرد نفس در عهد عتيق اس ـــانه« كش ي اين نش

سته سرائيل ب ست كه من با بني ا شگي آن عهدي ا سمان و ام، چون من دهمي شش روز آ ر 
ــتراحت  "נָּפַשׁ" ). در اين عبارت، واژه31:17، (خروج» كردمزمين را آفريدم، روز هفتم اس

كه اســت. در عبارت ســفر خروج اگر وجه تســميه را ملاك بدانيم، گويي اين(نافش) آمده
ست از فعاليت بر سمان و زمين د ستراحت پرداختهخدا بعد از آفريدنِ آ شته و به ا و  ستادا

ي نفَْس در تورات فراوان اين كار از مقام خداوند دور اســت. در هر حال اين معنا براي واژه
  است.رد دارد ولي در قرآن نيامدهشود. معناي فوق در ادبيات عرب كاربديده مي
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  . جان و روح3-2

عتيق ، به معناي جان و روح در عهد )nafsha( "נַפְשָׁ "ي نافَش) واژه( "נפשׁ "از مشــتقات
 كند؛ اين جان واش تغيير مياســت. اين معنا با توجه به موصــوف و مضــاف اليهمكرر آمده
و راحيل كه در حال مرگ بود، «ب عقل و فهم يا صاحب حكمت شود: تواند صاحروح مي

ـــر خود را بِندر حين جان ، پيدايش» (پدرش او را بنيامين نام نهاد اوني ناميد. امادادن، پس
شرطييافت ، او را خواهيخود را بطلبي خداي اگر از آنجا يهُوهَ كنلي«)؛ 35:18 او را  كه ، ب

شعيا 30: 10تثنيه، ) و (4: 29 ،(تثنيه» نمايي خود تفحص جان تمامي و به دل تمامي به : 17؛ ا
  ). 24: 14و  19: 2امثال  ؛10

ــت، به طوري كه ابن م نَّفْس أمَا ال«گويد: نظور مياين معنا در ادبيات عرب نيز رايج اس
 ِēْيَـتَوَفىَّ الأْنَْـفُسَ حِينَ مَو ُ ا، فالنَّفْس الرُّوحُ و النَّفْسُ ما يكون به التمييز فَشاهِدُهمُا قوله سبحانه: اللهَّ

، 1414بن منظور، (ا »الأُولى هي التي تزول بزوال الحيـــاة، و النَّفْس الثـــانيـــة التي تزول بزوال العقـــل
  . )234، ص6ج

اين روح و جان در ادبيات تورات منشــأ حيات اســت و اصــلِ موجود زنده اســت. در 
گويد: خداوند مي«اســت: برخي از عبارات تورات خداوند اين روح را به خود نســبت داده

ست بندة من كه به او قدرت مي« سي كه من او را برگزيدهاين ا شم. ك شنوبخ د ام و از او خ
: 1 ،(اشعيا» ام، و او عدالت را براي تمام ملتّها خواهد آوردر كردههستم. او را از روح خود پُ

42 .(  
  

  . منشأ احساسات و شهوات3-3
ــياري از آيات توراتواژه نفَْس در اين معنا با توجه به متعلقش تغيير مي به  كند. نفَْس در بس

شده  شما را  چون يهوه خدايتان«است مانند: خاستگاه و منشأ آرزوهاي انسان اطلاق  قلمرو 
ــما وعده فرموده ــعت دهد، چنانكه به ش ــت، و دلتان، وس ــت كرده، بگوييد،  هوساس گوش

، (تثنيه» خواهد گوشــت بخوريدتوانيد هر اندازه كه دلتان ميمي“ گوشــت خواهيم خورد،”
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ـــموئيل ؛14: 26و  12: 20 ـــموئيل ؛2: 16،  يك س ). همچنين به معناي رغبت 3: 12 ،دوم س

ــتن ( ــعياداش ــتن و طردتنفر  ،)56: 1 ،اش ــما بر پا «كردن:  داش ــكن خود را در ميان ش من مس
شما  شت كراهتخواهم كرد، و جانم از  ضايتي و انزجار نا ،)26: 11 ،(لاويان» نخواهد دا ر

ـــما را ويران خواهم«روح:  نمود، و هاي بخورتان را قطع خواهمكرد و مذبحمكانهاي بلند ش
ــد بتهاي ــما را بر جس ــاد ش ــما تان خواهماجس ــتخواهد كراهتافكند؛ و جان من از ش  »داش

كراهت دارد، اما براي شــكم  شــانِ عســلشــكمِ ســير از « علاقه به شــيريني، )26:30(لاويان
  نيز آمده است. )27: 7 ،امثال( »گرسنه، هر تلخي هم شيرين است!

)آمده )nafsh( "נַפְשְׁ "ي هاي فوق واژهدر تمام مثال ـــت كه  (نقَْشْ با نفَْس عربي اس
شويم كه اين همان طبيعت اوليه حاكم هماهنگ نه نفََس. با دقت در اين عبارات، متوجه مي

عل و اطلاق شده كه داراى ف» نفس بر طبيعت انسان«بر انسان است كه در برخي عبارات، به 
 ههايى است، كارهاى زشت را براى انسان زيبا جلوانفعالاتى است، از جمله: داراى خواهش

تَّبِعُونَ إِنْ ي ـَ«اســت: كند و... نفَْس در آيات زير در اين معنا به كار رفتهدهد، امر به بدى مىمى
هِ وَ نَـهَى النَّفْسَ عَنِ «)، 23:نجم»(إِلاَّ الظَّنَّ وَ مـــــا تَـهْوَى الأْنَْـفُس ـــــِّ ا مَنْ خـــــافَ مَقـــــامَ رَب ـــــَّ وَ أمَ

  ).71:(زخرف »لأْنَْـفُسُ وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُ وَ فيها ما تَشْتَهيهِ ا«)، 40:نازعات»(الهْوَى
ست؛ زيرا رغبت شتن دبه عبارت ديگر عبارات عهد عتيق ناظر بر نفس اماره و لوامه ا ا

اي هداشتن و انزجار هم از ويژگيبودن از خصوصيات نفس اماره است و تنفرو در پي آرزو
  نفس لوامه است.

  
  . به معناي شخص و اشخاص3-4

ــياري از عبارات عهد عتيق به معنايnefesh( »נֶפֶשׁ«ي واژه »  شــخص و اشــخاص« ) در بس
شانزده هزار «)، 27: 13 ، حزقيال ؛31: 35، 40، 43، اعداد ؛24: 12 ،است (رك: لاويانآمده

ساني، كه  سي و دو تن بودنفوس ان :  »كسي«). به معناي 31:35، (اعداد »سهم خداوند از آن 
لي را بدزدد و با او مثل برده رفتار كند و يا او را بفروشـــد، آن اگر كســـي يك نفر اســـرائي«
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شما پاك گردد شرارت از بين  شود تا  ). اين معنا دقيقا 24: 7، (تثنيه »شخص دزد بايد كشته 

) و 34:لقمان( »وَ ما تَدْري نَـفْسٌ ϥَِيِّ أرَْضٍ تمَوُت«عرب و قرآن كاربرد دارد مانند: در ادبيات 
ـــخص 185:(آل عمران »الموتكل نفس ذائقة « ـــان با تش ) در اين دو آيه نفس درمعناي انس

كُم«فردي منظور است و در آيات:  ولٌ مِنْ أنَْـفُسـِ وَ مِنْ آʮتهِِ أَنْ « و ) 128:(توبه »لَقَدْ جاءكَُمْ رَسـُ
كُنُوا إِليَْها كُمْ أزَْواجاً لتَِســـــــــْ ــا21:(روم »خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُســـــــــِ ــخص جمعي ) به معناي انس ن با تش

  ملاك است.
  
  . به معناي تأكيد و ضمير انعكاسي3-5

هد عتيق فراوان -ف-ن( "נפשׁ"ي واژه ـــي در ع كاس ـــمير انع يد و ض تأك ناي  به مع ش) 
ست: آمده شتهبتُها نمي«ا شان را نجات دهند، آنها را بردا اند و به جاي دور حمل توانند خود
ــت عاقبت خدايان بابلمي ــعيا »كنند. اين اس ــعياو نيز  46: 2، (اش ــاهان ؛5:14، اش ، اول پادش

ـــت: )، در ارميا اين گونه آمده18:4، ايوب ؛19:4 ـــوگند «اس خداوند متعال به ذات خود س
سياري را براي هجوم به بابل مي ستهيادكرده كه او مردان ب ستد و آنها مانند د ملخ به  هايفر

 يدر اين عبارت واژه .)51:14، (ارميا »آورندكرد، و فرياد پيروزي برميآن حمله خواهند
) به معناي  )nafsh("נַפְשׁ"   است.  "خودش"(نفَْشْ
  
  به معناي خون .3-6

ـــت، اما به معناي خوني ش) در عهد عتيق به معناي خون نيز آمده-ف-ن( »נפשׁ«ي واژه اس
ر مانند آب بآن را خون را براي غذا اســـتفاده نكنيد، بلكه «كه موجب حيات اســـت، مانند: 

) به تفصــيل اين مفهوم 17: 10، 11، 12، 16 ،)، در ســفر (لاويان12: 24 ،تثنيه» (زمين بريزيد
هركس خون بخورد چه اســرائيلي باشــد چه غريبي كه در ميان «گويد: اســت، ميبيان شــده

ساكن ست روي خود را از او برگردانده او را از ميان قوم خود طرد خواهمشما  كرد؛ زيرا ا
هاي خود ام تا براي كفاره جانان هر موجودي در خون اوســت و من خود را به شــما دادهج
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شاهد »... جان هر موجودي در خون اوست آن را بر روي قربانگاه بپاشيد . در عبارات فوق  

  ) است.nāphesh("נָּפֶשׁ" يواژه
ناي خون آورده، مي به مع شــــــــــــــــاهـــده قول النَّفْس الـــدم ف«گويد: ابن منظور نيز نفس را 

  :السموأَل
 »و ليَْسَتْ عَلى غَيرِْ الظُّبَاتِ تَسِيلُ      تَسِيلُ على حَدِّ الظُّبَاتِ نُـفُوسُنَا«

ظاهراً  .)234، ص 6، ج1414(ابن منظور، » و إِنما سمي الدم نَـفْساً لأَن النَّفْس تخرج بخروج 
شود. اين معنا براي نفس اند كه روح با آن از بدن خارج ميخون را از آن جهت نفس گفته

ود كه شاست. با دقت در عبارات عهد عتيق درباره خون اين نكته فهميده ميدر قرآن نيامده
جان هر موجودي در «نهي بني اســرائيل از خوردن خون، حفظ جان انســان اســت و عبارت 

ست شاره دارد. اما اينكه مي» خون او ضوح بر اين مطالب ا شمافرمايد: من خودم را ببه و  ه 
 "נפש"ي است كه در معناي واژهها ارزاني داشتهام، اشاره به روح خداست كه به انسانداده

 ش) قبلا گذشت.-ف-ن(

تا اينجا از عهد عتيق ذيل واژه كه  فاوت -ف-ن( »נפש«ي مطالبي  با ت ش) آورديم، 
كاربرد به مراتب از  كاربرد عهد عتيق  كاربرد دارد،  رآني ق جزيي در ادبيات عرب و قرآن 

ها مي ـــتر اســـت. تن ند معناي قبر براي واژه بيش نابع عبري -ف-ن( "נפש"ما كه در م ش) 
يافت نمي ما در عهد عتيق  نا موجود، ا به اين مع يات عرب نيز  ـــود، ضـــمن اينكه در ادب ش

  است.نيامده
  
  به معناي قبر .3-7

ـــت، اما اي» قبر«ش) در زبان عبري -ف-ن( »נפשׁ«ي يكي از معاني واژه ن معنا در عهد اس
ري دهد كه نفس به معناي قبر در زبان عب. شواهد باستاني ذيل نشان مياستعتيق ذكر نشده

  قدمت طولاني دارد.
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  . نقش ام الجمال3-7-1
ـــت؛ چرا كه آثار نبطي متعددي در  اي مهم در زمان روميان و نبطيان بودهجمال منطقهام اس

است.  حوران (حران) در شرق اردن واقع شده است. اين منطقه در جنوب آنجا كشف شده
ـــر كرد متعلق به آنجا هاي نبطيرا با كتبيه ذيل ليتمان كتيبه ـــت:منتش قدوري، ر.ك: ( ه اس

    :)692ص ،1376

  
  ملك تنو -3برسلي جديمة  -2دنه نفشو فهرو  -1 :چنين است عبارات كتيبه

ملك  -3 ،ـــ[ـــم] مربي جذيمةبن سُليْ -2 ،هذا قبر فهر -1: چنين است ي كتيبهترجمه
  .)192، ص9، ج1422علي،  (جواد تنوخ

شخصي عرب بوده كه آرامي مي ست كه كاتب اين متن  ستليتمان معتقد ا ست؛  هدان ا
سماء  ست، مانند:  ، چسبيده»واو«زيرا در آخر ا سو، فهرو، ربو«ا همان گونه كه درآرامي » نف
ست شكل ا ساس نظر ليتمان و جواد علي تاريخ اين  بر). Littmann, 1914, p.38( به اين  ا

؛ جواد (Littmann, 1914, p.38  گرددبعد از ميلاد بر مي 270تا  250سنگ به حوالي بين 
  به معناي قبر است.» نفشو«ي شاهد در اين كتبيه واژه .)184، ص15، ج1422علي، 

  
  نقش النماره .3-7-2

ــاهان آلبنر امرئ القيساين اثر مربوط به قرن چهارم ميلادي بر روي قب  عمرو يكي از پادش
رســـد و داراي اهميت زيادي در بحث تاريخ ميلاد مي 328منذر اســـت. تاريخش به ســـال 
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ــد، ( كتابت عربي دارد ــال )27، ص 1998الاس ــو و ماكلر  1901. اين اثر در س ــط دوس توس

  .)35، ص1، ج1422(جوادعلي،  كشف گرديد

  ي النماره چنين است: ي كتبيهترجمه
ود و بُرُبِاين قبر امرؤالقيس پسرامرؤ پادشاه همه تازيان است كه تاج «

بر دو (قبيله) اسد و نزار و شاهان ايشان شاهي كرد و محج را باقدرت 
شمَّر شهر  شهر نجران و در صل  شكست داد و درمركز  پيروزي حا

 چون را (قبايل) اين و كرد و پسرانش معد و بناّن را بر قبايل گمارد

 هيچ شــاهي به آنچه او گردانيد براي روم مهيا از ســوار (ســپاهيان)

 هفتم كسلول بمرد. خوشبخت آنكه او 223 سال در نرسيد. او رسيد

  ).36، ص1383(آذرنوش،  »آورد را به وجود
ـــت »نفش«در اين كتبيه دومين واژه  مانند كلمه نفس در  .به معناي قبر اس اين كلمه 

كتبيه ام الجمال است جز اينكه در اين كتيبه حرف واو از آخر آن حذف شده و اين نشانگر 
اژه (ن وشناسي ملاحظه گرديد طوري كه در تباربه  سير تطور و تحول زبان و كتابت است.

سرياني و  ست در حالي كه در آمدهبه معناي قبر  سبئيف س) در عبري،  ي، ي، مندائاكدا



 / همتي و شاكر»... هاي ساميدر زبان» نفَْس« تبارشناسي واژه«مقاله علمي ـ پژوهشي:       228

 
 ســـتقبر انبش) به معناي نبشي (عربي اين معنا وجود ندارد. در زبان عربي واژهحبشـــي و 

   ).154، ص4، ج1375؛ طريحي، 269، ص6، ج1409؛ فراهيدي، 350، ص6ظور، ج(ابن من
  از اشعار خود اين چنين سروده:امروء القيس در يكي  است كه» انابيش«جمع اين واژه 

  »ه القُصْوى، أʭَبيِشُ عُنْصُلϥرَْجائِ      كأَن سِباعاً فيه غَرْقى غُدَيةًّ «
ســبئي و » نفس«هاي شــمالي اســت و معادل شــاخه» نپش«عربي معادل » نبش«احتمالاً 

در  تر هم به آن اشاره شد كهشناسان است كه پيشحبشي است. مؤيد اين احتمال، نظر زبان
شمالي حروف شاخه سامي  ست هاي  شفوي، دو حرف (پ مهموس= ب مجهور) و (م) ا

ي جنوبي به جاي حرف (پ مهموس = ب مجهور)، ). در شــاخه48، ص1414(موســكاتي، 
ها اين واژه ). بنابراين در بين عرب48، ص1414حرف (ف) جايگزين گرديد (موســـكاتي، 

يد، يكي  ئت رايج گرد ـــپسبا (ف» نفَْس«با (ب مجهور) و ديگري » نبش«با دو قرا  )، س
  ها را در دو مدخل آوردند. پژوهان آنواژه

  
  . معنا شناسي واژه نَفْس در عهد جديد4

ما در برخي موارد  ند عهد عتيق معاني مختلفي براي نفس وجود دارد؛ ا مان جديد  در عهد 
  شود. گردد. اينك به برخي از موارد اشاره ميميتفاوت مختصري مشاهده

  
  لكي و انعكاسي . در معناي، مفعولي، م4-1

شترين كاربرد واژه سي است. از جمله:  "ýܳòåܰܐ "ي بي ضماير انعكا در عهد جديد در معناي 
ـــولان ؛7:  28،17 ،يوحنا ؛ 10: 18، دوم كرنتيان ؛11: 12 ،اول كرنتيان ؛24: 10 ،اعمال رس

ـــت). «2: 21، روميان ؛2: 4فليپيان،  ـــتن گواهي دهم گواهيم معتبر نيس  »اگر خود بر خويش
ضمير مفعولي 5:31، (يوحنا سر «) در معناي  ست؛ و اگر  باري دادگر من به ايمان خواهد زي

شت سند نخواهد گ  اعمال( ، در معناي ملكيت)10:38، (عبرانيان »باز زند، جان من از او خر
است  اين گونه آمده )6: 19( در اول كرنتيان )6: 5، غلاطيان ؛15: 5، روميان ؛1: 7رسولان، 
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داريد؟ و  دانيد پيكر شــما معبد روح القدس اســت كه در شــما اســت و آن را از خدايا نمي«

   .)6:19، (اول قرنتيان »شما از آن خويش نيستيد
  
  به معناي اصل حركت و زندگي .4-2

 شــودميناي زندگي به كرارات ديده) به معnafshāنفَشــا)( (»ýܳòåܰܐ«ي در عهد جديد واژه
ـــولان10: 30، 6: 9 ،لوقا ،3: 4، مرقس ،16:  25، 26، مانند: متي( : 22، 20: 10 ،، اعمال رس

گويم كه دلنگران از اين روي، به شما مي« :استاين چنين آمده )6: 25( . در انجيل متي)27
يد چه خواه كه  يد  ـــ باش ندگي خويش م چه ز كه  يد  ـــ باش خورد و در غم تن خويش م

شيد.خواهيد ست و تن  پو شاكآيا زندگي برتر از خوراك ني ت دو در اين عبار» برتر از پو
  است.به معناي زندگي آمده» ýܳòåܰܐ«ي مرتبه واژه

  
  به معناي روح و جان .4-3

سياري از آيات انجيل  شا)( »ýܳòåܰܐ« در ب ست، از جمله: nafshā( نفَْ متي () به معناي روح ا
 1: 27، فيليپيان 13: 1، روميان 4: 32، 2: 46و43، 1: 14اعمال رسولان  8: 38، مرقس 16: 26
رانند مياز آنان ببيمناك نباشيد كه تن را مي«است: اين چنين آمده )10: 38( . در متي)2: 2و 

و ليك از ميراندن روح عاجزند؛ بيشــتر از او بيمناك باشــيد كه روح و تن را توأمان هلاك 
  است. به معناي روح آمده» ýܳòåܰܐ«ي در اين عبارت دو مرتبه واژه .»تواند ساخت

  
  به معناي جسم، شخص و اشخاص .4-4

شده شخص و فرد در اعمال رسولان اين معنا در چند جاي عهد جديد ذكر  است. به معناي 
ن در همچني .»جمله ما در كشتي دويست و هفتاد دو تن بوديم« :استاينگونه آمده )27: 37(

ــاليان  گفت: ايو جان خويش را خواهم«گويد: مي) 12: 19(انجيل لوقا  جان من، از براي س
در اين عبارت دو بار  .»اي ؛ بياســـاي و بخور و بنوش و خوش باشدراز بســـي مال اندوخته
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اســـت كه منظور از جان به قرينه مال جمع كردن و به معناي جان آمده (نفشـــي) Úýò݂åܰواژه 

  هاي جسم است.همچنين نوشيدن و خوردن جسم است چون اينها ويژگي
  
  معناي استراحت كردن. به 4-5

سيار آمده است. و مشتق "ýܳòåܰܐ "اين معنا نيز براي واژه  ي فهدر مكاشاتش در عهد جديد ب
ـــتاين چنين آمده) 14:11(يوحنا  ـــان را عذاب مي« :اس دهد تا ابد بالا دود آتشـــي كه ايش
  ....» داشترود بطوري كه شب و روز آسايش نخواهندمي
  
  كريم در قرآنمعاني و مصاديق نفس  .5

ـــتقات نفَْس  ـــت.بار آمده 295در قرآن كريم از مش فْس به در تمامي اين موارد، واژه نَ اس
ست.  شيء ا صاديق نفس در قرآن عبارتند از: برخي معناي ذات و حقيقت  ذات حق . 1از م

ي حاكم بر طبيعتِ اوليه. 4انســان با تشــخص جمعي؛ . 3انســان با تشــخّص فردي؛ . 2تعالي؛ 
  وجود برزخي انسان. . 7قلب؛ . 6عقل؛ . 5 انسان؛

كَتَبَ « توان بهدارد ميذات حق تعالى اشاره هايي از آياتي كه به دادن نمونهبراي نشان
هِ الرَّحمَْةَ  هِ الرَّحمَْةَ «و  )54 :(انعام» رَبُّكُمْ عَلَى نَـفْســــــــــِ ُ « ) و 12 :(انعام» كَتَبَ عَلَى نَـفْســــــــــِ ركُُمُ اللهَّ وَيحَُذِّ

هُ  شهاد كرد.)  30و  28 :(آل عمران» نَـفْســـــَ ست سي ا ست مى طبر سد: در مورد دو آيه نخ نوي
طباطبايي در علامه ). 377، ص1، ج1412طبرسي، » (ذاتهكتب على نفسه يعنى اوجبها على «

  گويد: اين باره مي
از اين جهت كه رحمت، افاضـــه نعمت به مســـتحق و رســـاندن هر «

ـــعادتي كه آن چيز ـــتعداد و لياقت آن را دارد و اين  چيزي به س اس
سبت دادن  ست. بنابراين ن صفات فعليه خداوند ا ضه (رحمت)  از  افا
صحيح است. از اين فرمود:  صفت به كتابت (قضاء حتمي) خود  اين 
ــتحقين را بر خود  ــه نعمت و عطاء خير بر مس خداوند رحمت و افاض
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سبت نيز در آية  ُ لأََغْ كَتَبَ «واجب كرده است. مانند اين ن لِبنََّ أʭََ وَ اللهَّ
است كه  فعل را كه همان غلبه است نسبت ) آمده21 :(مجادله» رُسُلِي

  .)27، ص7، ج1417(طباطبايي، » خود داده است
عُ «توان آيات دارد، مي انســان با تشــخص فردىآياتي كه اشــاره به در مورد  وَ نَضــــــــــَ

طَ ليَِوْمِ الْقِيامَةِ  يْئاالْمَوازينَ الْقِســــــْ ا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ  «) و 47 :ء(انبيا» فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شــــــَ مَنْ قـَتَلَ نَـفْســــــً
يعًا اَ قـَتَلَ النَّاسَ جمَِ ادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ ) را 35:(انبياء» كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ «)  و 32 :(مائده» فَســــَ

فراد انســان اراده شــده اســت. به بيان ديگر، در از نفَْس، فردى از امثال آورد. در اين آيات، 
تشخص انسان در يك فرد و شخص مورد » نفُُوس«و » اَنفُْس«يا » نفَْس«اين موارد از كاربرد 

اشاره قرار گرفته است، صرف نظر از اين كه اين شخص انساني داراي روح و جسم و ابعاد 
ست.و ظرفيت شاره به براي آياتي كه  هاي مختلف مادي و معنوي ا سان ا شخص جمعى ان ت

هم« توان به آيات، ميدارد ولاً مِنْ أنَْـفُســــــــــــــِ آل ( »لَقَدْ مَنَّ اللهَُّ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَـعَثَ فيهِمْ رَســــــــــــــُ
  ) استشهاد كرد.  21 :(روم» وَمِنْ آʮَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا «) و 164 :عمران

ست سورة نحل اين گونه آمدههمچنين در  هِيداً عَلَيْهِ «ا مْ مِنْ وَ يَـوْمَ نَـبْعَثُ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ شـــــَ
  گويد: ). طبرسي در ذيل اين آيه مي89 :(نحل...» أنَْـفُسِهِمْ 

انگيزيم از جنس خود در روز قيـامـت، در هر امتى گواهى بر مى«
شد يا مؤم ست اين گواه، پيامبر آن امت با ن عارف، تا مردم. ممكن ا

  ). 33، ص14، ج1360(طبرسي،  »بكردار زشت آنها شهادت دهند
ست،  علامه طباطبايي اين بعث، غير بعث، به معناى زنده كردن مردگان براى حساب ا
بلكه بعثى است بعد از آن بعث، و اگر مبعوث هر امتى را از خود آن امت قرار داد براى اين 

ـــت كه حجت تمام ـــدطعتر و قااس ، 12، ج1417(طباطبايي، و عذرى باقى نگذارد  تر باش
   .)317ص
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خود جمعى اوصـــافى اســـت كه بين افراد يك گروه، قوم يا نوع مشـــترك منظور از 

تَّبِعُونَ إِلاَّ نْ ي ـَإِ «توان به طبيعت اوليه حاكم بر انســان اشــاره دارد، ميآياتي كه به اســت. براي 
تَهِيهِ الأْنَْـفُسُ « )،23 :(نجم» الظَّنَّ وَ ما تَـهْوَى الأْنَْـفُس إِنَّ النَّفْسَ « )،71: (زخرف» وَفِيهَا مَا تَشــــــــــــْ

وءِ  ولٌ بمِا لا تَـهْوى... « )،53: (يوســف» لأََمَّارةٌَ ʪِلســـــــُّ تَكْبرَْ  أَ فَكُلَّما جاءكَُمْ رَســـــــُ كُمُ اســـــــْ ...»   تمُْ أنَْـفُســـــــُ
تَهي«... ) و 87 :(بقره كُم وَ لَكُمْ فيها ما تَشــــــْ ) اســتشــهاد كرد. در آيات 31 :(فصــلت...» أنَْـفُســــــُ

كه: داراى فعل و انفعالاتى اســت از جمله آنكه  نفس بر طبيعت انســان اطلاق شــدهفوق، 
دهد، و امر به بدى هايى اســت، كارهاى زشــت را براى انســان زيبا جلوه مىداراى خواهش

ـــت، مانند» عقل«. همچنين در برخي آيات منظور از نفَْس، كندمى ةِ مَنْ يَـرْغَبُ عَنْ مِلَّ  وَ « اس
ه فِهَ نَـفْســــــــــَ هِمْ فـَقَالُوا إِنَّكُمْ أنَْـتُمُ الظَّالِمُونَ «) و 130 :،(بقره» إِبْراهيمَ إِلاَّ مَنْ ســــــــــَ  »فـَرَجَعُوا إِلىَ أنَْـفُســــــــــِ

ـــان العربابن منظور در  ).64 :(انبياء ور، (ابن منظ »النفس مــا يكون بــه التمييز«گويد: مي لس
   ).234، ص6، ج1414

لكل انســان نفســان احداهما نفس العقل الذى يكون به «از ابن عباس نيز نقل شــده كه: 
به الحياة لذى  ). در برخي 234، ص 6، ج1414(ابن منظور،  »التمييز والاخرى نفس الروح ا

ست، مانند» قلب«از آيات هم مراد از نفس،  كُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحُ  إِنْ تُـبْدُوا ما في« ا بْكُمْ بِهِ أنَْـفُســـــِ اســـــِ
رُّعًا وَخِيفَةً  «و  )284:قرهب»(اللهَّ  كَ تَضـــَ فُ فيِ  «و ) 205 :(اعراف» وَاذكُْرْ رَبَّكَ فيِ نَـفْســـِ رَّهَا يوُســـُ فَأَســـَ

هِ وَلمَْ يُـبْدِهَا لهَمُْ  ــف» نَـفْســـــــــِ گاهى اين كلمه با اين معنا در مورد خداوند هم به كار ). 77 :(يوس
صرفا از باب   تَـعْلَمُ ما في« مانند )، 371، ص1، ج1412طبرسي، مشاكله است (رفته است كه 

ك وَ لا أَعْلَمُ ما في نَـفْســــــــي وجود ). همچنين در برخي آيات مراد از نفَْس 116:(مائده »نَـفْســــــــِ
ــت كه در دنيا، بدن مادى به عنوان ابزار فعل آن  ــان اس ــان كه همان حقيقت انس برزخىِ انس

ست و در هنگام مرگ تعلقش سفر مى ا ُ «د، مانند: كنرا از آن قطع كرده و به عالم ديگر  اللهَّ
»  رْضِيَّةً ʮَ أيََّـتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ راَضِيَةً مَ «و  )42 :زمر...» (يَـتَوَفىَّ الأْنَْـفُسَ حينَ مَوēِْا

 ).28-27 :(فجر
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ـــود مثلا » روح«ف دينى، بايد گفت كه به اين اصـــطلاح از نفس در عر گفته مى ش

ــد. در حالى كه در قرآن، روح به اين معنا به كار نرفتهمى ــت. اگويند فلانى قبض روح ش س
سمانى و الهي دارد كه در آياتي از قرآن  ضيح آن كه روح از نظر قرآن كريم وجودي آ تو

ــت» روحنا –روحه  -روحى «با عباراتي نظير  ــده اس ــبت داده ش ــجده به خداوند نس ؛ 9 :(س
ياء 29 :حجر نار  ).91 :و انب قل در ك ـــت به موجودى مس ثا به م مانى  ـــ گاهي اين وجود آس

شمار رفته و در قرآن، افعالى چون » الملائكة« سبت د» قيام«و » نزول«، »عروج«به  اده به آن ن
ن گيري انساهمچنين قرآن، در تبيين سير شكل ).38 :؛ نبأ4 :؛ قدر4 :رك: معارجاست (شده

؛ 9 :ســجده( -كه از آن به تســويه تعبير شــده –در رحم مادر، پس از رشــد و كمال جســم 
: مؤمنون( ◌َ »ثمَُّ أنَْشَأʭْهُ خَلْقاً آخَر«گويد: سخن مي» آفرينشي ديگر«از )، 72 :و ص 29 :حجر

14.(  
» وحِهِ نَـفَخَ فيهِ مِنْ رُ «ر انســان نيســت: اين آفرينش ديگر، چيزى جز  دميدن روح الهي د

ــجده( ــكل مى). 9 :س ــان ش گيرد كه اين حقيقت، در پس از تعلق روح به بدن، حقيقت انس
و  يابدتعبير شــده اســت. در اين صــورت اســت كه انســان خود را مى» نفَْسْ«زبان قرآن به 

هَدَهُمْ عَلى«گيرد: خداوند او را بر خودش گواه مى هِمْ أنَ ـْ أَشـــــــــــْ همين )، و 172 :اعراف» (فُســـــــــــِ
»  همن عرف نفسه فقد عرف رب«رساند: شهود بر نفس است كه او را به معرفت پروردگار مى

ــي، ( اين حقيقت، در نهايت ). 456، ص92ج ؛99و  91، ص58ج ؛35، ص2ج ،1403مجلس
اطمينان و كند. در آن صورت يا با زيور آرامش و در هنگام مرگ از بدن مادى مفارفت مى

ضا به درگاه حق بار مى يَّةرَبِّ  إِلى ʮ أيََّـتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعي«يابد: ر يَةً مَرْضـــِ  :فجر» (كِ راضـــِ
هِم الَّذينَ تَـتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمي« يا با صــفت ظلم: )، 27-28 كه در اين  )28: لنح» (أنَْـفُســــــــِ

ــورت نيز مورد خطاب  ــتگان مرگ قرار مىص ــتگان  .گيرندفرش مطابق گزارش قرآن، فرش
كُمُ الْيَوْمَ تجُْزَوْنَ «را خارج كنيد: » هايتاننفَسْ«گويند خطاب به آنها مي  عَذابَ أَخْرجُِوا أنَْـفُســــــــــــــَ

 ). 93 انعام: ...»(الهْوُنِ بمِا كُنْتُمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللهَِّ غَيرَْ الحَْق
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  تحقيق نتايج
  :آيدحث گذشته نتايج ذيل به دست مىاز مبا

ــاخهماده .1 ــاختار آن در اين  هاي زبان ســامي وجود دارد.ي (ن ف س) در تمام ش س
ست. نفسزبان شته ا ست كه ها كمترين تغيير را دا شيدن و حيات از معاني اولي اين ماده ا ك

  ي معنايي داشته است. به مرور زمان توسعه
شاخهمعاني واژه .2 ستراحت ي نفس در  سامي  به معناي ا شرقي و غربي  شمالي  هاي 

 هايكردن، نفس كشيدن، حيات، روح، ذات، رغبت، خون، شخص و قبر  است و در شاخه
سامي علاوه بر معاني فوق به معناي وزيدن، پاكيز سه نيز آمدهجنوبي  ست. اگي، نزاع و مناف

لبته به اســـت. ابه كار برده نفس به معناي ذات خداوند برترين معنايي اســـت كه فقط قرآن 
  صورت ضمير انعكاسي در عهد عتيق براي خداوند نيز ذكر شده بود.

واژه نفس در معناي اســتراحت كردن در عهد عتيق كاربرد بيشــتري نســبت به عهد  .3
است. از آن جايي كه در عهد عتيق چند جا جديد دارد در حالي كه اين معنا در قرآن نيامده

است اين مفهوم در الهيات مسيحي و اسلام جايگاهي به خدا نسبت داده استراحت كردن را
ــبت دادن به خدا، ندارد لذا مي ــيار كم به كار رفته و آن هم نه در نس ببينم در عهد جديد بس

راي بينيم اعراب بدرحالي كه در قرآن مطلقا اين واژه به كار نرفته اســت. از ســوي ديگر مي
شاهد آن فقدان اين معنا براي اين واژه يگر استفاده كردهكردن از واژگاني داستراحت اند و 

  در شعر جاهلي است.
است. در برخي مواضع فقط به معناي اين واژه در معناي روح در هر سه كتاب آمده .4

روح است و در موارد ديگر با مضاف اليه. مشخص است ادبيات ديني با اين واژه آشنا بوده 
س كه است و بالعكسياري از جاها نفس مترادف روح قرار گرفتهاست حتي در عهد عتيق ب

برخي از مفسران  قرآن نيز نفس را با روح در برخي آيات مترادف دانسته اند. با بررسي كه 
ايي است اما در جصورت گرفت اين واژه با توجه به اينكه در عهد عتيق به معناي روح آمده
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ه باشد ضمن اينكه اين واژه به عنوان اسم فرزند ديده نشد به عنوان اسم حضرت عيسي آمد

  حضرت اسماعيل و يعقوب در  عهد عتيق آمده است.
درزبان عبري، عربي و عهد عتيق و قرآن معناي رغبت و آرزو براي واژه نفس بيان  .5
ست، در حاليشده سرياني آمده ولي در عهد جديد نميكه اين معنا در فرهنگا م. بينيهاي 

ــاره دارد كه قرآن از آن اين مفهوم  در قرآن و عهد عتيق به نوعي به حالت مختلف نفس اش
هاي نفس از جمله آرزو و انزجار به نفس اماره و لوامه اشاره كرده ولي در تورات به ويژگي

  اشاره شده كه مي تواند بر نفس لوامه و اماره مطابقت داشته باشد. 
مامي اشــكال در هر ســه كتاب مقدس اين واژه در مفهوم ضــماير انعكاســي در ت .6
كه بيشــترين كاربرد را در هر ســه كتاب دارد. نكته قابل توجه اينكه اســت و جالب اينآمده

شده سي ظاهر  ضماير فاعلي، مفعولي و انعكا شكل  ست در حالي كه در در عهد عتيق در  ا
ــي ــكل ضــماير مفعولي و انعكاســي و در قرآن فقط به صــورت انعكاس  و عهد جديد در ش

  ند.رسااست. اين نشانگر تطور و تحول معنايي واژه را در گستره زمان ميتأكيدي آمده
سه كتاب آمده است و اين حاكي  .7 صورت مفرد و جمع در هر  شخص به  به معناي 

ست و كتب مقدسشان  سامي زبانان اين مفهوم معمول و رايج بوده ا ست كه در بين  از آن ا
   است.هم از آن استفاده كرده
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